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»معرفی نوع جدیدی از دست کند:  زنبورستان یا کندوی عسل1«

 مهناز اشرفی2
دکتری معماری

عضو پیوسته ایکوموس و مسئول 
کمیته علمی معماری دست کند

بهار بشوتن مقدم3
دانشجوی کارشناسی ارشد 

مطالعات معماری ایران

مقدمۀ مترجمان
در حالی که مطالعه برروی آثار دست کند در سال های اخیر در ایران و نیزدر سایر کشورها افزایش یافته 
است، محققان هر روز با آثار متنوع و اعجاب آمیزی روبه رو می شوند که بیش از هر زمان دیگر چگونگی 
ارتباط صحیح و بهینه انسان با محیط پیرامون خود را به منصه ظهور می گذارد. در میان کاربری های متفاوت 
و متعددی از معماری دست کند ایران که تاکنون بررسی و شناسایی شده اند، جای خالی زنبورستان های 
دست کند آشکار است. نوشتار پیش رو ترجمه  مقاله ای است که توسط محققان ایتالیایی و به دنیال تحقیقات 
متمادی در دو کشور ایتالیا و ترکیه، منتشرشده است. امید است ترجمه این مقاله فتح بابی برای آغاز 

تحقیقات و شناسایی زنبورستان های دست کند در ایران باشد. مشخصات مقاله به شرح زیر است.
Bixio, R. & A. De Pascale,2013.«A new type of rock-cut works: the apiaries», 
in M. Parise (ed.), Proceedings of the international workshop on speleology 
in artificial cavities. Classification of the typologies of artificial cavities in the 
world, (Torino/Italy, 20-18 May 2012), Opera Ipogea, pp. 76-61.

مهناز اشرفی
بهار بشوتن  مقدم
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چکیده
روی  بر  تحقیقات گسترده   انجام  حال  در  )ایتالیا(،  ژنوا5  در  )زیرزمینی(4  دست کند  معماری  مطالعات  مرکز  متمادی،  دهه های  طی 
حفره های دست ساخت است. هدف، شناسایی و مستند سازی دست کندهای زیرزمینی کهن و نیز شناخت سیر تحول و کاربری نمونه هایی 
است که توسط انسان ساخته یا کنده شده اند و دارای اهمیت تاریخی و معماری هستند. در طول سال ها، تعداد زیادی از سکونت گاه های 
صخره ای که به طور گسترده در حوضۀ مدیترانه، از ایتالیا تا خاور دور، پراکنده اند، شناسایی شده اند. این آثار از نظر زمانی متفاوت 
هستند و از نظر تنوع شامل: گذرگاهی، هیدرولیکی، نظامی، معدنی، مذهبی و عبادی و البته مسکونی و زیرساخت های وابسته به آن ها 
می باشند. در میان گروه دوم، تحقیقات در خصوص نوع ویژۀ زنبورستان های صخره ای که در حال حاضر در سه کشور مدیترانه ای شامل 
ترکیه  )کاپادوکیه6(، جزیرۀ مالت7 و ایتالیا شناسایی شده اند، در حال پیشرفت است. در اینجا برخی ملاحظات و مقایسه ها را در میان 

ساختارهایی که تاکنون شناسایی شده اند، مطرح می کنیم و در انتظار گسترش تحقیقات در آینده به سایر مناطق هستیم.
واژه های کلیدی: زنبورستان، طبقه بندی، مالتا، ترکیه، ایتالیا

زنبورستان ها )کندوها(
جمع آوری عسل توسط انسان، جهت کنترل تولید آن برای اهداف تغذیه ای و خواص درمانی، از دوران پیش از تاریخ در فرهنگ های 
مختلف سراسر جهان به خوبی شناخته و مستند شده  است )JONES 2009 ; Crane 1999-2009(.  به نظر می رسد یک نقاشی منسوب 
به دوران نوسنگی از چتل هویوک8 )نزدیک قونیه9، ترکیه( انتقال از مرحلۀ سادۀ جمع آوری عسل به اولین تلاش برای اهلی کردن و 
یا حداقل کنترل زنبورها را نشان می دهد )BORTOLIN,2008(. زنبورداری از سیستم های پرورش فردی داخل کندو )که هم اکنون 
نیز در جاهایی ادامه دارد( تا ساماندهی در سیستم های ترکیبی که زنبورستان نامیده می شود، به مدت طولانی و گسترده ]در[ تداوم و 

تکامل گسترده بوده است.
ما زنبورستان را مجموعه ای از کندوهای زنبورعسل به منظور تولید عسل و محصولات جانبی )مانند موم، بره موم، ژل رویال، گردۀ 
گل( تعریف می کنیم. کندو ظرفی است که یک خانوادۀ زنبور عسل )کلنی یا ازدحام(، به منظور تولید عسل برای غذادهی لاروهای به 
دنیاآمده از تخم های ملکه، با موم می سازد. زنبورستان ها می توانند به صورت ساده گروه هایی از کندوهای منفرد در فضای باز )زنبورستان 
در هوای آزاد( و در قطعات زمین محلی باشند، همان طور که عمدتا پس از 1800م. و اختراع کندوهای به اصطلاح مدرن اتفاق می افتد 

.)ZAPPL RECORDATI ,1980(
)مسکن  ویژه  شدۀ  آماده  مسکن های  بدون  کندوها  مکان  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی  بخش هایی  در  باستان،  دوران  در 
زنبورستان که زنبوردارها به آن کندوی جمعی نیز می گویند( که با مصالح بنایی ساخته یا در درون صخره ها حفر می شده است، شامل 
نوع ساده ای از کندوها )کندوهای روستایی شامل جعبه ها، سبدها، استوانه های ساخته شده، و دیگر اشکال( بودند که پناهی از عوامل 
جوی ایجاد می کردند. گاهی اوقات به طور مثال در پرتقال، کندوها در داخل سازه های بزرگ ساخته شده از دیوارهای مرتفع سنگی 
 .)GuedeS et al ,2002( خشکه چین اغلب به صورت استوانه یا نیمه استوانه برای محافظت در برابر حملۀ حیوانات قرار می گرفتند
همچنین باید اضافه کرد بین تندا10 و بریگا11 و تا رئالدو12 )فرانسه-ایتالیا(، بیش از 90 نردۀ سنگی حجیم با مشخصه و شکل ظاهری 
متمایز نعل اسبی که پناهگاه واقعی بودند، وجود دارد، جایی که 50-100 کندوی عسل با یک جمعیت تابستانی که از 1تا 3 میلیون زنبور 

.)MASeTTTI ,1996 ,p.139( عسل برای هر محوطه متفاوت است، نگه داشته می شد
دیوارهای  در  مختلف  تکنیک های  با  شده  حفر  صخره ای  سازه های  تنها  مرکز،  پژوهش های  عمومی  اهداف  به  توجه  با  مقاله  این  در 

صخره ای طبیعی )زنبورستان های صخره ای( را در نظر خواهیم گرفت. بنابراین زنبورستان ها با مصالح بنایی شامل این بحث نمی شوند.

زنبورستان صخره ای در کاپادوکیه13 )ترکیه مرکزی(
کاووسین18)بخش  اورتاحیسار17و  گورمه16،  اوشیسار15،  اورگپ14،  بین  محوطۀ  در  کاپادوکیه  در  شناسایی شده  زنبورستان های 
از 50 عدد هستند که  توسط گبی راسل24  ایلهارا20)بخش آکساری21( و سوگانح22)بخش کایسری23( بیش  توشهیر19( و در دره 
در 2006 و 2007 فهرست شده است.  از توضیحات به نظر می رسد که هر کدام از آن ها با وجود ویژگی های خاص خودشان، دارای 
ویژگی های مشترکی )زنبورستان با اتاق کاملًا کنده شده در صخره( با دو سازه ای که توسط موسسۀ  فوق در 2001 -2003 مستند 

.)2011 ,2009 ,BixIo  & depascale  2009 ,2004 ,.BIxIo et al( شده است، می  باشند

زنبورستان A2، به  نام نیکتاس25
مکان  این  نام  است.  قرار گرفته  زیندانو27  مسکیندر  مستقیم حوضۀ  انشعاب  قرمز(،  )حفرۀ  درۀ کیزیل کوپور26  بالای  در  سازه  این 
اگرچه  است، هردو در صخره حفر شده اند.  متصل  انگور  به کلیسای  اوکه  است. سلول  استیلیت28  نیکیتاس  راهب مشهور  از  برگرفته 
بین قرن  نام های زاهد، اعطا کننده، استخر معین، فرماندۀ ارتش نشان داده شده برای این زنبورستان در یک کتیبۀ تاریخ دار احتمالاً 
ششم تا نهم بحث برانگیز شده است )JOLIVET-LEVY, 2001(، دیگر فضاها، سارافون29 به معنی انبار نامیده شده  که در بدنۀ یک قلۀ 
مجاور حفر شده اند. بنابراین نام های ترکی شاید نشان دهندۀ ادامۀ )مستقیم( فعالیت های کشاورزی اقامتگاه های صومعه های بیزانسی شامل 
کاشت درخت انگور و زردآلو باشد. چنین فعالیت هایی می توانستند شامل تولید عسل در کنار حفر زنبورستان ها، بالای انبارها باشند. 
اتاق عملیاتی زنبورستان )شکل 1( به صورت نامرئی توسط یک درب کوچکِ بلندِ گرد، در دیوارۀ صخره ای بالای ورودی انبار، توسط 
ردیف های عمودی از سوراخ ها و شکاف های کوچک احاطه شده است. این اتاق با فضاهای زیرین در ارتباط نیست، بلکه فقط از بیرون از 

طریق نردبان سادۀ سیار در دسترس است )شکل 2(.
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<<<<<
زنبورستان  کاپادوکیه،   .1 تصویر 
نیکتاس، نقشه و دید از داخل )طراحی 

                )R. Bixio شدۀ

<<<<<
تصویر 2 راست. کاپادوکیه، زنبورستان 
اجازۀ  که  چوبی  نردبان  یک  نیکتاس، 
به درب کوچک  برای ورود  دسترسی 
زنبورستان که در دیوارۀ  سنگی یک قلۀ 

طبیعی حفر شده را می دهد. 

تصویر 3 چپ. یکی از کندوهای سلولی 
هنوز در حال استفاده، نشان داده شده در 
کنار شیارها )روان کنندۀ تخته ها(. در 
سبد  کندوهای  از  برخی  راست،  سمت 

قدیمی قابل مشاهده است.

این فضا تقریبا متوازی الاضلاع با یک پهنای کم در مقابل ورودی است که سقفی تخت به ارتفاع متوسط 2 
متر دارد. در ضخامت لایۀ صخرۀ مشرف به بیرون، ۸ قسمت بلند و باریک با پهنای 3۰ سانتی متر، حکاکی 

و با فاصله های 1۰ سانتی متری از هم جدا شده اند.

کندوهای سلولی تثبیت شده



<<<<<
تصویر 4. زنبورستان نیکتاس: سبد لوله ای 

باستانی 
تصویر از جی. بولونیا30

است. محفظه های  منحنی  تقسیم بندی و سوراخ هایی حفر می شد و سقفش  بدون  به سادگی  اول  محفظۀ 
متحرک  توف  صفحات  با  قفسه  هر  می شوند.  تقسیم  قفسه   ۶ همان  یا  قسمت   ۷ به  کدام  هر  سوم  و  دوم 
)حداقل 3 صفحه( ساخته شده اند که از طریق شیارهای افقی بر روی دیوارهای جانبی تراشیده شده اند. 
صفحات در شیارها با استفاده از نوعی گچ محکم می شوند، به دلیل محدودیت ضخامت جداره های عمودی 
]سطح[ شیارهای افقی، برای جلوگیری از تضعیف تقسیم کننده های صخره تعبیه شده است. )شکل شماره 
3( دیوارۀ انتهایی هر سلول توسط یک حفرۀ کوچک کاملًا گرد به قطر 2.5 سانتی متر مرتبط با بیرون، 
سوراخ شده است. از اینجا زنبورها وارد می شوند و لانه زنبوری های خود را مستقیماً روی سنگ، بدون 
پشتی هر  دهانه های  است.  به یک کندو  مربوط  بنابراین، هر سلول  اضافی می سازند.  واسطۀ ظرف های 
کندو، به وسیلۀ یک درب چوبی که فقط برای بازرسی و استخراج عسل باز می شوند، مهر و موم شده است. 
این سیستم شرایط عملیاتی بهینه ای فراهم می کند. در حال حاضر، تنها یکی از ۱4 کندوی سلولی در 

حال استفاده است.

کندوهای سبدی-متحرک
شرایط محیطی برای حفاظت از عناصر متحرک کندوهای سبدی ثابت )که درکندوهای رها شده، ناپدید 
شده بودند( حیاتی است و اجازه می دهد حتی اگر این عناصر مورد استفاده نباشند، برای عملکرد 5 بخش 
دیگر استفاده شوند. این عناصر از لوله هایی استوانه ای شکل با ۷0 سانتی متر طول و 30 سانتی متر قطر با 
دو انتهای باز، تشکیل شده اند. هر استوانه با شاخه هایی مانند یک سبد و یک درزگیر، ساخته می شوند و 
سپس توسط لایۀ تزک )همان فضولات خانگی آفتاب خشک ( پوشانده می شوند. ]تزک[ هنوز در روستاهای 
نیز به همین شکل ساخته  مجاور به عنوان سوخت استفاده می شود. همچنین درب دایره ای دهانۀ پشتی 

شده  است )شکل 4(.

 امروزه، کندوهای سبدی در انتهای اتاق عملیات انباشته شده اند و اصلًا استفاده نمی شوند. لازم به ذکر 
اندازۀ محفظه ها، مستطیلی،  به همان  است که در زیر پشته می توان حداقل سه جعبۀ چوبی دید. آن ها 
باریک و بلند و نشان دهندۀ تکامل بیشتر کندوهای سبدی هستند. این ظروف لوله ای یا جعبه ای شکل در 
داخل جایگاهی افقی قرار می گیرند و می توانند در محفظه ها بدون نیاز به قفسه هایی که آن ها را پشتیبانی 
کند، انباشته شوند. در واقع محفظه های ۶، ۷ و ۸ بدون صفحات توف و شیارهای مربوطه هستند )شکل 
5( در مقابل شیارها، دو دیوار بزرگ فضای مرکزی که بدون قفسه است، قرار دارند. بدیهی است که 
این فضا از پیوستن به دو محفظۀ مجاور 4 و5، با حذف پارتیشن های فواصل و صفحات افقی آ  ن ها به دست 
آمده  است. در اصل این محفظه ها به وضوح برای استفاده از سلول های عسل ساخته شده اند؛ بنابراین واضح 

است که این فضا عنصر تبدیل کندوهای ثابت به کندوهای متحرک است.
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شکافها
دهانۀجلوییکندوهایسبدیمنطبقبرسوراخهایپروازاست.حفرههادرمحفظۀشمارۀ۶هنوزکاملًا
گردهستند.درچهارمحفظۀدیگر،یکتغییرتدریجیوجوددارد،اولباسوراخهایبزرگترمربعی
مشخصات دارد. دیگروجود محفظۀ سه در عمودی، بالایشکافها،کشیدگی در ۷ محفظۀ در شکل
شکافهادرچندینجا،نامنظموشکستهاست؛گوییازاتصالتصادفیوجمعیحفرههانشأتگرفتهشده
است.ایناحتمالوجودداردکهایننوعاتصالدرابتدابهدلیلفرسایشطبیعیرخدادهاست،سپسعمداً
درامتدادمحوریناپیوسته،توسطحفرههایپروازگسترشیافتهاست.مطمئناًزنبورستانA1،کیزیل
کوکار31کهبعداًموردبحثقرارخواهدگرفتوموردگورمه32،هدفمندوماهرانهساختهشدهاست.
درتکمیلمطلباشارهمیکنیمکهاستفادههایباستانیازکندوباشکلاستوانهایکهازموادمختلف)رس
پختهشده،توفیابشکۀفرولا(ساختهشدهودرموقعیتهایافقینظمیافته،بهتناسببخشهایمختلف
حوزۀمدیترانهتأییدشدهاست؛بهطورمثالدرسیسیلZAPPIREECORDATI(33,1980(یادرمصر
)CIRONE,2001(استفادهازکندوهایلولهای)ازرسپختهشده(بهطورگستردهدرزنبورستانهای
صخرهایدرجزیرۀمالت2002c,.BIxIo et al(24(موردبررسیقرارگرفتهاست.بااینحال،بهنظر
میرسداستفادهازکندوهایسبدیباحفرههایپروازبهشکلشکافهایبلندوباریک،درسطحدانش
فعلیما،تنهادرانحصارکاپادوکیهاست.علاوهبراین،استفادهازکندوهایبهدستآمدهبهطورمستقیم

درصخره،بدونظرفمیانیدرجایدیگراجرانشدهاست.

فرضیههادرموردسیستمدوگانۀپرورش
همانطورکهقبلًاگفتهشد،کندوهایسبدیاگرچهبهخوبیحفظشدهاند،امروزهدیگرمورداستفاده
قرارنمیگیرند.درحقیقت،بهنظرمیرسدسیستمزنبورداریازطریقزنبورستانهایصخرهایتابهحالدر
کلمنطقهمورداستفادهقرارندارند.بااینحال،استثنائاً،درموردنیکتاس35،تنهایککندویزنبورعسل
ازنوعسلولیاز48زنبورستان،هنوزتوسطمالکاستفادهمیشود.بهطورواضحبهنظرمیرسدکهدر
ساختارزنبورستانهایمشابه،دوسیستمپرورشیمتفاوت،همزمانباهموجودداشتهاست:یکیازطریق
کندوهایعسلیکارمیکندکهبهواسطۀخصوصیاتذاتیشان،دراتاقعملیات،درارتباطنزدیکبا
حفرههایدایرهایکوچکثابتشدهاند؛ودومی،ازکندوهایسبدیسیارکهازهردوسیستمحفرههای
دایرهایودهانههایمربعیبزرگتریاشکافهایعمودی،استفادهمیکردند.یکسؤالبهطورطبیعی
درمورددلایلیکهزنبوردارانباستانیرابهاتخاذیکسیستمدوگانهازکندوها،درساختارصخرهای
مشابه،سوقدادهاست،بهوجودمیآید.نبودمنبعمعتبری،ممکناستچنینفرضیهایرارقمزندکه
اینراهکاریبرایانتخابتکنیکهایپرورشمتنوعوباهدفپرورشبهینۀعسلبودهاست.کندوهای
به استفادهکرد، بیتحرک زنبورداری برای ازآنجز نمیتوان ]ثابتخود[ ماهیت بهدلیل سلولیکه

گلدهیمناطقاطرافمحلیکهزنبورستاندرآنحفرشده،محدوداست.

>>>>
زنبورستان کاپادوکیه، .5 تصویر
و )ادغام( محفظه دو تکامل نیکتاس،
قرار برای پرواز سوراخهای نمای
از یکی که کندوهایی سبد دادن
قابل راست سمت در آن نمونههای

مشاهدهاست.
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در عین حال سبدهای متحرک، می تواند به موازات موارد ثابت، اجازه دهد تا تجربۀ اصطلاحاَ عشایری 
)چراگرد( زنبورداری، شامل حرکت منظم زنبورهای عسل در منطقه ای با گل دهی ناهمزمان و سپس 
بازگشت به زنبورستان های صخره ای مبدأ و پیوستن به سلول های کم تحرک در فصول سرد، را داشته 

باشند.

ملاحظات زمانی
شواهدی وجود دارد که نشان می دهند سیستم کندوی سبدی، متأخرتر از کندوی سلولی بوده است  
.)DEMENGE, 1995(در واقع بیشتر محتمل است که پرورش با جابجایی کندوها، نشان دهندۀ سیر 
تکاملی نوع ثابت آنها است و نه برعکس. در واقع زمانی که تکنیک سبدسازی انجام می شد، به افزایش 
بهره وری توجه می شد، تبدیل یک سیستم همه کاره )کندوی متحرک( به کندوی با انعطاف کمتر  )ثابت( 
غیر منطقی است. حتی اگر تصمیم به ایجاد یک پرورش ثابت گرفته می شد. بااین حال، کندوهای قابل 
جابه جایی در دسترس، مفیدتر بود تا در صورت لزوم بلافاصله قابل تبدیل به پرورش از نوع جا به جایی 
باشند، نه برعکس. در رابطه با گاه شماری دو سیستم، شواهد بسیار مهم ارائه شده توسط حفره های پرواز، 
امکان تفسیر مراحل تکاملی زنبورستان را به شرح زیر، فراهم می کند )برای مراجع به شکل 1 مراجعه 

کنید(.
مرحلۀ اول: حفر اتاق عملیات

مرحلۀ دوم: حفر محفظه های ۲، ۳ و ۴ و 5 در داخل اتاق عملیات
و  افقی  شیارهای  پرواز،  دایره ای  حفره های  ایجاد  طریق  از  سلولی،  کندوهای  ایجاد  سوم:   مرحلۀ 
غیر  زنبورداری  در  و۳   ۲ محفظۀ  به  کنید  نگاه  )به ویژه  محفظه  هر  در  مربوطه  دال های  قرارگیری 

متحرک( 
عشایری  زنبورداری  شروع  و  سبدی  کندوهای  از  استفاده  عملیات،  اتاق  گسترش  چهارم:  مرحلۀ 
)متحرک(. محفظه های جدید همیشه با حفره های پرواز دایره ای، بدون دال و شیار حفر می شوند، به این 

دلیل که دیگر نیازی به تقسیم قفسه ها نیست )نک محفظۀ ۶(.
مرحلۀ پنجم:  در این بین،  تخریب حفره های پرواز دایره ای از محفظۀ ۴ و5 ، به دلیل مواجه با عوامل 
جوی یا ضخامت کمتر سنگ، در رأس سطح خارجی، موجب می شود حفره ها بزرگ تر  شوند و شکل 
جایگزین  را  آن ها  و  شده  خراب  محفظه  دو  بین  حائل  احتمالاً  همچنین  بگیرند.  خود  به  منظم تری 

نامناسبی برای کندوهای سلولی به جای کندوهای سبدی می کند. 
مرحلۀ ششم: باید توجه داشت که حفره های پرواز برای نوع جدید کندوهای سبدی به لحاظ تسهیل 
تبدیل کندوها به نوع متحرک و بهبود جریان زنبورها، کاربردی تر هستند. بنابراین، زنبوردار، عمداً 

حفره های پرواز محفظۀ ۷ را با سوراخ های مربعی گسترش می دهد. 
مرحلۀ هفتم: فرسایش سوراخ ها در طول زمان ادامه می یابد. این سوراخ ها به تدریج در امتداد محور 
ایجاد می کنند )به بخش های ۴ و5 و۸ مراجعه  باریک  بلند و  به هم می پیوندند و شکاف های  عمودی 
کنید( این ترتیب جدید حتی برای مدیریت کندوهای سبدی، کاربردی تر است؛  زیرا در زنبورستان 
نزدیک کیزیل کوکار۳۶ )و هم چنین در سایر زنبورستان ها( شکاف ها در هرصورت توسط عوامل جوی 
تدریجی، اتفاقی تولید نشده، بلکه  عمداً و با دقت بسیار ساخته و کنده شده اند. لازم به ذکر است که 
به ترتیب زمانی، محفظۀ 1 ]باید[ آخرین ساختۀ هدفمند برای ادامۀ گسترش زنبورستان باشد، به همین 
دلیل در طول فرآیند تکامل، باقی مانده  است. این محفظه نه حفرۀ پرواز و نه شیار دارد. انحنای صخره 

در قسمت فوقانی، به نوعی نشان دهندۀ ضربۀ ابزار حفاری است که به آن برخورد شده  است. 

زنبورستان A1،کیزیل سوکور۳۷
سازۀ دیگر، در حدود ۷5۰ متر پایین دست زنبورستان A۲، در کل شبیه به آن ولی با دقت بیشتر ساخته 
شده است )۲۰۰۲a, b ,.BIxIo et al(. اتاق عملیات به دو قسمت تقسیم می شود: )تصویر۶ و ۷( در یک 
سمت، چهار کندوی سلولی، کاملًا شبیه به آن هایی که داخل زنبورستان نیکتاس۳۸ هستند، وجود دارد 
)تصویر۸(، در سمت دیگر، چهار بخش دیگر با دقت بالا، کاملًا عمودی و موازی و بدون شکستگی 
تعبیه شده )شکل 9(.  بیرونی کاملا منظم  نمای  ارتفاع، عرض و ضخامت حفر شده  است. همچنین  در 
باید کندوها قرار می گرفت، اما  همۀ این موارد دقت در طراحی و اجرا را آشکار می سازد. دراینجا 
شواهدی از آن ها باقی نمانده است. بنابراین، در مورد زنبورستان کیزیل سوکور۳9 ممکن است فرض 
کنیم درحالی که بخشی که کندوهای سلولی کم و بیش با ساختاری که در بالادست وجود دارد، تعبیه 
می شوند و در هر مورد، ابداع زنبورداری عشایری )متحرک(، سیستم با روزنه بعدا باید اضافه شده باشد. 
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>>>>
زنبورستان  کاپادوکیه،   .6 تصویر 
 R. کیزیل کوسور: پلان )طراحی شدۀ
 )Bixio

>>>>
زنبورستان  کاپادوکیه،   .7 تصویر 
رو  روبه  از  برش  کوسور:  کیزیل 

)R. Bixio طراحی شدۀ(
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علاوه  بر این، احتمالاً به دنبال آشنایی با کندوهای سبدی در زنبورستان نیکتاها ، همان طور که دیدیم،  در 
محل شکاف های نامنظم تر و ناپیوسته تر، اشکال بینابینی مانند حفره های پروازی دایره ای یا مربعی همجوار 
می شوند. ما زنبورستان نیکتاس را به عنوان نمونۀ اولیه ای می دانیم که قدیمی ترین مراحل فن آوری لازم 
برای تجربۀ زنبورداری عشایری )متحرک( را قبل از اینکه به سایر زنبورستان های مجاور گسترده شود، 
توسعه داده بود. در واقع حتی اگر تاریخ گذاری بحث برانگیز باشد، به نظر می رسد صخرۀ دِیر نیکتاس 
قدیمی ترین صومعۀ مستقر در دره است. تاکید می کنیم که رابطۀ واقعی بین کندو و سلول راهب بیزانسی 
هنوز باید مشخص شود. همین امر در مورد زنبورستان کیزیل سوکور40 و کلیسای زیرزمینی کالمز41 

در نزدیکی آن صادق است.



کندوهای صنعتی و خانگی
حتی با وجود برخی تردیدها، به نظر می رسد هر دو کندو به طور مستقیم با استقرارگاه های صومعه ای در 
ارتباط هستند. در هر صورت اندازه های نسبی زنبورستان ها قابل توجه می باشند. با یک محاسبۀ ساده، ۴۰ 
کندو در زنبورستان A1 و ۴۸ کندو در زنبورستان A2 وجود دارد. این تعداد نشان می دهد که تولید 
فراتر از مصرف شخصی و خانوادگی بوده است؛ به اندازه ای که می توان آن را صنعتی نامید. بنابراین، 
تولید در هر دو ساختار مورد بحث، ایدۀ یک منبع تجاری احتمالی را تقویت می کند که حتی امروزه هم 
غیر عادی نیست. ماهیت صنعتی برخی از زنبورستان ها به خاطر شناسایی زنبورستان هایی که به مصارف 
خانگی اختصاص دارند، برجسته تر شده  است. به عنوان مثال، زنبورستانی در نزدیکی جدارۀ کانالی به نام 
ماگیاکیوندولو۴3 )لابورنوم۴۴( در قسمت بالای درۀ مسکندیر۴5 در کنار اتاقی دست کند نشان می دهد، 
مجموعه فقط مختص پرورش زنبور تعبیه نشده است. چون به نسبت، فضای بسیار محدودی از اتاق را اشغال 
به  دست آوردن چهار  برای  متقاطع  با آرایش  الف- طاقچۀ مربعی که توسط جداکننده هایی  می کند: 
کندوی سلولی تقسیم شده است و در این نمونه، برای رفع نیازهای یک خانواده که زنبورها را در همان 

جایی که زندگی می کنند، پرورش می دهند؛ کافی است.

زنبورستان های صخره ای در مالت
برای  مالت  در  تحقیقی  رم(،  زنبورداران  ایتالیایی  )فدراسیون  سیرون  رافائل  همراه   ،2۰۰2 سال  در 

.)2۰۰2c ,.BIxIo et al( مستندسازی برخی زنبورستان های صخره ای باستانی انجام داده شد

جزیرۀ مالت
رومیان در زمان سکونت شان، به جزیرۀ مالت، ملیتا می گفتند که ظاهراً  از مل۴6ِ، به معنای عسل در 
لاتین مشتق شده  است. امروزه هنوز چندین محل با نام هایی شناخته می شوند که محصولاتی مانند عسل و 

موم که در کنار نمک برای مبادله با سکه بسیار با ارزش ]هستند[، را به یاد می آورند.
نیز دارای طراح  از جزیره  نزدیکی خمخی جا )شهرآفتابی(۴۸، در شمال بخشی  ایمگیبه۴7 در  محوطۀ 
ویژه تری است که توسط نقشه های باستانی گزارش شده است: ترجمۀ آن از زبان مالتی )زبان سامی(، به 
معنای زنبورستان است. همان طور که همه می دانند، کل جزیرۀ مالت و نه تنها محل ایمگیبه، شامل بقایای 
مهم بوده و از قدمت قابل توجه باستان شناسی در طول هزاره ها برخوردار است. مردمی که در حدود 
52۰۰ قبل از میلاد از سیسیل می آمدند، در داخل پناهگاه های صخره ای ساده که در صخره های آهکی 
غول آسا  معماری  یک  میلاد،  از  قبل  تا 25۰۰  بین ۴1۰۰  زندگی می کردند.  پراکنده شده اند،  جزیره 
توسعه یافت، معابد زیادی ساخته شد و سایت زیرزمینی هال سافلینی۴9، جایی که فرقۀ زمین مادر در 
آن سوگند یاد کرده بودند، کنده شده است. حدود 1۰۰۰ قبل از میلاد، فنیقی ها و کارتاژی ها، به آنجا 
رفت و آمد می کردند و تجارت و کشاورزی را توسعه دادند. از 21۸ قبل از میلاد، جزیره تحت تأثیر 
امپراطوری روم قرار گرفت. پرورش زنبور عسل به سرعت به یک فعالیت اقتصادی قابل-توجه و عسل 
عالی جزیره به یکی از معروف ترین محصولات تبدیل شد ]که[ حتی توسط سیسرو5۰ ستایش شده است. 

تولید باستانی عسل تنها در ادبیات استناد نشده ، بلکه به طور ملموس با یافته های مادی نشان داده شده است. 

<<<< <
کاپادوکیه،  چپ(.  )سمت   9 تصویر 
صخرۀ  کوسور،  کیزیل  زنبورستان 
تصویر  مرکز  در  زنبورستان،  میزبان 
چپ:  سمت  است.  نمایان  کوچک  درب 
راست:  سمت  پرواز،  سوراخ های  ردیف 

چهار شکاف عمودی

<<<< <
کاپادوکیه،  راست(.  )سمت  تصویر۸ 
کوسور.  کیزیل  زنبورستان  داخل  نمای 
شده  تقسیم  محفظه های  از  برخی  نمایش 
دال ها  و  شیارها  با  کندو،  سلول های  در 

)تصویر از ام. تراورسو۴2
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قرار  استفاده  مورد  ساختمان  صنعت  در  هنوز  که  گلوبیگرینا51  آهک  سنگ  ترکیبات  از  سنگ ها  این 
می گیرد، تشکیل شده اند. این سنگ برای برش بسیار نرم است و در معرض هوا سخت می شود. پناهگاه 
صخره ای به این ترتیب است که توسط یک دیوار طولی با چند متر پیشروی و با توجه به اتاق طبیعی 
محصور شده است. دو فضای به دست آمده به این ترتیب، )اتاق های عملیات( به محفظه های موازی توسط 
پارتیشن های متعامد و ردیف هایی از سنگ تقسیم می شوند که با مصالح بنایی )پوشش کاپوچینا( در مقابل 

آن و یا جداکننده ها ی افقی تقویت شده و بین پارتیشن ها چیده شده اند )شکل 12(.

در حقیقت مجموعه های باستانی صخره ای که اخیراً در ایمگیبه دوباره کشف شده و امروزه توسط مردم 
محلی مورد بهره برداری قرار گرفته  است، دقیقاً به زنبورداری که در مالت با سود عالی انجام می شده، 

مرتبط است.

لانه های سنگی برای زنبورها
محوطۀ ایمگیبه بر روی تپۀ مشرف به خلیج سنت پل، پشت آخرین خانه های خمخی جا قرار دارد. این 
با تراس هایی از  با لکه های سنگ آهک مشخص می شوند، جایی که غارهای کم عمق باز  بایر  دامنه های 
دیوارهای سنگی خشکه چین گسترده هم مرز هستند. منطقۀ اطراف غنی از بقایای باستانی است. جاده به 
سمت قله صعود می کند. بخش هایی ازصخرۀ کنده شده، منسوب به دورۀ رومی، به عنوان بقایای یک »ویلا« 
با یک مقبرۀ پونیکی در نزدیکی اش، شناسایی شده است. در پیچ تیز جاده، ده دهانۀ )آشیانه( کنده شده در 
دیوار صخره ای مشرف به پلکان، یکی از زنبورستان های ایمگیبه را معرفی می کند که به جای اینکه از 
جعبه های چوبی متحرک معمول، ساخته شوند، به طور کامل با تکنیکی متفاوت در سنگ حفر شده اند. در 
واقع زنبورستان ها سه عدد هستند که در مجاورت یکدیگر و مشرف به تراس ها قرار دارند و بخش هایی 
از آن توسط درخت خَرنوب هزارساله پنهان شده اند. این زنبورستان ها پایین تر و در معرض دید بیشتر، 
با سنگ های  ۳ متر  ارتفاع حدوداً  به  از یک دیوار  امتداد 12 متر گسترش می یابد. این زنبورستان  در 
بیرون زده تشکیل شده که اخیراً به دقت با ملات بازسازی شده  است. این ]دیوار[ سه ردیف طاقچۀ  روی 
هم قرارگرفته و در مجموع ۴۷ دهانه با اندازه های مختلف دارد که به دو بخش تقسیم می شود و از طریق 
دو درب کوچک که در مرکز قرار گرفته اند، قابل دسترسی هستند )نقطۀ 1 و 2 در پلان تصویر1۰(. 
پس از ورود به اتاق های داخلی متوجه می شویم که سازه از یک غار طبیعی تشکیل شده  که در مقابل آن 
یک سازۀ مرکب بنایی در محل احداث شده  است. غار یا بهتر بگوییم پناهگاه صخره ای،  به طور نامنظم در 
امتداد جبهۀ جلویی به طول 1-2 متر، گسترش می یابد )شکل 11(. این اتاق طولانی و باریک، در پناه 
سقفی بیرون زده از سنگ طبیعی که در دو انتها توسط دیوارهای بسته شده  شکل گرفته است. این فضا از 
فرسایش سنگ آهک طبیعی و بدون دخالت انسان ایجاد شده  است. امروزه کندن های محلی، به منظور 
به دست آوردن نیمکت و قفسه های کوچک برای قراردادن چراغ های نفتی و ابزار مناسب در ساماندهی 
زنبورستان، قابل مشاهده است. مصالح بنایی از اهمیت بیشتری برخوردار است و از سنگ هایی با اندازه های 

مختلف تشکیل شده که در مجاورت صخره استخراج شده و هدف مند مربع شده اند. 
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>>>>
تصویر 1۰. مالتا، زنبورستان ایمگبیه، 

)R. Bixio پلان )طراحی شدۀ



در برخی از سنگ های دیوار بیرونی طاقچه هایی به صورت سه-چهار ردیف در محل روی هم قرار گرفته اند. 
ردیف های افقی از سطح زمین شروع می شوند. این دهانه ها در بالا به جز چند مستطیل، دارای ظاهری به شکل 
قوس تخت هستند )شکل 1۳(. آن ها برای نفوذ به سنگ آهک، حدود ۳۰ سانتی متر قفسه ای را تشکیل می دهند که 
می تواند به عنوان پناه برای زنبورهایی که از بیرون می آیند، عمل کند. بر دیوار، نزدیک هر دو محفظ، حفره های 
مربع شکل )حفره های پرواز(، برای سوراخ کردن جدارۀ سنگ، کنده شده  است. در داخل کندو دیوار دوم با 
تکیه بر دیوار اول از سنگ های خشن خشکه چین پوشیده شده و به گونه ای تنظیم شده  است که دهانۀ حفره ها را 

کاهش دهد و مانع از برداشتن کندوهای قرار گرفته در طرف دیگر از بیرون شود.
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<<<< <
ایمگبیه،  زنبورستان  مالتا،   .11 تصویر 
)R. Bixio برش از روبه رو )طراحی شدۀ

<<<< <
دید  مالتا،  راست(.  )سمت   12 تصویر 
نمایش  ایمگبیه،  زنبورستان  داخل  از 
محفظه هایی برای کندو که با سنگ های 
پرواز  سوراخ های  شده اند.  ساخته  مربع 
مشاهده  قابل  سنگ ها  در  نور  مقابل  در 

)M. Traverso است )تصویر از
تصویر1۳ )سمت چپ(. مالتا، زنبورستان 
دهانه  طاقچه های  با  بنایی  تیغه  ایمگبیه، 
اجاق مانند حفر شده در سنگ ها )تصویر 

)M. Traverso از



کندوها متشکل از استوانه هایی ساخته شده از رس پخته، با یک انتهای باز و انتهای دیگر بسته، کوتاه و 
باریک می باشد و شکل گردن کلفت دارد )شکل 14(. پنج حفرۀ کوچک در اینجا هستند که اجازۀ ورود 
زنبورها را می دهند )حفره های متقابل پرواز(. کندوهای لوله ای ساخته شده از گل رس پخته، با سیستمی 
که هنوز زنبورداران شمال آفریقا از آن استفاده می کنند به صورت افقی در محفظه هایی تعریف می شوند 
که توسط دیوار های جداکنندۀ داخلی در ردیف های روی هم قرارگرفته روی قفسه های سنگی متحرک 
تعداد  به  بسته  ردیف،  هر  شده اند.  تثبیت  ]با[ خاک رس  و  پشتیبانی  عمودی  جانبی  توسط صفحات  افقی 
حفره های بیرونی، می تواند حاوی دو یا چند کندو کنار هم باشد. بخش باز استوانه )دهنۀ عقب کندو( 
رو به داخل )اتاق عملیات( است. این دهانه با درپوش چوبی بسته شده و با بره مومi )توسط زنبورها( و 
موم )توسط انسان( مهر و موم شده  است. درپوش در طول جمع آوری عسل برداشته می شود. عملیات فنی 
)بازرسی، بخور دادن، جمع آوری عسل( به راحتی تمام برای زنبوردار )و زنبور( در اتاق عملیات صورت 

می گیرد.
طرحی که توضیح داده شد، در اصل مشابه دو کندوی دیگر است، اگرچه برخی تفاوت های ساختاری 
قدمت  ]دارای  باستانی تر  نظر  به  که  فوقانی،  زنبورستان  مثال،  عنوان  به  شده  است.  شناسایی  آن ها  در 
بیشتر[ است، شامل یک اتاق تک در یک پناهگاه صخره ای بسیار بزرگ تر )بیش از ۳ متر عرض( که با 
سقفی از سنگ های طبیعی بیرون زده، پوشش شده  است. به همین دلیل هیچ جداکنندۀ متعامد یا صفحات 
تکیه گاهی برای پوشش طبیعی ]به جز دیوارۀ بستۀ طولی[ وجود ندارد. اینجا کندوها روی قفسه های 
به جای تخته های متحرک تکیه داده  شده اند. دهانه ها  از خود دیوار در طاقچه های قوسی  به دست آمده 
در قسمت بیرونی سنگ ها به جای دهانۀ اجاق مانند، مستطیل شکل اما همیشه با دو حفرۀ پرواز هستند. در 
داخل زنبورستان و در وسط، دهانه وجود ندارد، بلکه حفره های پرواز به طور مستقیم در سنگ های دیوار 

خشکه چین، در اتصالات افقی به دست آمده است.

پیشنهادی برای طبقه بندی گونه شناسی زنبورستان های صخره ای
با ترکیب و خلاصۀ ویژگی های  نمای شماتیک چند نوع زنبورستان صخره ای در شکل های 1۵ و 1۶ 
ساختارهای زنبورداری در کاپادوکیه و مالت، با آن هایی که در قلمرو منطقۀ جنوبی-مرکزی ایتالیا، 
)سیسیل و به خصوص آپولیا(، با اشارۀ خاص به شواهد جمع آوری شده توسط )GRECO,2001( نشان 
داده شده اند. هدف ما تلاش برای شناسایی الگوهای کلی به منظور تعیین انواعی است که احتمالاٌ مورد 
استفاده قرار گرفته اند و یا ممکن است در ترکیب با انواع جدید در تحقیقات آینده پیدا شوند. تا اینجا 
سه دستۀ کلی زنبورستان  صخره ای شناسایی شده اند: الف- زنبورستان های دیواری، ب- زنبورستان های 
تقسیم می شوند.  دسته  به چند  نوبۀ خود  به  هر کدام  بسته؛ که  محفظه  زنبورستان های  باز، ج-  محفظه 
بااین حال باید یادآوری کرد که هر زنبورستانی ویژگی های خاص خود را دارد که اغلب به مصالح بنایی 

مرتبط است.

>>>>
سیستم  بازسازی  مالتا،   .14 تصویر 
شکل  لوله ای  کندوهای  برای  مسکن 
 M. از  )تصویر  ایمگبیه  زنبورستان  در 
 )Traverso
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زنبورستان های دیواری صخره ای)نوع الف(
زنبورستان های دیواری صخره ای سازه هایی هستند که در آن ها لانه ها برای کندوها با حفر  دیوارهای 
اصلاح  با  یا  طبیعی  صورت  به  است  ممکن  صخره  این  می آید.  به دست  عمودی  کم و بیش  صخره ایِ 
ناهمواری های صخره  به دست آمده باشد. با توجه به شکل سازه، زنبورستان های دیواری به ۴ نوع طبقه 

بندی می شوند.

زنبورستان قفسه ای)نوع الف -1(
بلند که  با یک وجه  افقی در صخره  با کندن یک متوازی الاضلاع  این ساده ترین نوع مسکن است که 
دارند.  قرار  هم  قفسه ها، کندوها در کنار  از  نوع  این  در  به دست می آید.  باز می شوند،  بیرون  به سمت 
زنبورستان می تواند توسط یک قفسۀ منفرد یا قفسه های بیشتر روی هم قرار گرفته ، و یا به صورت نامنظم 
باشد. مثال هایی در محل های زیر در استان تارانتو52 )آپولیا53(: فانتیانو5۴ و مالاباربا55)گروتالیه56(، 

تریگلی57 )کریسپیانو58( و اس ویتو59)موتولا60( وجود دارند.

زنبورستان سلولی )نوع الف-2(
یا  و  تک  )حفر(  حفاری  از  این کندوها  است.  بیشتری لازم  مهارت  سلولی  زنبورستان  یک  تحقق  برای 
به حفر کمتر صخره  نازک که  تیغه های  با  انباشتۀ جدا شده  نظیر جعبه های  متوازی الاضلاع ها  هم پوشانی 
و  آسان تر  پیوسته،  قفسۀ  با  الف،  نوع  تولید  است  مشخص  که  آن جایی  از  می شوند.  ایجاد  می انجامد، 
سریع تر از حفر همان حجم با چندین واحد خواهد بود، فرض بر این است که شاید لانه سازی در سلول ها  
مزیت اطمینان از اینرسی حرارتی بیشتر کندوهای عسل را همراه داشته باشد. نمونه هایی از این نوع در 

استان تارانتو )آپولیا( و کریسپیانو وجود دارند.

زنبورستان طاقچه ای )نوع الف-3( 
ما متوازی الاضلاع هایی را که به صورت عمودی و کم عمق حفر شده اند، طاقچه می نامیم. آن ها در استان 
بین 38-۴3  عمقی  و  سانتی متر  بین 37-51  عرض  و  سانتی متر  بین 76-8۴  ارتفاعی  دارای  ویتربو61،  
حفر شده  منفرد  حفره های  از  طاقچه ای  زنبورستان  صخره ای   .)2008 ,BORTOLIN( هستند  سانتی متر 
کندو  یک  یک،  هر  در  شده  است.  تشکیل  طبیعی،  دیوارصخره ای  روی  هم  کنار  در  عمودی  به صورت 
به صورت عمودی قرار گرفته است. در فرانسه نمونه هایی از زنبورستان طاقچه ای متشکل از سطوح منظم 
اساس  بر  برمی گردد.  به 1793  وِر62  در  زنبورستان  قدمت  دارد.  وجود  قدیمی  متروکۀ  سنگِ  معادنِ 
متون، طاقچه ها توسط درب کوچک بسته شده اند، که مجهز به حفره های پرواز و منطبق بر روی قاب 
صخره ای به عنوان کندو، بدون نیاز به محفظۀ اضافی، عمل می کند )MASETTI, 2000(. در کنار این، 
یک سیستم از لانه سازی به اختصار توضیح داده شده که به نظر می رسد شامل زنبورستان های با اتاق یکپارچه 
است.  محبوب  انگلستان  در  و  رایج  بنایی  سازه های  در  بیشتر  بسیار  طاقچه ها  با  لانه سازی  سیستم  است. 
نمونه هایی از این دست در کاستلو63 و پیان کاستیانو6۴ )سوریانو نل چیمینو65، استان ویتربو( و معدن 

استل66 )ورس67،گارد68، فرانسه( وجود دارند.

محفظه ها و سلول های زنبورستان ) نوع الف -۴(
این ساختار پیچیده تر از موارد قبلی است؛ به نحوی که از محفظه ها، یعنی طاقچه های عمودی بزرگ در 
مجاورت یکدیگر تشکیل شده است. این محفظه ها با حائل های سنگی به دست آمده از حفر محدود یک پیش 
اتاقک عمودی، پشت دیوار بیرونی صخره ایجاد شده است. حائل ها نیز همراه شیارهای موازی حفر شده 
در دوطرف هستند؛ به طوری که می توان قفسه های افقی هر محفظه را به سلول های هم پوشانی شده برای 
کندوها تقسیم کرد. این نوع نصب، هم چنین نشان دهندۀ یک نوع ترکیب و تکامل نوع الف-2 و نوع 
الف-3 است که می توان شکلی از انتقال از زنبورستان دیوارصخره ای به آن هایی که محفظۀ باز دارند، و 
با شباهت ها به نوعی که محفظۀ محصور یکپارچه دارند، در نظر گرفت )نوع ج-2(. نمونه هایی از این نوع 

در منطقۀ ماسریا اس. آنجلو69 )ماسافره70( ونیز در استان تارانتو )آپولیا( وجود دارند.

زنبورستان های صخره ای اتاق باز )نوع ب(
اینها تأسیساتی هستند که در آن ها لانه سازی برای کندوها مانند بقیه در دیواره های خارجی صخره ایجاد 
با دیوارهای جانبی و پوشش  اما در داخل یک فضای خالی زیرزمینی در درون تودۀ صخره،  نمی شود، 
سنگی خاص خودش قرار گرفته است که قسمت بالایی زنبورستان را به ارتفاع حداقل یک مرد یا بیشتر 
تعریف می کنند. این فضا می تواند شامل یک حفرۀ طبیعی یا حفرشدۀ هدفمند به صورت کلی یا جزئی توسط 

زنبوردار برای مدیریت کندوها باشد.
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ما یک حفرۀ ورودی را که هیچ انسدادی ندارد، »حفرۀ باز« تعریف می کنیم. بنابراین اتاق کاملًا باز است 
و صرفاً یک پناهگاه اضافی برای کندوهایی است که بر روی انواع تکیه گاه، داخل آن قرار گرفته و به 

پشت یا دیوار کناری تکیه داده  است. زنبورستان های اتاق باز را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 

زنبورستان با تکیه گاه ساده ) نوع ب-1(
کندوها بدون هیچ زیر ساخت اضافی در صورت لزوم به سادگی روی هم ردیف شده، یا توسط الوار در 
کف حجره منفک شده یا توسط دیوار سنگی خشکه چینَ در بالاتر از سطح زمین قرار گرفته اند. نمونه ها در 
محل های زیر وجود دارند: مدونا دلا71، اسکالا72، ماسریا اس آنجلو )ماسا فرا، استان تارانتو، آپولیا(، 

اس.لانیا73 )لنتینی74، استان کاتانیا75، سیسیل(.

زنبورستان با پشتیبانی ترکیبی )نوع ب-2(
در این حالت، در دیوارۀ پشتی حفره و یا حتی در کناره ها، لانه هایی برای کندوها حفر شده است. بسیار 
شبیه به آن هایی که در بالا به عنوان زنبورستان دیواری صخره ای توضیح داده  شد، زنبورستان ترکیبی 
قفسه هایی افقی برای کندو هستند. نمونه ها در محلات زیر در استان تارانتو )آپلولیا(: ماسریا تورتا76  
)ماسافرا(، و ماسریا ویسنتینو77 )گروتلی( وجود دارند. یک مورد خاص به عنوان نوع الف-4 در ماسریا 
اس آنجلو )ماسافرا، استان تارانتو، آپولیا( شامل یک پیش اتاق کم عمق و سلول ها و محفظه های پیچیده تر 
توصیف شده است. همان طور که قبلًا ذکر شد، این نوع از زنبورستان را می توان نوعی از شیوۀ زنبورستانی 

انتقالی )بینابینی( در نظر گرفت.

زنبورستان های صخره ای محصور )نوع ج(
در این حالت، تمام وجوه حفره هایی که کندوها در آن قرار دارند، بسته می شوند و ورود به اتاق از طریق 
این زنبورستان ها را در یک دستۀ مشخص، متمایز  امکان پذیر می شود. ما تصمیم گرفتیم که  یک درب 
کنیم، به جای اینکه آن ها را صرفاً در یک دستۀ کلی از زنبورستان های »اتاقک باز« جمع آوری کنیم؛ 
زیرا این نوع ساختار، نیاز به تغییر قابل توجهی در مدیریت کندوها دارد. در حقیقت، کندوها دیگر به 
دیوارها تکیه ندارند، بلکه داخل دیوار پرده ای )مصالح بنایی یا صخره( که جلوی دیوار بیرونی اتاقک 
اتفاق  باز  اتاق  و  دیواری  زنبورستان های  در  آنچه  برخلاف  این ترتیب،  به  قرار می گیرند.  می بندد،  را 
می افتد، دسترسی مستقیماً به قسمت پشتی کندوها بدون نیاز به برداشتن آن ها از جای خود انجام می شود. 
زنبورستان های محفظه محصور در مدل مستند شده در جزیرۀ مالت و کاپادوکیه در ترکیه، توضیح داده 
شده  است )رجوع کنید به »زنبورستان های صخره ای در کاپادوکیه، ترکیۀ مرکزی« و »زنبورستان های 

صخره ای در جزیرۀ مالت«(.

)1.c زنبورستان های محفظه دیواری )نوع
این مورد مربوط به زنبورستان های مستندشده در مالت است، در سایتی که ایمگیبه نامیده می شود )رجوع 
کنید به »زنبورستان های صخره ای در مالت«(. چندین زنبورستان با ساختارهای متفاوت در حال حاضر 
وجود دارد و اساساً از فضاهای صخره ای طبیعی کوچک که در قسمت بیرونی با استفاده از دیوارهای سنگی 
خشکه چین مسدود شده اند، برای به دست آوردن یک یا چند اتاق )اتاق های عملیات(  با دسترسی از طریق 
به منظور به دست آوردن طاقچه های  بیرونی  یک درب کوچک، تشکیل شده است. مقداری از سنگ های 
در  پرواز( کنده  شده اند. کندوها  )حفره های  عبور  و حفره های  نشیمن گاه(  عنوان  به  )استفاده  کوچک 
پشت تیغه ای از مصالح بنایی، هماهنگ با حفره  های پرواز، در  قفسه های افقی داخل محفظه های عمودی 
تقسیم شده با پارتیشن ها، یا سلول هایی با دهانۀ کوره مانند، که هدفمند با سنگ های خشکه چین ساخته شده 
بودند، قرار داشتند. دهانۀ پشتی کندو، محصورشده توسط یک درب چوبی، برای زنبوردار قابل دسترس 
بود؛ بنابراین به او اجازه می داد تا به راحتی و بدون برداشتن ظروف )کندوهای ساختگی لوله ای( و به 

حداقل رساندن مزاحمت برای زنبورها، به اقدامات خود ادامه دهد.

)2.c زنبورستان اتاق یکپارچه )نوع
به  کنید  )رجوع  شد  شناسایی  زنبورستان  پنجاه  از  بیش  مرکزی،  ترکیۀ  در  کاپادوکیه،  دره های  در 
»زنبورستان در کاپادوکیه«(، که از نظر مفهومی معادل با نمونه های توضیح داده شده در مالت است. در 
واقع تفاوت اصلی در مجموعه های کاپادوکیه این است که در آنجا از حفره های طبیعی موجود استفاده 
نشده، بلکه به طور کامل از کندن دیواره های توف صخره ها و قله ها ایجاد شده است که از طرف بیرونی 
با  صخره  بیشتر  کندن  از  پرهیز  برای  داخل  در  و  شده  مسدود  صخره  از  طبیعی  دیواره ای  توسط  نیز 

بخش های عمودی تقسیم شده  است.
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 این نمونه ها از بیرون با درب کوچکی که  داخل دیوار ساخته می شود، معمولاً در فاصلۀ چند متری از 
زمین، با ردیف هایی از حفره  ها )حفره های پرواز( و در چند مورد، با شکاف های عمودی، قابل تشخیص 

هستند.
ین دستگاه ها نشان دهندۀ ویژگی کاپادوکیه هستند: آن ها عملکردی مشابه حفره  های پرواز دارند، اما 
در  عملیات،  اتاق  داخل  در  دریافتیم که  ما  واقع،  در  بودند.  از کندو طراحی شده  نوع دیگری  برای 
حالی که کندوهای ثابت )که توسط دال های قرارگرفته در شیارهای افقی )رانر( کنده شده در طرفین 
جداره ها تشکیل شده و توسط درب های چوبی بسته شده( )کندوی سلولی( با حفره های دایره ای مطابقت 
دارند، ردیف های متحرک روی هم قرار گرفته اند. در عوض کندوهای لوله ای که از شاخه های در هم 

تنیده )کندوهای سبدی( یا جعبه ای شکل ساخته شده اند، به شکاف ها تکیه داده بودند.
بعلاوه، بررسی دقیق تر برخی از زنبورستان هایی که روچ-پلاکاردهای ماسِتی78 نامیده می شوند، یعنی 
»زنبورستان  در  قبلًا  متروک-که  معدن  یک  صخره ای  جداره  در  شده  ساخته  دیواری  کمد-کندوهای 
کندوها  می رسد.  نظر  به  کاپادوکیه  به  شبیه  کردیم-کاملًا  اشاره  آ ن ها  به  الف-3(«  )نوع  طاقچه ای 
دارای ورودی برای زنبورها )حفرۀ پرواز( در بیرون و دهانه ای در طرف مقابل، در داخل اتاقک هستند 

.)2000,MASETTI(

<<<< <
تصویر 16. جدول 2، طبقه بندی و انواع 
شدۀ   )طراحی  صخره ای  زنبورستان های 

)R. Bixio

<<<< <
تصویر 15. جدول 1، طبقه بندی و انواع 
شدۀ   )طراحی  صخره ای  زنبورستان های 

)R. Bixio



مباحثبیشتردربارۀزنبورستانهایصخرهای
در که است، واضح اولاً یابیم. دست ملاحظات برخی به میتوانیم بالا، مختصر توضیحات مقایسۀ از
چشمانداززنبورداریصخرهاییکروشواحدبرایلانهسازیکندوهاوجودندارد،بلکهمجموعهای
ازانواعروشهایگسترده،ازابتدائیترینساختارها)قفسۀزنبورستانهایآپولیا(تاپیشرفتهترین]ها[،
)زنبورستانهایاتاقیکپارچۀکاپادوکیه(مشاهدهشد.همانطورکهقبلًااشارهشد،بینزنبورستانهای
صخرهایجنوبایتالیاازیکسو،وآنهاییکهدرمالتوکاپادوکیهاست،تفاوتبیشتریپیداشد.
درموردآپولیا،لاتیوم79وسیسیلدرکلانواعلانههایدرنظرگرفتهشده،دیواریااتاقک،کندوها
به مربوط عملیات اینکه نظرگرفتن در با ساماندهیمیشدند. بهجدارۀصخره پشتی دهانۀ با همیشه
بازرسیهایدورهایوگرفتنلانههایزنبوریمعمولاًازطریقدهانۀانتهاییمخالفحفرههایپرواز
وگاهیاوقاتازطریققسمتبالاییانجاممیشود،واضحاستکهکندوهاهرباربااختلالقابلتوجه
کلنیهایزنبورها،ازتکیهگاهشانحذفمیشدند.بنابراین،مزیتاصلیاززنبورستانهایمحصورشده
)نوعج(کهآنهارافقطدرمالت)اتاقدیواری(وکاپادوکیه)اتاقکیکپارچه(پیداکردیم،ناشیاز
اینواقعیتاستکهکندوهاقابلدسترسیمستقیمازدهانۀپشتی،بدونهیچگونهنیازبهخارجکردن
آنهاازمحلخودبودند،همچنینمزیتدیگراجتنابازمداخلۀزنبوردارپیشازحفرهیپرواز،با
بهحداقلرساندنهرگونهتغییردرروالکندوهایعسلاست.ماوجودکندوهایمحصوردرقلمرو
پورتودومورس80،پرتغال،کهبهطورمحلیآلاسنا81نامیدهمیشودودرداخلدیوارهایخانههای
ساختارها، این نباشند. صخرهای دقیقاً اگر حتی کردهایم؛ گزارش را است دستآمده به کشاورزی
موضوع این دارند، کاپادوکیه و مالت در یکسانی صخرهای سازمان عملکردی، و مفهومی نظر از
مزیت»حفاظتازکندوها«ازسرماوآبراداشت.آنهامعمولاًدردیواراتاقهایاصلیقرارداشتند،
بهطوریکهکندوهابتوانندازگرمایاصطبلهاییکهبهطورمعمولدرزیراتاقاصلیبودند،استفاده
کنند.آلاسناها،طوریچیدهشدهبودندکهحفرهیاورودیکندوبرایدریافتحداکثرنورخورشید
بهسمتبیرونباشد.بدنۀکندودردیوارمحصوربودولانههایزنبورازطریقدربکوچکچوبیاز
داخلاتاققابلدسترسیبود.گاهیدرببهطورکاملبستهنمیشدتازنبورهابتوانندواردآناتاق
شوند)editor’s translation;2000,.GUEDES et al(.یکزنبورستانمسدودشدهبامصالحبنایی،
لانۀیکزنبورعسلواقعی،توسطکلورنه82درزیتون83درجزیرۀمالتشرحدادهشدهاست.اینیک
ساختماندوطبقهاستکهمحلنگهداریکندوهادرقسمتپایینوآزمایشگاهبرایاستخراجعسلاز

لانۀزنبوردرقسمتبالاییاست.

>>>>
انواع طبقهبندی .3 جدول

زنبورستانهایصخرهای
 Bixio,( از برگرفته مترجمان مأخذ:

)2013,De Pascale
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در  پرواز  حفره های  با  پرتغالی  آلاسناهای  و  ایمگیبا  دیواری  زنبورستان  با  مفهومی  نظر  از  نمونه  این 
خارج و دهانۀ عقب برای برداشت عسل از داخل اتاق، بدون جابه جا کردن کندوها، یکسان است. این 
سیستم قبلًا توسط اولیور د سرو84 در تئاتر کشاورزی و پیام قهرمانان85 در سال ۱۶۰۰ منتشر شده است.

به  مختلف  انواع  در  دیگر  تفاوت های  برگردیم؛  صخره ای  زنبورستان های  به   )2۰۰۰  ,MASETTI(
جنبه های ساختاری مربوط می شود. به ویژه زنبورستان های اتاقی )نوع ب و ج( عملیات مدیریت کندو 
به عنوان  می توان  دیواری  زنبورستان های  از  این،  بر  علاوه  می سازند.  امکان پذیر  نیز  را  بد  هوای  در 
پناهگاهی برای تجهیزات و اجتناب از ساخت یک سازۀ مورد نیاز استفاده کرد. حتی محفظه های دیواردار 
در،  به  مجهز  بودن  این،  بر   علاوه   بوده اند.  بنایی  هر  ساختن  از  آسان تر  بسیار  ج(  )نوع  یکپارچه  یا 
محافظت بیشتری در برابر سرقت، نه تنها برای تجهیزات بلکه برای خود کندو، فراهم می کرد. باید 
این طور اشاره کرد که زنبورستان های نوع اتاق یکپارچۀ کاپادوکیه در بیشتر موارد بر روی دیوارهای 
صخره ها، در ارتفاعاتی که دسترسی به آن ها بدون نردبان دشوار است، قرار می گیرند. سرانجام، در مورد 
خاص زنبورستان های کاپادوکیه، ما باید حداقل دو تفاوت ویژه را نسبت به انواع ایتالیایی  در مالت قید 
کنیم. اول این واقعیت که حداقل در دو زنبورستان به تفصیل مستند شده  )و در زنبورستان های کاپادوکیه 
در  افقی  الحاق صفحات  از طریق  عمودی  محفظه های  در  به دست آمده  سلول های  ترکیۀ مرکزی(  در 
شیارها، به طور مستقیم به عنوان کندو، بدون نیاز به افزودن عناصر بیشتر و بنابراین بدون ساخت یک 
سازۀ دوتایی، کار می کرده است. بدیهی است که این چیدمان، که ایراد عدم جا به جایی کندو را داشت 
و فقط برای زنبورداری کم تحرک مناسب بود. به نظر ما این ضعف، توسط ایجاد محفظه هایی با شکاف های 
عمودی که چندین زنبورستان کاپادوکیه، داشتند با ردیف هایی از سوراخ های پرواز که برای چیدن 
نوع دیگری از آن ها، سبد یا جعبۀ متحرک استفاده می شد، رفع شد. بنابراین، شاید برای شکل احتمالی 
زنبورداری عشایری )متحرک( هم زمان با نوع بی تحرک آن مناسب باشد. با این حال هم چنین ممکن است 
که تبدیل از نوع دارای حفرۀ پرواز به شکاف، ناشی از فرسایش طبیعی سنگ، باعث جایگزینی ظروف 
از  شده باشد.  بنابراین،  شدنشان  استفاده  قابل  غیر  با  زمان  هم  و  سلول ها  ثابت  ]نوع[  با  )کندو(  متحرک 
متروکه شدن زنبورستان های قدیمی و حفرکندوهای جدید خودداری شد. این سیستم پس از آن حتی در 
هنگام ساخت محفظه های جدید در صورت گسترش زنبورستان، در سراسر منطقه توسعه می یابد و همچنین 

از مزیت تراشیدن غیرضروری شیارها و دال های افقی برخوردار است.
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A new type of rock-cut works: the apiaries Roberto
Bixio1 , Andrea De Pascale1,2

Abstract
Since many decades, the Centro Studi Sotterranei (Genoa, Italy) is 
conducting wide range investigations on artificial cavities. The objective 
is to identify and document the ancient underground structures that 
have historical or architectural significance built or excavated by man, 
studying their origin, evolution and purpose of utilization. Over the 
years, a large number of rock settlements has been explored, widely 
distributed on the Mediterranean Basin, from Italy to the Far East, and 
chronologically diversified as regards types: passage, hydric, military, 
mining, worship works and, of course, residential works and relating 
infrastructures. Among the latter, researches are in progress about 
a particular type, the rupestrian apiaries, currently identified in three 
Mediterranean countries: central Turkey (Cappadocia), the island of 
Malta, and centralsouthern Italy. Waiting to extend in the near future 
investigations also to other areas, we propose here some considerations 
and comparisons between the structures so far documented. 

Keywords: apiaries, classification, Malta, Turkey, Italy
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i بره موم، رزینی ساخته شده توسط زنبورها ست که حاوی مخلوطی از بزاق زنبور عسل، موم زنبور عسل و موادی از گیاهان و درختان 
است. زنبوردارها از بره موم یا »چسب زنبور عسل« به عنوان درزگیر برای کندو استفاده می کنند )مترجمان(.
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معرفی پلکان دست کند موسوم به »راه کُهنه فاضِل« در مسیر باستانی نیشابور به توس

تهیه و تنظیم: حمید 
ذوقی مرندیز، کارشناس 

ارشد جغرافیا و برنامه 
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چکیده
و  استقراری  مسکونی-  کاربری،  لحاظ  به  که  دست کند  معماری  از  گونه هایی  اخیر،  سال های  در 
بااین حال،  گرفته  است.  قرار  حوزه  این  پژوهشگران  توجه  مورد  بیشتر  بوده اند،  مذهبی-آیینی 
گونه هایی  از این معماری در زیر مجموعۀ تأسیساتی-زیر ساختی، از قبیل راه ها و مسیرهای پلکانی 
دست کند، قرار دارند که گواهی بر شناخت توپولوژی و استفاده از توپوگرافی صخره ها در ساخت 
مسیرهای ارتباطی دست کند در راه های باستانی است. استفاده از عوارض طبیعی موجود، نشان از توانایی 
و دانش بالای مهندسی در تکنولوژی ساخت و فن شناسی در حوزۀ راه سازی و تأسیسات وابسته به آن 
دارد. پژوهش در راه های پلکانی دست کند، که با فنون مهندسی دقیق در دل صخره ها تراشیده و ایجاد 
شده اند، می تواند اطلاعات با ارزش معماری، فرهنگی و تاریخی قابل توجهی را در اختیار پژوهشگران 
این حوزه قرار دهد. در مسیر جلگه ای راه باستانی توس به نیشابور که یکی از شاخه های اصلی و مهم 
»شاهراه خراسان بزرگ« بوده  است، پلکانی دو طرفه و دست کند وجود دارد که به نام »پلکان راه 
کُهنه فاضل« شناخته می شود. راه کُهنه فاضل، در حد فاصل دو روستای عارفی و دِه غیِبی، در حوزۀ 
آبریز کَشَف رود و جنوب شرق مشهد قرار دارد. معرفی این راه، علی رغم ویژگی های منحصر به فرد 
اثر، می تواند اطلاعات باارزش معماری، فرهنگی و تاریخی متنوعی را در حوزۀ شمال شرق کشور و 

به ویژه راه های باستانی خراسان در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
واژه های کلیدی: معماری دست کند، پلکان، دشت توس، راه باستانی، راه کُهنه فاضل، شاهراه خراسان 

بزرگ
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>>>>
تصویر 1. موقعیت جغرافیایی دشت 
مشهد و حوزه آبریز کشف رود
مأخذ: باصفا، 1۳۹۹
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مقدمه 
دشت حاصلخیر توس میان دو رشته کوه هِزار مسجد و بینالود واقع شده است و به لحاظ دارا  بودن شرایط زیست محیطی در طول هزاران 
سال، اقوام مختلف را به سوی خود جذب کرده و از کهن ترین ایام، بستر مناسبی برای زیستن و تداوم حیات انسان فراهم آورده  است. 
کَشَف رود که رودخانه ای فصلی محسوب می شود از ارتفاعات هِزارمسجد و الُنَگِ رادکان و بینالود از جانب شمال غرب سرچشمه گرفته 
و رو به جنوب  شرقی جریان یافته و سرانجام در استپ های قراقوم در شمال ترکمنستان فرو می رود. دشتی که کَشَف رود تشکیل داده، 
حدود 1۵۰کیلومتر درازا دارد و پهن ترین قسمت آن تقریباً به 4۰ کیلومتر می رسد )آریایی، 1۳۷۵: 124(. مجموعۀ عوامل زیست محیطی 
از یک سو و قرار گرفتن دشت در محل تلاقی راه های مواصلاتی در ادوار مختلف، زمینه های جلب توجه و اقامت جمعیت های انسانی و 
مهاجرین را از کهن ترین زمان فراهم آورده  است )تصویر1(. به دلیل اهمیت فلات ایران در پیدایش فرهنگ های پیش ازتاریخ و موقعیت 
از دیرباز نقش مهمی در شکل گیری راه ها داشته  اند. مکان های  ایرانیان  ارتباطی میان شرق و غرب،  به عنوان حلقۀ  جغرافیایی خاص 
کاوش شده در فلات ایران، افغانستان و آسیای مرکزی که در طول راه های اصلی کنونی منطقه واقع شده  اند، نشان می دهد مردمی که 
در قدیمی ترین دوران تاریخ در این مناطق می زیسته  اند، تقریباً همین مسیرهای فعلی را مورد استفاده قرار می داده اند و از این رو باید 
.)۵۹ :1۹82,majidzadeh( قدیمی ترین ساکنان ایران را نخستین مهندسینی دانست که به احداث جاده های اصلی کنونی اقدام کرده اند

هخامنشیان و اشکانیان، ساختار نظام مندی برای شکل گیری راه ها به کار گرفتند. یکی از مهم ترین شاهراه های ارتباطی در این دوران، 
»شاه راه خراسان بزرگ« بوده که در تأثیرات متقابل تمدن ها و فرهنگ های گوناگون و کهن در طول تاریخ نقش به سزایی داشته است. 
اگرچه برخی شاهراه مزبور را »جادۀ ابریشم« نامیده اند، ولی منابع تاریخی و باستان شناختی به ما نشان می دهند که این نام، دست کم  در 
محدودۀ ایرانِ فرهنگی درست نیست. »شاه راه خراسان بزرگ«، به نظر تعبیر مناسب تری است و نظرات باستان شناسان و ایران شناسانی 

که به تحقیق در باب ایران فرهنگی پرداخته اند نیز این تعبیر را تأیید می کنند )ده پهلوان و همکاران، 1۳۹۷: 128(. 
ناحیۀ توس، همچون دالانی عریض بر سر چهارراه مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار داشته و محورهای اصلی آن از یک 
سو به توران )آسیای مرکزی( و مُکران )فلات مرکزی ایران( و از سوی دیگر به جرجان و مرو منشعب می شده اند. به همین سبب، 
بر سر راه های کاروان رو منطقه، علاوه بر احداث جاده هایی مانند »راه دست کند کَلاتهِ فاضل«، متعلق به صدر اسلام )بختیاری شهری، 
1۳81)الف(: ۳۳۰(، بناها و تأسیسات امنیتی و رفاهی مورد نیاز کاروانیان نیز احداث گردیده  است. رباط سنگ بسَت، رباط آب گرم 
و رباط چاهِه مربوط به سده های اولیۀ هجری )لباف خانیکی و بختیاری شهری، 1۳۹2: 1۳۶ – 14۳(، نمونه هایی از این  قبیل بناها و 
تأسیسات و نشانۀ آبادانی و رونق راه های ناحیۀ توس در این دوران می باشند )تصویر2(. چهار شاهراه بر اساس تقسیم بندی چهارگانۀ 
امپراطوری ساسانی )اسِپهَبدُان(، در مناطقی شکل گرفته  بود که اعراب را به سرزمین وسیع و حاصلخیز خراسان و مناطق مجاور آن 
همانند توران، آسیای میانه و چین هدایت کرد )لومبارد، 1۳۹۰: ۵2(. پهنۀ وسیع و سرسبز »دشت رادکان« و »دشت مشهد«، محلی 
مناسب برای اطراق لشگریان و نشانه ای بارز از جایگاه این معبر طبیعی در معادلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و توجه اقوام مهاجر و 

مهاجم بوده اند )بختیاری شهری و همکاران، 1۳۹4: 2۵(.



موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دشت توس
منطقۀ مورد مطالعه در ناحیۀ باستانی توس و شهرستان مشهد قرار دارد. ارتفاع دشت از سطح دریا ۹۷۰ متر 
است و در ۵۹ درجه و ۳۶ دقیقه و ۴۵ ثانیۀ طول شرقی و ۳۶ درجه و ۱۷ دقیقۀ عرض شمالی قرار  دارد 
)جعفری، ۱۳۷۹: ۱۲۵(. وضعیت اقلیمی و آب و هوای منطقه شدیداً به ارتفاعات و رشته کوه های موجود 
در دو طرف دشت وابسته  است. سلسله کوه های بینالود در جنوب، و هِزار مسجد در شمال، به موازات 
یکدیگر کشیده  شده و این دشت وسیع را در میان گرفته اند. امتداد و ارتفاع این کوه ها به گونه ای 
است که به طور نسبی، مانع رسیدن توده های مرطوب هوا از منابع رطوبتی همجوار با اقیانوس هند به این 
ناحیه می گردد، در نتیجه ویژگی های منطقه، شامل تابستان های طولانی و خشک  و گرم، و زمستان های 
سرد  و کوتاه می باشد )کمالی و سرفراز، ۱۳۷۹: ۱۹۱(. دشت )جلگه( مشهد درحوضۀ آبریز کشف رود، 
وسعتی بالغ بر ۱۶۵۰۰ کیلومترمربع داشته است که از این وسعت ۵۰۰۰ کیلومتر مربع آن را دشت و 
بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهد. دشت توس بر اثر آبرفت حاصل از آبریز کشف رود، خاکی رسوبی و 
حاصلخیز به ضخامت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر را تشکیل  داده  است و شواهد زمین شناختی نیز نشان می دهند که 
کشف رود، در حدود هشتصد هزار سال قبل و در دورۀ پله ایستوسن همانند دریاچه ای گسترده و کم عمق 

بوده  است که در کرانه های آن اجتماعاتی از انسان های اولیه سکونت داشتند )آریایی، ۱۳۷۵: ۱۲۷(. 

>>>>
تصویر ۲. 

ناحیه  ارتباطی  راه های  بالا. شبکه  نقشه 
هجری  نخستین  سده های  در  توس 

مأخذ: بختیاری، ۱۳۹۴: ۲۵ 
ماهواره ای  تصویر  پایین.  تصویر 
و  ابنیه  و  مطالعه  مورد  محدودۀ 

محوطه های تاریخی مجاور 
مأخذ: گوگل ارث، ۱۴۰۱
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راه های باستانی نیشابور به توس
تفاوت اقلیم و آب وهوای خراسان به ساختار راه، تأسیسات وابسته به راه و حتی فرهنگ راه ویژگی 
خاصی بخشیده  است. وجود عارضه های گوناگون طبیعی چون کوه، دره، بیابان و کویر در پهنۀ وسیع 
باز کنند؛  به گونۀ خاصی  را  راه  پدیده ای،  تناسب هر  به  تا  است  واداشته  را  اهالی و رهروان  خراسان 
چنان که در کوه ها با ایجاد گذرگاه های مارپیچ، دیوارچینی، احداث پلکان، سنگ بری و سنگ فرش 
و  نیشابور  بین  ارتباطی  راه های  عمده ترین   .)۹۳ خانیکی،۱۳۹۴:  )لباف  امکان پذیرکرده اند  را  عبور 
توس مشتمل بر دو بخش غیرکوهستانی)جلگه ای( و کوهستانی می باشند )بختیاری، ۱۳۸۱)الف(: ۳2۰( 

)تصویر۳(.

۱- مسیرهای جلگه ای
را دور   بالعکس آن  یا  به توس  برای رسیدن  و  بینالود می گذرند  دامنه های رشته کوه  از  مسیرها  این 
می زنند و راه های آسان یاب اما درازتری را نسبت به مسیرهای کوهستانی تشکیل  می دهند. این مسیر 
در قدیم، شاه راه مواصلاتی و کاروان رو شرق به غرب بوده اند. راه های فعلی، شامل دو جادۀ آسفالته و 
راه آهن با اختلافی نه چندان زیاد همان مسیرهای قبلی را طی می کنند. سیر تاریخی تغییر مسیر راه های 
توس به نیشابور را بدین شرح می توان بیان کرد که دست کم از اوایل ظهور اسلام تا حدود دورۀ صفوی، 
شاهراه نیشابور- دِه سرخ- توس، از آن پس تا اواخر دورۀ قاجاریه مسیر شریف آباد- طُرُق، در عصر 
حاضر و تا دهۀ 6۰ راه آسفالته ای که از امام تقی، سنگ بست و تپه سلام۱۱ می گذشته و امروزه جاده ای 
که از فخَرداوود، رباط خاکستری، رباط طُرق، می گذرد مورد استفاده بوده است )بختیاری،۱۳۸۱)ب(: 
۱۷۱(. صنیع الدوله با بهره گیری از نوشته های ابن قدامه، ابن خردادبه، مقدسی و ادریسی مسیر یاد شده 
را راه زمستانی قدیم مشهد ذکر کرده و می نویسد: »... اما باید دانست که راه زمستانی سابق مشهد از 
بغَیشین2 و قریۀ الحمراء عبور می کرده... و بغیشین قریه ای است در بلوک زبرخان قدری مایل به طرف 
مشرقی قدمگاه از بغیشین راهی است که از رودخانۀ سروان می گذشته و در زمان قدیم پلی در آنجا بوده 
که حالا آثار آن باقی است. بعد از فخرداوود گذشته و به قریۀ الحمراء ده سرخ حالیه است که فاصلۀ 
آن تا شریف آباد بیش از یک میدان نیست. سابقاً از این قریه به مشهد می رفته و راه مثل زمان حال بوده 

و بنابر آنچه ذکر شد، راه قدیم شانزده فرسخ بوده...« )اعتماد السلطنه،۱۳62: ۸۵۸(.

2- مسیرهای کوهستانی
عمده ترین مسیر های کوهستانی دو راه اصلی بوده  اند، یکی از طریق درّود- طرقبه و دیگری از خَرو-

به علت برف گیر  به طوس و مشهد مرتبط می کرده است. در فصل زمستان  را  نیشابور  وِیرانی،  زشک- 
بودن گردنه ها و دره ها عبور از آن ها بسیار مشکل و راه ها مسدود می شدند، از  این رو کاروان ها تا دوره 
صفوی، در فصل زمستان از راه ده سرخ و از دوره صفوی به بعد از مسیر شریف آباد دامنه های بینالود- طی 
مسیر می کردند. در فصول دیگر به خصوص فصل تابستان دره های خَرو و درّود در دامنه های جنوبی و 

زٌشک-کَنگ-جاغرق و مایان در سمت شمالی رشته کوه بینالود مسیری پر رفت و آمد بوده است. 
بر اساس متون تاریخی  و آثار و شواهد موجود می توان اظهار داشت که رفت و آمد مسافرین از این 
راه ها حداقل از قرون اولیه انجام می گرفته و به طور مستمر تا به امروز ادامه داشته است. در این مسیر 
خرو اولین منزل پس از نیشابور و یکی از مسیرهای چاپاری و میان بر کوهستانی جهت ورود به توس و 

مشهد )نوغان و تابران( محسوب می شده است )بختیاری،۱۳۸۱)الف(: ۳۳۵(.



>>>>
تصویر۳. راه های باستانی و فعلی توس به 

نیشابور و بالعکس 
مأخذ:  بختیاری، ۱۳۸۱)ب(: ۱۷۲
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معرفی پلکان دست کند » راه کُهنه فاضل«
این اثر، بقایای راهی است که در دل صخره ها تراشیده شده و علاوه  بر ارزش های ویژه، نمونه ای از ارائۀ 
فن راه سازی قدیم است و اهالی روستاهای اطراف، آن را به نام »راه کُهنه فاضل« می شناسند )تصویر۴(. 
در محدودۀ روستایی به نام دِه غیبی و در محلی به نام کَلاته فاضل، در فاصلۀ ۵ کیلومتری کاروانسرای 
طُرُق و مجاور رودخانۀ طرق، قدیمی ترین راه نیشابور به توس خاتمه می یابد )تصاویر۷،۶،۵، ۸(. راه 
کهنه فاضل به طرف روستاهای عارفی، بزُوِشک و ده سرخ امتداد می یابد. عرض راه دست کند، بین ۲ تا 
۶ متر متغیر است و به نظر می رسد با ابزارهایی مانند قلم حجاری، دیلم و چکش ساخته شده  است. در 
واقع بقایای این راه دست کند مشخص می کند، سازندگان پس از تراش صخره در اماکنی که شیب تپه ها 
ارتفاع، عبور و مرور را آسان کرده اند. در برخی  پلکان های دو طرفۀ پهن و کم  ایجاد  با  بوده،  زیاد 
نقاط که صخره شیب تند داشته، آن را به ضخامت ۳ متر تراشیده  و شیب آن را ملایم و نسبتاً هم ارتفاع 
با راه نموده اند )بختیاری، ۱۳۸۱ )الف(: ۳۳۰(. در حال  حاضر تعدادی از پله ها در هر ردیف از شرایط 
نسبتاً مناسبی به لحاظ بصری )حدوداً شش پله در هر طرف( قرار دارند ولی روند شدید فرسایش و عوامل 
مخرب طبیعی و انسانی، سبب تخریب و نابودی بخشی از مسیر شده  است. طول تقریبی پلکان دست کند 
بر اساس بقایای موجود حدود ۳۰ متر می باشد. در قسمت هایی از مسیر که یک سوی آن به دره منتهی 
می شود، تخته سنگ هایی حاصل از برش پله ها تعبیه نموده اند که به نظر می رسد برای امنیت بیشتر و 
جلوگیری از فرسایش های مختلف ایجاد شده  است. بر دیوارۀ شرقی آخرین تپۀ صخره ای، انتهای راه، 
نوشته،  هیچ گونه  شده  است.  تراشیده  سانتی متر  ارتفاع ۱۲۰  و  سانتی متر  عمق ۱۰  به  جناغی  طاق نمای 
یا جمله ای بر روی این طاق نما وجود ندارد و مشخص نیست این عدم وجود نوشته، براثر فرسایش یا 
تخریب یا عامل دیگری بوده  است. احتمال دیگر این است که این قسمت از صخره را به منظور ایجاد 
کتیبه ای سنگی تراشید ه اند که دراین صورت، فرورفتگی مورد نظر را بایستی قاب آن کتیبه به حساب 
بقایای  پلکان  دو طرف  برروی صخره های  )تصویر۹(.  ندارد  خارجی  حاضر وجود  حال  در  که  آورد 
تراش هایی عمودی، به موازات هم وجود دارد که دلیل این کار نیز مشخص نیست. اگرچه در حال حاضر 
نشانه ای که بتواند تاریخ احداث این راه دست کند را مشخص کند، وجود ندارد اما با استفاده از بقایای 
زیستگاه هایی که در کنار مسیر قرار دارند، این گونۀ دست کند را احتمالاً می توان دست کم به صدر اسلام 
منسوب کرد. تکنیک تراش ها و نحوۀ ساخت این پلکان دست کند به گونه ای است که می توان استنباط 
کرد به طور عمده وسایل نقلیۀ بی چرخ در این راه تردد می کرده اند. این وسایل را که بر پشت اسب و 
شتر می بستند، مَحمِل می نامیدند. معروف ترین انواع محمل ها به صورت کَجاوِه، پالکَی، عَماری و هُودج۳ 

بوده  است )بختیاری،۱۳۸۱)ب(: ۱۷۸-۱۷۷(.



<<<<<
به راه  تصویر 5. پلکان دست کند موسوم 

کهنه فاضل 
مأخذ: بختیاری، ۱۳۸۱)الف(: ۳۳۱

<<<<<
فعلی  تصویر۴. تصویر ماهواره ای وضعیت 
سنگ  معدن  فعالیت  و  دست کند  پلکان 

مجاور آن
مأخذ: گوگل ارث، ۱۴۰۱
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از نمونه های مشابه شاید بتوان پلکان های دست کند در مسیر دسترسی قلاع تاریخی، یا پله های دسترسی 
به غار کوگان خرم آباد را مثال زد. در گوردخمه های تمدن اورارتو نیز نمونه های پلکان دست کند 
وجود دارد. از جملۀ این گوردخمه ها می توان به گوردخمۀ سنگر در 9 کیلومتری شمال ماکو و در دو 
کیلومتری شمال روستای سنگر اشاره کرد که راه یابی به داخل آن از طریق ۳۰ پله امکان پذیر است. 
از دیگر نمونه های پلکان های دست کند می توان به جبهۀ غربی بنای قیزلار قلعه سی در بخش مرکزی 
شهرستان مراغه، اشاره کرد که به دلیل شیب ملایم، با ایجاد پله های دست کند صخره ای امکان ارتباط 
با  ظاهری  شکل  و  تراش  سبک  نظر  از  شده  ایجاد  پلکان های  شده  است.  امکان پذیر  بنا  فضاهای  بین 
پلکان های صخره ای گویجه قلعه و ساری قیَه مراغه و همین طور با پلکان های برَده کُنته مهاباد شباهت 

دارد )اسمعیلی،۱۳92: 9۶(.



>>>>
پلکان  موجود  وضعیت   .7 تصویر 

دست کند کهنه فاضل 
مأخذ: نگارنده، ۱۴۰۰

>>>>
مسیر  به  دسترسی  موقعیت   .6 تصویر 

پلکان دست کند 
مأخذ:  نگارنده،۱۴۰۰

>>>>
تصویر 8. جزییات پلکان دست کند 

مأخذ: نگارنده، ۱۴۰۰
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<<<<<
 تصویر۸: جزییات پلکان دست کند 

مأخذ: نگارنده، ۱۴00

<<<<<
تصویر۹: بقایای قاب تراش خوردۀ موجود 

در مسیر پلکان دست کند 
مأخذ: نگارنده،۱۴00
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پی نوشت
۱- تپه سلام روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری محور ترانزیتی مشهد- فریمان است. وجه تسمیۀ این روستا 
وجود تپۀ تاریخی آن است که در گذشته، مکان عرض سلام زائران و مسافران امام رضا)ع( بوده و  اکنون 

در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.
۲- بغیس، بغیش یا بغیشن، نام قدیم باغشن، روستایی است که در فاصلۀ ۳۰کیلومتری جادۀ نیشابور به مشهد 

و در بخش زبرخان نیشابور قرار دارد.
۳- طبق آنچه در لغت نامۀ دهخدا آورده شده است؛ کجاوه، پالکی، عماری و هودج، عموماً اتاقی چوبی 
بوده است که برروی چارپایان قرار می گرفته و یک یا دو نفر هم وزن، مقابل یکدیگر، درونش می نشستند.

نتیجه
وجود بناهای تاریخی مرتبط با راه و تأسیسات وابسته به آن در مسیر باستانی نیشابور به توس، نشان از 
اهمیت این مسیر باستانی، به ویژه بخش جلگه ای این راه دارد. اهمیت و ارزش این مسیر در حوزۀ شمال 
شرق کشور از نظر کارکرد تاریخی )استقرارهای پیش از تاریخ و دورۀ تاریخی(، تجاری اقتصادی )در 
مقیاس محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای(، سیاسی، نظامی، اجتماعی و مذهبی بارز است. شاید به همین دلیل 
بتوان نتیجه گرفت که وجود پلکان دست کند کهنه فاضل در انتهای این مسیر باستانی، یکی از شگفتی های 
منحصربه فرد از این گونۀ معماری دست کند در ایران و به خصوص حوزۀ شمال شرق کشور می باشد. وجود 
بقایای قابِ کتیبۀ دست کند، محاسبۀ دقیق توپوگرافی مسیر و شیب موجود، تراش های اصولی و دقیق 
ردیف پلکان ها برای عبور و مرور کاروانیان اعم از نفرات و وسایل حمل و نقل، وجود جزئیات معماری 
متعدد در پلکان و مقایسه با نمونه های دیگر که در این مقاله به آن ها اشاره گردید، همگی گواهی بر این 
مدعا هستند که پلکان دست کند کهنه فاضل یکی از شاخص ترین نمونه های معماری دست کندِ حال حاضر 
در کشور است. از دیگرسو، انجام مطالعات باستان شناختی و معرفی راه های دست کند؛ به ویژه معرفی 
گونۀ پلکانی آن در ایران، توجه پژوهشگران را در حوزۀ معماری دست کند بیشتر به خود جلب خواهد 
کرد. بررسی های میدانی دقیق، تاریخ نگاری، آسیب شناسی و مستند نگاری دقیق با استفاده از جدیدترین 
روش های علمی نظیر: فتوگرامتری، اسکن لیزری و سه بعدی و امثال اینها در این گونۀ واجد ارزش از 
معماری دست کند، دانش و آگاهی ما را از تکنیک ها و فنون ساخت این راه ها افزایش می دهد. علی رغم 
فرسایش شدید و تخریب گسترده در این اثر، نیز باتوجه به اینکه پیمایش میدانی در پلکان کهنه فاضل 
به صورت محدود صورت گرفت، ویژگی های باارزش معماری، تاریخی و فرهنگی آن، اهمیت مطالعه و 

شناخت این راه باستانی را در حوزۀ راه های صخره ای و دست کند شمال شرق کشور دوچندان می نماید.
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Introduction of the steep staircase known as «Kohne Fazel Road» on 
the ancient route of Neyshabur to Tos
Hamid Zoghi Marandiz

Abstract
In recent years, varieties of troglodytic architecture that were residential-
settlement and religious-ritual have attracted more attention from 
researchers in the field. A type of this architecture, however, belongs 
to the category of facilities infrastructure, which includes troglodytic 
staircase paths and roads. These examples demonstrate how topology 
was recognized and how rock topography was used to construct paths 
in the ancient troglodytic roadways. In the field of road construction and 
related facilities, the use of existing natural features in ancient shows a 
high level of engineering skill and knowledge. Significant architectural, 
cultural, and historical information can be found by conducting a study 
on the troglodytic staircase pathways, which are expertly engineered 
and carved out of the rocks. A troglodytic two-way staircase known as 
the «Kohne Fazal Road   Staircase» is located on a topographical feature 
along the historic road that connected Tous to Nishapur, which was 
one of the major and significant branches of the Great Khurasan Road. 
The «Kohne Fazal Road», which lies between the two villages of «Orfi» 
and «Deh-Gheibi», is located in the watershed of the Kashaf River and 
to the southeast of Mashhad. The purpose of this paper is to introduce 
and recognize troglodytic stairs as a distinct type, as they have received 
less attention than other examples of troglodytic architecture. This study 
employed a descriptive-analytical method, with field navigation and 
library-based documentation serving as the data-gathering methods. 
This study›s findings indicate that this staircase was constructed for both 
pedestrians and wheelless vehicles  . Specific characteristics of this structure 
are the two-sidedness of the staircase, the presence of special technical 
details in the construction, and the unfinished inscription near the work 
are among the characteristic features of this work . The introduction of 
this road, despite the unique features of the work, can provide researchers 
with various valuable architectural, cultural, and historical information in 
the northeastern region of the country, especially the ancient roads of 
Khurasan.
Keywords: Troglodytic architecture, staircase, Tous plain , an ancient road, 
Kohne Fazal Road, The Great Khurasan Road
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چکيده
بسيار اطلاعات حريم، پيشنهاد و عرصه تعيين کاوش، قالبطرحهاي در باستانشناسي فعاليتهاي
مهميازادوارفرهنگيهرمنطقهدراختيارپژوهشگرانقرارميدهد.کاوشباستانشناسی،بهمنظور
فعاليتتعيينعرصهوپيشنهادحريم،درمحوطۀدوربادورانشهرستانمراغه،درپاييز1400انجام
از گورستان اين آمد. دست به اسلام ميانۀ قرون گورستان يک از شواهدي فعاليت، اين در شد.
بسيارحائز اسلامي مراغهدردوران مطالعاتوضعيتديني-مذهبي و معماريگورها نظرساختار
اهميتاست.اينپژوهشچکيدۀنخستينفعاليتباستانشناسيدراينمحوطهبودهوبهدنبالپاسخبه
پرسشهايزيراست:1-ساختارمعماريگورهايمحوطۀدوربادوراندرچنددستهقابلطبقهبندي
است؟2-گوردخمۀشناساييشدهمتعلقبهچهدورانيوازنظرشکلقابلمقايسهباگوردخمههاي

کداممناطقاست؟
درپاسخبهپرسشهايفوق،پژوهشحاضربهشيوۀمطالعاتميدانيوکتابخانهايوبراساسروش
اين گورهاي ساختار که نمود مشخص پژوهش نتايج است. شده انجام تاريخي توصيفي- مطالعۀ
است. قابلدستهبندي اشکال1-آجري؛2-سادۀسنگي؛3-دخمهاي؛4-چالهای، گورستاندر
متعلقبهدورانايلخانيانمغولبودهاستواز گوردخمۀشناساييشدهدراينگورستان،احتمالاً
نظرشکلظاهريشباهتبسياريبهگوردخمههايزيرسطحيشناساييشدهدرمناطقيازشمالچين
به ازاينگورهامتعلق نتايجاينپژوهشآناستکهاحتمالَاتعدادی ومغولستاندارد.ازديگر
شخصيتهايغيرمسلمان)بوداييومسيحي(ساکنتپۀرصدخانهبودهکهدراوايلدورانمغول،به

اينمنطقهازايرانواردشدهاند.
واژههایکليدی:مراغه،دوربادوران،گورستان،ايلخانيانمغول
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<<< 
و  محوطه  توپوگرافي   .1 تصوير 
محوطه  سطح  در  گورها  پراکنش 

)توحيدي، 1400: 171(
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مقدمه
منطقۀ  مهم  از شهرهاي  يکي  مراغه  است.  واقع شده   سهند  رشته کوه  دامنه هاي جنوبي  و  ايران  شمال غرب  منطقۀ  در  مراغه،  شهرستان 
آذربايجان ايران در دوران اسلامي بوده؛ به طوري که در بسياري از منابع مکتوب دوران اسلامي، به برخي از حوادث تاريخي اين 
شهر اشاراتي شده  است )ابن خردادبه، 1889: 124؛ قزويني، 1373: 642(. با اين حال مهم ترين دورۀ سياسي مراغه، متعلق به سدۀ 7 ه.ق. 
است. در اين سده، مراغه به عنوان نخستين پايتخت ايلخانيان انتخاب شد )لسترنج، 1377: 176(. به پيشنهاد خواجه  نصيرالدين طوسي 
و به دستور هُلاکو، رصدخانه اي در تپۀ رصدداغي احداث گرديد )نصيرالدين طوسي، 1348: 21(. اين رصدخانه يکی از مراکز علمي 
مهم جهان اسلام در سدۀ هفتم ه.ق. بوده و در آن دانشمنداني از نقاط مختلف گرد هم آمده بودند. با انتخاب مراغه به عنوان نخستين 
پايتخت ايلخانيان مغول، زمينه براي ورود گروه هاي مختلف انساني با باورهاي غيراسلامي، به آن شهر باز شد؛ به طوري که در اين 
دوره به دستور اولين خانان ايلخاني )مانند هولاکو، ارغون و آباقاخان(، مراکز ديني براي آيين هايي چون مسيحي و بودايي ايجاد شد 
)ستارنژاد و همکاران، 1397: 88-91( همين عامل سبب گرديد تا ساختار ديني- مذهبي مراغه، متشکل از باورهاي اسلامي و غيراسلامي 
گردد. شواهد باستان شناختي و منابع مکتوب، به وجود نيايشگاه هاي مسيحي و بودايي در مراغه صحه گذاشته اند. با اين حال تاکنون 
انجام شده  است.در  ايلخانيان در مراغه،  اديان غيراسلامي دورۀ  مطالعات منسجم علمي محدودي دربارۀ سنت هاي تدفين و گورهاي 
فعاليت باستان شناسي تعيين عرصه و پيشنهاد حريم محوطۀ دوربادوران، شواهدي از يک گورستان دوران اسلامي )قرون ميانه( به دست 

آمد.
اين پژوهش با شيوۀ مطالعات ميداني و کتابخانه اي و به روش توصيفي - تاريخي، به دنبال مطالعۀ مواد فرهنگي اين محوطه است. نتايج 
اين پژوهش در بازسازي ساختار ديني-مذهبي شهرهاي منطقۀ آذربايجان به خصوص مراغه در دوران اسلامي کمک شاياني خواهد نمود. 
مطالعات مربوط به محوطۀ دوربادوران پيش از پژوهش حاضر صرفاً متکي بر نتايج بررسي سطحي و تهيه پروندۀ ثبتي محوطه از سوي 
کارشناسان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان بوده  است، بنابراين فعاليت ميداني حاضر )برنامۀ تعيين عرصه و پيشنهاد 
حريم( به عنوان نخستين فعاليت علمي در اين محوطه محسوب مي شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائۀ گزارش مختصر از نتايج اين فعاليت 

ميداني است.

موقعيت جغرافيايي محوطۀ دوربادوران
محوطۀ دوربادوران در مختصات جغرافيايي عرض شمالی 37241234 و طول شرقی 4613552 در فاصلۀ 500 متري سمت غربي شهر 
مراغه واقع شده  است. اين محوطه در فاصلۀ حدود 400 متري سمت شمالي تپۀ رصدخانه قرار دارد و در سال 1381 با شمارۀ 7539 در 
فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده  است )توحيدي، 1400(. محوطه به شکل يک مخروط  است که شيب دامنه هاي آن در يال هاي 
جنوبي و شرقي نسبت به ساير اضلاع تند مي باشد. بالاترين سطح تپه در ارتفاع 1531 متري از سطح آب هاي آزاد قرار دارد. ساختار 
زمين شناختي محوطه، بيشتر کنگلومرايي و رسوبات رودخانه اي بوده که سطح آن را لايه اي از خاک رسي پوشانده  است. در دامنه هاي 
جنوبي و شرقي محوطه، در اثر حفاري غيرمجاز، شواهدي از گورهاي دوران اسلامي شناسايي شده که آسيب ديدگی اين گورها و روند 
تخريب اين گورستان بسيار نگران کننده است. بيشترين طول محوطه در راستاي شمالي-جنوبي 1200 متر و در راستاي شرقي-غربي 

700 متر بوده و ارتفاع تپه از بالاترين سطح آن تا پايين دست حدود 60 متر است )تصوير 1(.



اين  اين حال  با  شده،  واقع  مراغه-تبريز  قديمي  راه  به  چسبيده  و  شمالي  سمت  در  دوربادوران  محوطۀ 
گمانه هاي  در  است.  گرفته   قرار  استفاده  مورد  اسلامي  دوران  گورستان  يک  به عنوان  بيشتر  محوطه 
ايجاد شده، شواهدي از لايه هاي فرهنگي به دست نيامد و عموماً قطعات سفالی در سطح محوطه پراکنده 
مورد  گورستان  به عنوان  بيشتر  اسلام،  ميانۀ  قرون  در  محوطه،  اين  گرديد،  مشخص  آنچه  می باشند. 
استفاده قرار گرفته و قطعات سفالي سطح محوطه، به استقرارهاي موقت و گذرا مربوط است. در بررسي 
سطح محوطه، شواهدي از گورهاي دست ساز با مصالح آجر، سنگ با ملاط گل و يک نمونه گوردخمۀ 
دست کند زيرسطحي و دو فضاي دست کند ديگر شناسايي گرديد. يکي از فضاهاي دست کند، به دليل 
ريزش دهانۀ ورودي، مسدود شده و امکان ورود به داخل آن وجود ندارد. فضاي دست کند شمارۀ 2 يک 
فضاي طولي به شکل مستطيل بوده که طول آن در راستاي شمالي-جنوبي حدود 5 متر و عرض آن در 
راستاي شرقي-غربي 250 سانتي متر و ارتفاع آن از سقف تا کف 180 سانتي متر است. دهانۀ فضا رو به 
سمت جنوب بوده و کف آن به دليل حفاري غيرمجاز با انباشت خاک پر شده  است. سطح ديواره ها به شيوۀ 
ساده تراشيده شده و اين فضا فاقد هرگونه عناصر تزييني و معماري است. با توجه به حفاري غيرمجاز و 
آشفته شدن فضاي دروني، تشريح کاربري آن مشکل است، بااين حال به نظر مي رسد اين فضا، در راستاي 
تدفين )گوردخمه( ايجاد شده، به طوري که درون انباشت خاک، شواهدي از استخوان انساني قابل مشاهده 

است. گورهای اين محوطه از نظر شکل ظاهری و ساختار معماری به دسته های زير قابل تقسيم است:

اشکال گورهای محوطه 
1- گورهاي دست ساز )آجرچين، سادۀ سنگي(

گورهاي دست ساز بيشترين حجم گورهاي اين محوطه را شامل مي شود که  با مصالح آجر و سنگ در 
اشکال مستطيل ايجاد شده اند. گورها در راستاي شرقي-غربي بوده و بيشترين طول آن ها، در اين راستا 
از گورهاي يک پارچۀ سنگي در قسمت بالاي  نمونۀ جالب  2 متر و عرض آن 80 سانتي متر است. يک  
يکپارچۀ  سنگ هاي  با  آن  ديوارۀ  هرچهار  که  بوده  مستطيل  شکل  به  گور  اين  گرديد.  شناسايي  تپه 
تراش خورده ساخته شده  است )تصوير 2(. نمونه هايي از اين گورها، در محوطۀ آقالار مراغه به دست آمده  

است )ستارنژاد، 1400: 84-88(. اين گورها، متعلق به دورۀ ايلخانيان مغول در مراغه است.

>>>>
سادۀ  گورهاي  از  نمونه اي   .2 تصوير 

سنگی دوربادوران 
)نگارندگان، 1400(
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<<<<<
تصوير 3- دهانۀ ورودي و فضاي درون 

گوردخمه )نگارندگان، 1400(

2- گورهاي دست کند )گوردخمه(
در دامنۀ يال شرقي محوطه، بقاياي يک گوردخمه شناسايي گرديد. اين گوردخمه به شيوۀ دست کند 
است. گوردخمه  به سمت شرق  ايجاد شده و دهانۀ آن رو  بستر آهکي )کيران(،  تراش  با  زيرسطحي 
از  به درون آن  تراشيده شده  است. دسترسي  زمين  بستر  بوده که درون  تدفيني  فضاي  به صورت يک 
طريق پلکان هاي سنگي تراش خورده امکان پذير است. تعداد 4 پله که با تراش بستر آهکی محوطه به 
وجود آمده، با ارتفاع متوسط ۶1 الی 71 سانتی متر است. راهروي ورودي به طول حدود 170 سانتي متر 
و عرض 71 سانتي متر است. دهانۀ ورود به درون گوردخمه از سمت شرق و ارتفاع آن 110 سانتي متر با 
عرض 54 سانتي متر است. قسمت فوقاني دهانه، به صورت قوس مازه دار ايجاد شده است. اين دهانه به وسيلۀ 

يک قطعه سنگ از نوع سنگ هاي معدني سينجان به رنگ زرد مسدود مي شد )تصوير 3(.
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>>>>
راست  سمت  پلان   -4 تصوير 
مراغه  دوربادوران  گوردخمه 

)نگارندگان، 1400(؛ 
تصوير سمت چپ گوردخمه قیجوان  

چین
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فضاي درون گوردخمه به شکل يک مربع نامنظم تراشیده شده که بیشترين طول آن در راستاي شمالي-
جنوبي 220 سانتي متر و در راستاي شرقي-غربي 197 سانتي متر است )تصوير 4(. در ديوارۀ سمت شمالي 
به عرض 33  اين سکوها  تراشیده شده  است.  از کف،  بلند تر  سانتی متر   3 لبه های  با  و جنوبي دو سکو 
سانتي متر و ارتفاع آن از لبه تا کف گوردخمه 13 سانتي متر است. کف سکو نسبتاً صاف است بااين حال 
آثاري از تراش در آن ديده مي شود. براي تراش ديواره ها از قسمت نازک و تیز ابزار استفاده شده  است. 
به مرور زمان، لايۀ رسوبي، سطح ديواره و آثار تراش خوردگي را پوشانده  است. پوشش سقف اتاقک را 
به شکل قوس کلیل در آورده اند و ارتفاع آن از بالاترين قسمت تا کف 118 سانتي متر است. در سطح 
آن نیز همانند ديواره ها آثار تراش ديده مي شود. گوشه هاي سقف، نزديک به ديواره هاي ضلع شمالي و 
فضاي دروني  به طورکلي  نمي شود.  ديده  تزيین  از  آثاري  ديواره ها،  و  در سقف  است.  قوس دار  جنوبي، 
اتاقک به صورت تخت تراشیده شده و  اتاقک فاقد هرگونه عناصر تزيیني و معماري خاصي است. کف 
سطح نسبتاً همواري دارد. در کف اتاقک شواهدي از چالۀ تدفین ديده نمي شود. به نظر مي رسد جسد روي 
سکوهاي ايجاد شده در ديوارۀ ضلع شمالي و جنوبي اتاقک قرار مي گرفت. در سطح ديواره هاي قسمت 
ورودي )پلکان( شواهدي از يک لايۀ مجزا ديده مي شود. اين لايه که ضخامت آن حدود 1 میلي متر 
بوده، به صورت يک ورقۀ نازک سطح ديواره را پوشانده  است. اين لايه به وضوح از خاک و بستر محیط قابل 
تشخیص است و در اصل بقايايي از ملاط بوده که به صورت اندود، سطح ديوارۀ گوردخمه را پوشانده است. 
سطح ديوارۀ برخي از نیايشگاه هاي دوران ايلخاني در مراغه با ملاط اندود شده  است )رازاني و حمزوي، 
1397(. ساختار اين ملاط ها متشکل از ملاط آهک و گچ است که به مرور زمان تبديل به بافت مستحکمی 
شبیه سنگ شده  است. اين گوردخمه، قابل مقايسه با نمونه هايي از مقابر اولیۀ مغول ها در مناطقي از شمال 

چین و مغولستان )Beningson, 2009: 303(، است. 



آباقاخان(،  ارغون،  )مانند هولاکو،  ایلخانی  اولین حاکمان  با حمایت هاي  ه.ق.،  هفتم  اواسط سدۀ  در 
اقلیت هاي دیني-مذهبي از مغولستان به ایران، به خصوص مراغه، مهاجرت کردند، به طوري که در این 
دوران گروه هایي از ایغورها در رصدخانه به فعالیت علمي مشغول بودند و معابد بودایي در این منطقه 
با حمایت هاي حاکمان گسترش پیدا کرده بود )رشیدالدین همدانی، 1373: 1176/2؛ بیاني، 1371: 
375(. در نزدیکي معابد بودایي، فضاهایي تدفیني شکل گرفته که یکي از نمونه هاي آن در این محوطه 
شناسایي شد. این گورستان در نزدیکي تپۀ رصدخانه قرار دارد. در دامنۀ غربي این تپه شواهدي از یک 
نیایشگاه غیراسلامي باقي  مانده است، برهمین اساس مي توان نوعي ارتباط میان این گورستان با نیایشگاه 
دست کند تپۀ رصدخانه در نظر گرفت. براساس منابع مکتوب دوران اسلامي، تدفین درون گوردخمه، 
یکي از سنت هاي رایج میان ایلخانان مغول پیش از پذیرش اسلام بوده )عبدالله بن فضل الله، 1383: 38( 

و به نظر می رسد این گوردخمه، نشانگر چنین تفکراتي است.

یافته هاي سفالي
در بررسي سطحي محوطه، تعدادی قطعات سفالي به دست آمد. پراکندگی قطعات سفالي در تمام سطح 
محوطه یکسان نبوده و حجم آن در دامنه هاي نیمۀ جنوبي و شرقي تاحدودي بیشتر از سایر قسمت ها 
بسته )کوزه(  )بشقاب و کاسه( و دهانه  باز  شامل ظروف دهانه  برداشت شده عموماً  است. قطعات سفال 
است. این قطعات سفالي دو نوع ساده و تزییني بوده و در برخي موارد داراي لعاب گلي و شیشه اي است 
)تصویر 5(. قطعات سفال لعابدار و تزییني به خصوص سفال با نقش افزوده و قالبي این محوطه با نمونه هایي 
 ,Wilkinson( نیشابور   ،)1400 همکاران،  و  )ستارنژاد  مراغه  کبود-مدور  محوطۀ  سفالي  قطعات  از 
1973: 359(، انداجین همدان )محمدي و رضائي، 1400: 102(، دست کند سامن همدان، یئل سویي 
مغان اردبیل، زلف آباد فراهان، قابل مقایسه است. گاه شناختی نسبي این قطعات تعلق آن ها را به قرون 

میانۀ اسلام نشان مي دهد.

<<<<<
سفالینۀ  قطعات  از  تعدادي   -5 تصویر 
محوطۀ دوربادوران )نگارندگان، 1400(
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A New Tomb from the Ilkhanid Period of the Mongols in the 
Durbadoran area of Maragheh (East Azerbaijan)

Saeid Sattaranjad, Mohsen Tawhidi, Arash Tirandaz Lalahezari, Mohammad 
Amjadi

Abstract
Archaeological excavations provide researchers with significant 
information about the cultural periods of each region. In the fall of 2021, 
excavation activity was carried out in the Durbadoran area of Maragheh 
city. During the excavation, evidence of a cemetery dating back to the 
medieval Islamic period was discovered. This cemetery is significant for its 
architectural structure of graves and its contribution to the study of the 
religious situation in Maragheh during the Islamic era. This research is the 
summary of the first archaeological activity in this area and seeks to answer 
the following questions: -1 How many categories can be classified in the 
architectural structure of the tombs in Durbadoran area? 2) To which era 
does the identified tomb belong, and is it comparable in shape to tombs 
in other regions? The present research was conducted using field and 
library studies and a descriptive-analytical study method in response to 
the aforementioned questions. This study examines one of the cemeteries 
from the Islamic era in the northwestern region of Iran as a case study.  
The cemetery is situated in an area known as Durbadoran. 
The Durbadoran area is located at the geographical coordinates of 
37241234 N and 4613552 E, approximately 500 meters west of Maragheh 
city. It is also located about 400 meters north of the observatory hill. 
This site was registered as a national monument of Iran in 2001 under 
number 7539. In the Middle Ages of Islam, this area was mostly used as 
a cemetery, and the clay pieces on the surface of the area are related 
to temporary and transitory settlements. During the survey of the area, 
evidence of  hand-made graves constructed of brick, stone and mud 
mortar was found, as well as a sample of an underground tomb and 
two other burial spaces. The tomb›s interior is an irregular square shape, 
measuring a maximum of 220 cm in the north-south direction and 197 
cm in the east-west direction (picture 4). Two platforms are located on 
the north and south walls, with edges cut approximately 3 cm higher than 
the platform floor. These platforms are 33 cm wide and 13 cm high from 
the edge to the bottom of the tomb. This tomb can be compared with 
samples from the early tombs of the Mongols in the regions of northern 
China and Mongolia (Beningson, 303  :2009). In the middle of the 7th 
century A.H., with the support of the early rulers of the Mongol Ilkhans, 
such as Hulako, Arghun, Abaqa Khan, religious minorities migrated from 
Mongolia to Iran, especially Maragheh. As a result, some Uyghurs were 
involved in scientific activities at the observatory during this period, and 
Buddhist temples had expanded in the area with the support of the rulers 
(Rashidaldin, 1176 :2/1376; Bayani, 375 :1371). Burial spaces have been 
formed near Buddhist temples, one of which was identified in this area. 
This cemetery is located near the observatory hill. Written documents 
from the Islamic era state that the Mughal ilkhans practiced interment 
inside tombs prior to embracing Islam (Abdullah bin Fazlullah, 38 :2013), 
and this particular tomb demonstrates their beliefs.
Keywords: Maragheh, Durbadoran, cemetery, Mughal Mughal Ilkhanate era.
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»بررسی ساختارهای دست کند دژهای اسماعیلیه درخراسان جنوبی «

تهیه و تنظیم: محمد 
فرجامی دکترای 

باستان شناسی و کارشناس 
اداره کل میراث فرهنگی 

خراسان جنوبی

علی اصغر محمودی نسب 
دکترای باستان شناسی 

دوران اسلامی 

چکیده
دژهای اسماعیلی در خراسان جنوبی از سازه های شگفت انگیز دفاعی ساخته شده به دست اسماعیلیان در 
بازۀ زمانی قرون پنجم تا هفتم هجری قمری می باشند. در معماری این دژها، سازه های مختلفی ایجاد 
شده که در برخی از این دژها و سازه ها، بنا به نیاز اقدام به برش و یا تراشیدن ساختار صخره و کوه 
کرده اند. بیشتر این دست کندها در دژها مربوط به سازه های آبی، دفاعی، مسیرهای دسترسی و... بوده 
 است. ایجاد حوض انبارها که غالباً در دل صخره ها و در درون محدودۀ دژها صورت می گرفت، این 
امکان را برای دژنشینان فراهم می ساخت تا علاوه بر این که از لاشه سنگ های کنده شده در ساخت 
نیز محل های ذخیرۀ آب، خشکبار، غلات  ایجاد شده  فضای  از  استفاده کنند،  قلعه  معماری  فضاهای 
می توان  قهُِستان  منطقة  دژهای  غالب  در  را  سازه ها  این گونه  بسازند.  را  بخش های کاربردی  سایر  و 
مشاهده کرد؛ که مهم ترین آن ها، در قلعة کوه قاین، قلعه غُلات خَرو، رستم خوسف و بند درۀ/حوض 
غلام کش بیرجند می باشد. در برخی از دژها به منظور آب رسانی به دژ و تأمین ذخایر آبی، کانال های 
آب رسانی در دل کوه ایجاد شده تا آب را از مناطقی نسبتاَ دور به دژ برسانند. معروف ترین این شکل 
کانال آب رسانی را جوینی از قلعة الموت گزارش کرده و در خراسان جنوبی در قلاع بند دره/حوض 
غلام کش، کَلِ حسن صَباّح و مسلمانان گُرَسک دَرمیان نیز شناسایی شده  است. گردآوری یافته های 
این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی در بازدید بیش از 50 دژ کوهستانی مربوط به قرون 

میانی اسلامی )اسماعیلی( در خراسان جنوبی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده  است.
واژه های کلیدی: خراسان جنوبی، دژهای اسماعیلی، معماری دست کند، حوض انبار

Farjamimohammad
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@yahoo.com
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مقدمه
دژهای اسماعیلی یکی از ساختارهای معماری بسیار جالب و شگفت انگیز در بخش های شمالی، مرکزی و شرقی ایران به حساب می آیند 
که به دلیل گوناگونی فراوان در نقشه، شکل و طرح از شیوه های معماری متفاوتی در آنها استفاده شده که معماری دست کند یکی از 

شیوه های آن است. در این تحقیق به معرفی فضاهای دست کند دژهای اسماعیلی در خراسان جنوبی )قهستان( پرداخته می شود.
پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات براساس پژوهش های میدانی )شامل بازدید از دژ-ها، شناسایی و 
عکس برداری از فضاهای مربوطه( و پژوهش های کتابخانه ای )شامل بررسی متون تاریخی و استفاده از متون و گزارش های موجود در 

بایگانی میراث فرهنگی( صورت گرفته  است.

پیشینة پژوهشی
از جمله پژوهش های صورت گرفته در رابطه با دژهای اسماعیلی خراسان جنوبی، می توان به کتاب تاریخ اسماعیلیان قهستان )فرقانی، 
1381(، آشیانة عقاب: قلعه های اسماعیلی در ایران و سوریه )ویلی، 1386(، قلعه های تاریخی خراسان جنوبی )نصرآبادی، 1391(، دژهای 
کوهستانی قرون میانی اسلامی در خراسان جنوبی )فرجامی، 1399(، قلعه-ها و دژهای ایرانی )ژان کلود ووآزن، 1392( و مقالاتی 
با عنوان »درآمدی بر مطالعات باستان شناسی قلاع اسماعیلیه قهستان« )سروش و دیگران، 1386(، »علل شکل گیری قلاع اسماعیلیه در 
منطقة قهستان« )فرجامی، 1390(، »معرفی چند قلعة اسماعیلیه در شهرستان درمیان )قلاع کل حسن صباح، مسلمانان و کافران گرسک( 
مرکز اسماعیلیان در قهستان« )فرجامی، 1395(، »شاهدژ )شهنشاه( نهبندان« )فرجامی و همکاران، 1398(، »تأثیر محیط جغرافیایی و 
فرهنگ بر شکل گیری قلاع اسماعیلی، مطالعه موردی: قلعة کوه زردان   شهرستان زیرکوه« )محمودی نسب و همکاران، 1398(،«مطالعة 
قلاع قرون میانی اسلامی خراسان جنوبی - مطالعه موردی کوه قلعة فردوس« )فرجامی و محمودی نسب، 1399(، »پژوهشی بر معماری 
قلعة کوه آبیز در شهرستان زیرکوه« )زارعی و همکاران، 1400( و »پژوهش و بررسی قلاع اسماعیلی شهرستان طبس - قلعة غلات 
خرو و قلعة کوه خراوان« )فرجامی و همکاران، 1400( اشاره کرد. هم چنین پایان نامه ای با عنوان بررسی باستان شناختی قلاع قهستان 
)مطالعة موردی قلاع جنوب قهستان( در دانشگاه تهران در سال 1389 دفاع شد )خالدیان، 1389(، و مقاله ای تحت عنوان »بررسی 
باستان-شناختی قلاع قهستان« از این پایان نامه چاپ شده که نویسندگان مقاله به دلایل حضور اسماعیلیان در قهستان و سپس به بررسی 
ویژگی های کلی دژهای اسماعیلی، بانیان و شیوۀ ساخت آنها پرداخته اند )مهجور و خالدیان، 1391(. با وجود پژوهش های مختلفی که 
در زمینة معرفی و شناخت ساختار دژهای قرون میانی اسلامی )اسماعیلی( در محدودۀ خراسان جنوبی صورت گرفته، تاکنون پژوهشی 
به طور  یافته ها و  از این پژوهش، معرفی  ندارد. هدف  باشد، وجود  به بررسی ساختارهای دست کند در این دژها پرداخته  مستقل که 

درست تر سازه های دست کند ایجاد شده در داخل و پیرامون دژهای اسماعیلی است.

جغرافیای طبیعی و سیاسی خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند و با وسعت 151913 کیلومترمربع بین مدار جغرافیایي 30 درجه و 32 دقیقه تا 34 درجه 
و 50 دقیقة عرض شمالي و 57 درجه و 57 دقیقه تا 60 درجه و 57 دقیقة طول شرقي قرار گرفته و سومین استان پهناور کشور است. 
این استان از شمال به استان خراسان رضوی، از شمال غربی به استان سمنان، از جنوب شرق به استان سیستان و بلوچستان، از غرب به 
استان های یزد و اصفهان، از جنوب غربی به استان کرمان و از شرق به افغانستان محدود می شود )هادی نیا و دیگران، 1393: 3( و شامل 
11 شهرستان به نام های بیرجند، قائنات، فردوس، طبس، نهبندان، بشرویه، سرایان، سربیشه، درمیان، خوسف و زیرکوه و دارای 25 
بخش، 61 دهستان و 28 شهر می باشد. استان خراسان جنوبی از نظر ناهمواري ، تقریباً به دو قسمت »کوهستاني و بلند« و »پست و هموار« 
تقسیم مي شود؛ قسمت هاي کوهستاني بیشتر در شمال و مرکز استان و قسمت هاي پست و هموار در دشت هاي جنوب و جنوب غرب و 

حاشیة مرز شرقی استان با کشور افغانستان واقع شده اند )حاجی پور و دیگران، 1393: 20-19( )نقشه 1(.

>>>
استان  جایگاه  نقشه 1: 
خراسان جنوبی در نقشة 
ایران )سازمان مدیریت 
استان  برنامه ریزی(  و 

خراسان جنوبی
h t t p s : / / k h j .

mporg.ir
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معماری دژهای اسماعیلی
سازه های دفاعی اسماعیلی از گونۀ دژهای کوهستانی هستند که بر بلندای کوه ها و به صورت جدا از هم 
ساخته می شده اند. طرح و نقشۀ این دژها بیشتر به ساختار کوه بستگی داشته و هیچ نوع طرح مشخص و 
یکنواختی در ساختار کلی آنها دیده نمی شود. در ساخت مایۀ این دژ ها، بیشتر لاشه سنگ و ملات گچ و 
در پاره ای زمان ها و در جاهای ویژه نیز آجر، ساروج و یا چوب به کار برده اند. اولین قدم برای ساخت 
دژهای کوهستانی، ساخت یک دیوار دفاعی بسیار قوی و مستحکم، بنا به محدودیت زمانی بود تا بتواند 
مدافعین و ساکنین را در پناه خود نگه دارد، سپس اقدام به ساخت سایر بخش های قلعه می نمودند؛ به منظور 
حفاظت بهتر در فواصل مختلف و همچنین استحکام بیشتر دیوار، برج هایی نیز تعبیه می شد که جنبۀ نظامی 
یا غیرنظامی داشته اند. دروازۀ دژ معمولاً در محلی تعبیه می شد که دفاع از آن نسبتاً راحت و ساده بود 
و معمولاً دو برج بزرگ مشرف بر دروازه ساخته می شد. دروازه ها بسیار باریک و تنگ ساخته مي شد تا 
دشمن به راحتي نتواند وارد قلعه شود و کار دفاع کردن را نیز براي مدافعان، بسیار ساده تر می ساخت. 
نکتۀ قابل توجه در مورد دژهاي کوهستاني این است که اکثر دژهایي که در دورۀ ساسانی و یا دوره های 

زمانی قبل از سلجوقی ساخته شده بودند، بازسازی و مجدد مورد استفاده قرار  گرفته اند. 
تاریخ بناي دژهاي کوهستاني به زماني بسیار قدیم تر از حملۀ اعراب یا اسماعیلیان مربوط مي شود، زیرا 
در زمان حملۀ اسکندر به شرق ایران از این دژها سخن رفته و ساکنان منطقه به فنون ساختن آنها آگاه 
بوده اند )سعیدزاده، 1370: 30(. بر همین اساس شکل گیری بسیاری از این سازه ها در دوران تاریخی 
انجام شده و  بعدها فرقۀ اسماعیلیه دژهاي کوهستاني را با حیله و زور تصرف کردند و پس از بهسازی، 
تعمیر، افزودن الحاقات و اضافاتي مورد استفاده قرار دادند. این دژها سرانجام در مقابل خشونت و سماجت 
مغولان سر تسلیم فرود آوردند )رضایي و دیگران، 1383: 113(. در ساختن این گونه قلعه ها اصل آن بود 

که مکان موافق باشد و بنا مناسب )همان: 117(.
مناطق  در  دژها  تنوع  رو  این  از  نداشت،  هندسۀ مشخصی وجود  و  نظم  الگو،  هیچ  قلعه ها  این  در طرح 
باشد  داشته  همسان  طرحی  که  یافت  نمی توان  را  دژی  هیچ  گفت  می توان  که  است  چنان  کوهستانی 
)پازوکی، 1376: 161(. در برخی قلعه ها امکان داشت که برای استفادۀ بیشتر از فضای فوقانی کوه و 
بزرگ تر شدن وسعت دژ، اقدام به ساخت دیوار در بخش های میانی کوه نموده و پشت این دیوارها را با 
نخاله پر می کردند تا فضای بیشتری را در بالای کوه به منظور ایجاد بنا، داشته باشند. براي بنا کردن 
دژهاي سنگي در کوهستان هاي بلند و خشک، علاوه بر نیروي کار بسیار زیاد و ارزان، به مدیریت قاطع 
نیاز بوده است. دژهایی که در منطقۀ قهستان توسط اسماعیلیه ساخته شده  نیز  اعتقادات مذهبي راسخ  و 
عمدتاً دژهایي از نوع کوهستانی می باشند که غالباً بر سر شاهراه ها و مسیرهای کلیدی ارتباطی یا مراکز 
کانونی جمعیت شهرهای مهم آن روزگار به مانند قائن، تون، طبس، نیشابور، سبزوار، کرمان، یزد و ... 

قرار داشتند و یا اینکه بر این شهرهای مهم و استراتژیک تسلط کامل داشته اند. 
برخي از این دژها نیز که خارج از چارچوب راه ها و مسیرهاي اصلي مي باشند و در دل کوهستان ها قرار 
به عنوان پناهگاه و یا مکاني براي فرمانده )محتشم قهستان( بوده اند و  دارند، صرفاً دژهایي هستند که 
مي توانستند در این نقطه امنیت خویش را تأمین نمایند. هم چنین مدافعین در صورت شکست در این قلعه ها 
به راحتي مي توانستند از محاصره بگریزند و جان سالم به در ببرند )رضایی و دیگران، 1383: 117(. در 
منطقۀ قهستان به دلیل اینکه عمدۀ ساکنین محل اسماعیلي بوده و آن ها شهرها و روستاهای این منطقه را 
به مانند درۀ الموت به طور کامل در تصرف خویش داشته اند، قلعه های ساخته شده در منطقه، صرفاٌ جنبۀ 
تدافعی داشته و ساکنین به غیر از زمان محاصره و جنگ در قلعه ها ساکن نبوده اند و عمدۀ فعالیت هاي 

روزانه خویش را در شهرها و روستاهای پیرامون قلعه به انجام می رسانیده اند.

>>>>
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در برخی دژ ها مانند قلعۀ شاهدژ نهبندان، قلعۀ قلاع سرایان، قلعه دره )حوض غلام کش( بیرجند، و قلعۀ 
کوه آبیز، دیوارهای پیاپی به منظور حفاظت و دفاع ایجاد کرده اند که در برخی مواقع این دیوارها 
علاوه بر کارکرد دفاعی خود، قابلیت انباشت آب های سطحی در قلعه را نیز داشته اند، به این نحو که 
دیوار داخلی آنها را با یک لایه آجر، ملات گچ و سپس دو لایه ساروج عایق بندی نموده تا بتوانند از 
فضای بوجود آمده در پشت این دیوارها، به عنوان حوض انبار و خندق استفاده نمایند )مهریار، 1343: 
45(. کمتر دژي وجود دارد که دارای ساختار طبقاتی مرتبی باشد، با این حال در برخی دژها این امکان 
وجود داشته تا استحکامات را در سطوح مختلف ایجاد نمایند تا بتوانند به خوبی عمل دفاع را به انجام 
کوه  قلعۀ  مسلمانان گرسک،  قلعۀ  فردوس،  قلعۀ  کوه  قلاع چون  برخی  در  ساخت  شیوۀ  این  برسانند. 
آبیز، قلعۀ خراوان، آبخورگ طبس گلشن و قلعۀ حسن بایخان شاهرخت زیرکوه ایجاد شده است. در 
برخي دژها با ساختاری متفاوت، مقاومتی در برابر دشمنان به هنگام ورود ایجاد کرده اند؛ به نحوی که 
با ایجاد فضاهای ساختمانی در بخش های مختلف و ایجاد مسیرهای تنگ جداگانه، مهاجمین با ورود 
به دژ در مسیرهای باریک در تلۀ مدافعین بیافتند و در داخل دژ نیز دشمن از بخش های مختلف مورد 
قلعه ها  اطراف  اسماعیلی تلاش شده در کوه هایي که در  قلعه های  این، در  بر  قرار گیرد. مضاف  حمله 
بتوانند به خوبی حرکت  قرار دارند، برج های نگهبانی ایجاد کرده تا افراد براي نگهبانی و راهداری 
دشمن در مناطق مختلف را با علاماتی که در آن زمان رایج بوده )همانند نور، آتش، صوت( به آگاهی 
ساکنین قلعه یا دژهاي اصلی برسانند، این قلعه های کوچک و برج ها در مناطق مختلف با نام قراولخانه 
)قلاورخونه=آگاهي دهنده( شناخته می شوند. در این دژها سازندگان و مدافعین دژ به بخش های مختلف 
باروی قلعه سَر زده و بخش هایی که یک انسان می تواند از آن بالا برود را با برش دادن و خراب کردن 
راه های ورود و دسترسی به بخش های مختلف دژ، مسدود می کردند. در تعدادی از قلعه ها مشاهده شده 
که حتی دیواره های صخره ای را برای جلوگیری از نفوذ دشمن به درازای چندین متر به صورت صاف 
و هموار برش داده اند )کوه قلعۀ فردوس(. لازم به ذکر است که ایجاد بریدگی در سطح کوه به میزان 
بسیار کم در غالب قلعه ها دیده می شود، همانند قلعۀ کوه قائن، قلعۀ حسن بایخان شاهرخت زیرکوه، قلعۀ 

دختر جزنان قائن و ... .
قلعه ها عموماً داراي بخش هاي مختلفي شامل بارو، برج، راهرو، حوض انبار، خندق، ارگ، سربازخانه 
و ... مي باشند که وجود بیشتر این بخش ها در همۀ این قلعه ها ضرورت داشته است. به طور کلی، قلاع 

اسماعیلی در منطقه قهستان را از نظر اندازه و وسعت می توان در سه سطح یا جایگاه طبقه بندی کرد:

الف- قلعه های درجه یک یا وسیع )مجموعه های دفاعی(: این گونه )نوع( از قلعه، دژهای اصلی و مهم 
در خراسان جنوبی را در بر می گیرند و شامل یک ساختار دفاعی طبیعی می باشند که سازه های دفاعی به 
استحکام بیشتر آن ها کمک می کند. این دژها به مثابه یک مجموعۀ دفاعی بسیار وسیع و بزرگ می باشند 
که عبارتند از، شاه دژ در نهبندان، کوه قلعۀ فردوس، قلعۀ خراوان طبس، قلعۀ کل حسن صباح، قلاع 
کافران و مسلمانان در گرسک درمیان، قلعۀ کوه آبیز زیرکوه و قلعه دختر نصرآباد خوسف. این گروه 
از قلعه ها دارای بخش های دفاعی و سازه های مختلف می باشد و تمامی بخش های یک شهر را داشته اند؛ 

چنان که بنا به گفته ویلی، شاهدژ نهبندان یک شهر-قلعه به حساب می آید )ویلی، 1386(.

ب- قلعه های درجۀ دو )متوسط(: این شکل از قلعه ها، دارای بخش های خدماتی و دفاعی بوده ولی این 
بخش ها دچار ضعف هایی بوده  و از لحاظ وسعت و اندازه درجۀ دو به حساب می آیند، مانند قلعه دختر 
قائن، قلعه دختر خوگ قائن، قلعۀ قلاع سرایان، قلعه دختر آبخورگ طبس، قلعه کوه دره/حوض غلام 

کش بیرجند و ... .

ج- قلعه های درجۀ سه )کوچک یا پشتیبان(: این گونه، دژهای کوچکی را در منطقه شامل می شوند و 
غالب آن ها دژهای پشتیبان و حمایتی بوده اند که از مهم ترین آن ها قلعۀ زری خوسف، قلعۀ قلاع مود 
سربیشه، قلعه دختر آهنگران و قلعه کوه افین زیرکوه، قلعه دختر نوغاب و قلعه کوه نوزاد درمیان، 

قلعه دختر شوسف نهبندان و ... را می توان نام برد.
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نقشه ۲: پراکندگی دژهای اسماعیلی 
استان  در محدودۀ قهستان تاریخی - 
 ، maps.stamen( خراسان جنوبی

با اضافاتی از نگارندگان(
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فضاهای دست کند در دژهای اسماعیلی خراسان جنوبی )قهستان(
ساکنین قلعه های اسماعیلی بنا به نیاز خود در قلاع کوهستانی و با استفاده از طبیعت منطقه، اقدام به ایجاد 
دست-کندهایی نموده اند که به طورکلی آنها را می توان به هفت گونه تقسیم کرد: 1- ساخت حوض انبارها 
و حفر چاه ۲- آب-برها یا کانال )جوی(های آب رسانی 3- محل برداشت ساخت مایه 4- مسیر دسترسی 

5- تونل زیرزمینی 6- ساختارهای دفاعی 7- فضاهای معماری.

1-حوض انبارها: آب، مادۀ حیاتی مورد نیاز در محیط زندگی انسان است اما ارزش و قدر و منزلت آن زمانی 
مشخص می شود که محل زندگی انسان در نقطه ای باشد که امکان چاه زدن و یا دسترسی به قنات وجود نداشته 
باشد، آنگاه این مادۀ حیاتی، ارزشی دو چندان خواهد یافت. به همین منظور تأمین آب به عنوان مهم ترین دغدغۀ 
دژنشینان مطرح بوده  است. وجود حوض انبارهای متعدد در این گونه دژها )18 حوض انبار در قلعه کوه قائن، 9 
حوض انبار بسیار بزرگ در کوه قلعۀ فردوس، وجود چاه و 3 حوض انبار بسیار بزرگ در قلعه رستم خوسف( گواه 

اهمیت این مادۀ حیات بخش در دژهاست.



مهم ترین شیوه برای تأمین آب قلعه های کوهستانی، جمع آوری آب حاصل از باران و برف بوده  است؛ 
به همین دلیل، عمدۀ سازه های دست کند در دژهای اسماعیلی به عنوان حوض انبار و یا محلی برای ذخیره 
سازی آب استفاده می شده-اند، چرا که این سازه ها غالباً از محل برداشت ساخت مایۀ مورد نیاز در قلعه 
ایجاد شده و علاوه بر استفاده از این ساخت مایه در جای جای قلعه، اقدام به استفاده از محدوده هایی 
کرده اند که به صورت چاله یا گودالی درآمده و با عایق-سازی آن از این محل به عنوان حوض انبار 
و ذخیره گاه استفاده کرده اند. این حوض انبارها یا به عنوان محل ذخیرۀ آب-های سطحی محدودۀ 
قلعه یعنی به عنوان آب انبار مورد استفاده قرار می گرفتند و یا اینکه به عنوان حوض یا چاله های ذخیرۀ 
خشکبار در قلعه استفاده می شده اند که در نوشته های پژوهشگران گذشته نیز اشاراتی به آنها شده  است؛ 
به-طوری که در متون تاریخی آمده که در قلعۀ الموت، عسل و مواد دیگری که به شکل مایع هستند 
در حوض انبارها نگهداری می شده است )ستوده، 1345: 19؛ فرقانی، 1381: 350(. نمونه های کندن 
حوض انبار در دل کوه را در دژ-هایی چون قلعه حسن بایخان شاهرخت، قلعۀ کوه زردان، قلعۀ کوه افین 
زیرکوه ، قلعه مسلمانان و کافران گرسک، قلعۀ کَل حسن صَباّح درمیان، قلعۀ خراوان طبس گلشن، قلعۀ 
کوه مود و دُرُح سربیشه، قلعۀ کوه قائن و قلعه رستم خوسف می توان مشاهده کرد )تصویر 1(. از میان 
این حوض انبارها، حوض انبار قلعه رستم خوسف را بزرگ ترین حوض انبار می توان دانست که در شکاف 
کوه ایجاد شده و بخشی از سنگ های این محدوده نیز برای ساخت فضاهای معماری و احتمالاً خود 
حوض انبار یا سایر بخش های قلعه مورد استفاده قرار گرفته  است. حوض انبارها یا در داخل صخره طبیعی 
کنده می شدند و اطراف آن را با ساروج اندود می کردند و یا اینکه قسمتی از آن داخل صخره بوده و 
سایر قسمت ها را با آجرهای اغلب 5×10×15 سانتی متر می ساختند )قلعه کوه قائن( و پس از آن لایه ای 
از ساروج برای اندود و نفوذ ناپذیر کردن درون آن به کار می بردند. شکل این حوض انبارها دایره ای، 
چهارگوش و برگ شبدری است )قلعه کوه افین و قلعه حسن بایخان(. حوض انبارها را به گونه ای 

ساخته اند که تمامی آب بارانی را که بر سطح دژ فرو می-آمد، گردآوری و به آن ها منتقل می شد.

<<<<<
تصویر 1. حوض   انبار قلعه حسن بایخان 

شاهرخت، شهرستان زیرکوه
نگارندگان، 1384
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و  با دست  عمیق و کندن آن  تأمین آب در دژهای کوهستانی، حفر چاه های  از روش های دیگر  یکی 
قلعۀ گردکوه  در  را  اسماعیلیه  در قلاع  نمونۀ چاه  است. شاخص ترین  بوده  فلزی کهن  افزارهای  دست 
می توان معرفی کرد که در زمان رئیس مظفر، حاکم دامغان به سال 493 هـ.ق ایجاد شده بود، ولی به 
دلایلی تا سال ها آب نداشت و بعد از اینکه زلزله شدیدی در منطقه دامغان اتفاق افتاد، این چاه نیز آب 
دار شد )جوینی، 1391: 798(. »در فصیل گردکوه چاهی سیصد گز در سنگ خاره ببرید، چون به آب 
نرسید بگذاشت. بعد از وفات او به سال ها زلزله عظیم افتاد و چشمه در آن گشاده شد و رئیس دوازده هزار 
دینار به خرج دو چاه گردکوه صرف کرده  است« )کاشانی، 1364: 209(. در جنوب خراسان با وجود 
خشکی منطقه و کمی آب، تنها در یک دژ شاهد حفر چاه های دست کند هستیم که به احتمال مانند چاه 
قلعۀ گردکوه برای دسترسی به آب بوده، ولی راجع به کاربری آن نمی توان به طور قطع اظهارنظر کرد 
)تصویر 2(؛ البته بنا به گفتۀ برخی ساکنین شهر قائن، چاهی در قلعۀ چهل دختر قائن وجود داشته که در 

حال حاضر نشانه ای از آن به چشم نمی خورد.

>>>>
تصویر1. حوض انبارهای جبهۀ جنوبی 
)نگارندگان،  فردوس  قلعۀ  کوه 

 )1388



<<<<<
خوسف  رستم  قلعۀ  چاه   :2 تصویر 

)نگارندگان، 1387(

52 | نشریه تخصصی اشکفت. شماره سه

حفر  اسماعیلی  دژهای  به  آب رسانی  در  دیگر  متداول  روش  آب رسانی:  )جوی(های  2-کانال 
قنات ها  این  به  یا کانال دسترسی  تونل  نزدیکی قلاع، حفر  قنات در  کانال های آبرسانی، حفر 
انتقال  مسیر  در  سنگ  و  خاک  در  انتقال  کانال-های  حفر  یا  زیرزمینی،  به صورت  رودخانه ها  و 
بوده  است. کاشانی می نویسد: »حسن صباح هر قلعه ای را که تسخیر می-کرد، آب بر وی روان 
می کرد و حوض ها روان می ساخت« )کاشانی، 1364: 201(. معروف ترین نمونۀ این کانال ها و 
جوی های آبرسانی در قلعۀ الموت وجود دارد که به منظور هدایت آب رودخانۀ الموت به داخل 
قلعه، اقدام به احداث کانال و بریدن صخره کرده اند. »از رود باهرو جویی آب آورده اند تا به 
پای قلعه و از آنجا بر مدار نیمه قله جویی در سنگ بریده و در شیب آن حوض های دریا آسا هم 
از سنگ ساخته که آب به پای خویش جهت ذخیره در آنجا رفتی و پیوسته از آنجا روان بودی« 
)جوینی، 1387: 125؛ ستوده، 1345: 45(. گفته شده در قلعۀ لمبسر کانال هایی وجود داشته که 
راه ارتباطی دژ با رودخانۀ خشکه چال بوده است. دژنشینان به هنگام حملات هلاکو به قلعۀ لمبسر، 
به صورت عادی آب مورد نیاز خود را از رودخانۀ خشکه چال تأمین می نموده اند )ستوده، 1345: 

.)19
بلند،  قلعه ای  »به کنار شهر  راجع به آن می نویسد:  تارم،  قلعۀ شمیران  از  بازدید  در  ناصرخسرو 
بنیادش بر سنگ خاره نهاده است. سه دیوار بر گرد او کشیده و کاریزی به میان قلعه فرو بریده 
تا کنار رودخانه که از آنجا آب برآورند و به قلعه برند« )ناصرخسرو، 1373: 6(. در قلعۀ کل 
حسن صباح شهرستان درمیان، قنات نصرآباد درمیان در درة جنوبی قلعه واقع بوده و تأسیساتی 
برای ذخیرة آب شامل حوض های بزرگ و جوی های انتقال آب در حاشیۀ شمالی دره )به سمت 
قلعه( به-خوبی مشخص می باشد که آب را از قنات و یا از چشمه ای به نام جوزان از جنوب غرب 

قلعه و از طریق کانال هایی )جوی( به داخل قلعه انتقال می داده اند.
قلعۀ مسلمانان گرسک درمیان، کانال)جوی(  نام  به  قلعه های جنوب خراسان  از  در یکی دیگر 
انتقال آبی ایجاد شده که آب را از فاصلۀ حدود دو کیلومتری شمال قلعه به حوض انبار بزرگی 
در داخل قلعه منتقل می نموده اند. آبی که از طریق این کانال به قلعه می رسیده، حاصل باران های 
فصلی بوده که در ارتفاعات شمالی قلعه جمع آوری شده و از طریق کانالی که در کوه کنده شده 
 است و در چند محل صخره های سر راه را نیز بریده اند، به داخل قلعه منتقل می شده  است )تصویر 
3(. در قلعه درة بیرجند )قلعۀ حوض غلام کش( جوی آبی برای به کار انداختن آسیابی در خارج 

قلعه و همچنین تأمین آب ساکنین دژ ایجاد شده  است.



این  در  که  دارد  وجود  محل هایی  اسماعیلی  قلعه های  از  تعدادی  در  ساخت مایه:  برداشت  محل   -3
به برداشت ساخت مایه خصوصاً لاشه سنگ و یا خاک نموده اند؛ سپس همان گونه که  اقدام  محدوده ها 
گفته شد، در برخی قسمت ها این محدوده ها و فضاهای به وجود آمده را تبدیل به حوض انبار یا آب 
که  است  می گرفته  صورت  محدوده هایی  در  لاشه سنگ  خصوصاً  ساخت مایه  برداشت  نموده اند.  انبار 
لاشه سنگ و ساخت مایۀ مناسب در آن قسمت در دسترس بوده؛ امروزه در روستاهای منطقۀ جنوب 
خراسان به این نقاط سنگ کن یا محل کندن سنگ گویند که نمونۀ این گونه محدوده ها در کوه 

قلعۀ فردوس،در بالاترین سطح کوه و در نزدیکی شاه نشین مورد شناسایی قرار گرفت )تصویر 4(.

<<<<<
محدودۀ برداشت خاک )خاک کَن( در قلعۀ 

غلام کش بیرجند )نگارندگان، 1385(
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<<<
تصویر 3: کانال انتقال آب قلعه مسلمانان 

گرسک )نگارندگان، 1396(



<<<<<
تصویر 4: راست، محدودة برداشت سنگ 
)نگارندگان،  فردوس  قلعه  کوه  در 

)1388
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در قلعۀ بند درة )حوض غلام کش( بیرجند هم محلی وجود دارد که از آن جا برای عایق سازی 
بام ها خاک برداشت می شده است. معادن گچ، در شمال قلعه کوه قائن نمونۀ دیگر از این  پشت 
محدوده های دست کند به منظور استفاده از ساخت مایه می باشد که تنها به منظور بهره گیری از 

ساخت مایه، این فضاها و محدوده ها به وجود آمده اند.
4- راه های دسترسی: در دژهای باستانی و در نواحی کوهستانی، به منظور دسترسی به این سازه های 
مهم و با اهمیت و به منظور بهسازی مسیرهای دسترسی، اقدام به برش کوه نموده اند. برش کوه 
یا صخره ها برای عبور انسان و در برخی مواقع برای عبور چارپایان صورت گرفته  است. برای 
ایجاد این مسیرها در مکان هایی اقدام به کندن صخره شده که یک نیاز اساسی بوده و ساکنین 
قلعه چارة دیگری به جز بهینه سازی مسیر و کندن صخره ها نداشته اند. برای درست کردن راه 
ورودی بخش کانونی قلعۀ مسلمانان گرسک و به منظور آمدو شد بهتر و مناسب به قلعه، اقدام به 
بریدن و کندن صخره های پیرامون دروازه نموده اند و در ادامۀ این راه در شمال کوه، به منظور 
دسترسی بهتر به دژ بخش هایی از صخره را برش داده اند تا پی دیواری که در این بخش گذاشته 
برای  شده  تسطیح  و  صاف  مسیر  یک  همچنین  و  بگیرد  قرار  صاف  سطح  یک  روی  بر  می شود 
آمدوشد ساکنین قلعه ایجاد شده باشد. پهنای این گذرگاه در حدود 120 سانتی متر است. در 
همین دژ و در مسیر دسترسی به بخش غربی )قبل از دستیابی به درة غربی(، به منظور درست کردن 
راه دسترسی به بنا، بخشی از صخره های مسیر را تراش داده اند. قطعاً این مسیرهای دسترسی علاوه 

بر استفادة انسانی، به-منظور عبور چارپایان نیز ساخته و یا بهسازی شده  است )تصویر 5(.
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کندن  و  زدن  نقب  اسلامی،  میانی  قرون  در  دژها  فتح  و  تسخیر  راه های  از  یکی  زیرزمینی:  5-تونل 
کانال های زیرزمینی بوده  است، که در زیر دیوار قلعه ها و معمولاً از بیرون به داخل ایجاد می شد. در 
کتاب آداب الحرب و الشجاعه در پیوند به موضوع نقب زنی آمده: »در زیر زمین سمج ها کرده باشند 
و از آن راه ها کرده باشند و سوراخ های آن یا در رودباری یا لوره کندی یا بیشه ای بیرون برده تا 
کسی در نیاید از آن سوراخ ها بگریزند و قلعه را خالی گذارند و چنین حصارها ملحدان )اسماعیلیان( 
کنند، اگر درمانند بگریزند« )فخرمدبر، 1346: 427(. همان گونه که نویسندۀ این کتاب عنوان کرده، 
این گونه نقب ها در دژهای کوهستانی )اسماعیلی( ایجاد می شده و پل آمیر نیز در کتاب خداوند الموت 
به آن اشاره کرده است )آمیر، 1388(. در مورد این نقل قول می توان گفت که در بین مردم و در غالب 
مناطق ایران داستان هایی از گذر راه های زیرزمینی به قلاع کوهستانی و یا سطح دشت وجود دارد که 
دهان به دهان و سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده  است و اکنون در برخی مناطق می توان مستنداتی 
را به دست آورد، ولی در مورد این گفته-ها، راستی آزمایی نشده و درستی و یا نادرستی آنها را نمی توان 
تائید کرد. در قلعۀ غُلات خرو طبس گلشن، دست-کندهای بسیار زیادی در دیواره های بیرونی قلعه 
ایجاد شده )کال سردر(  و این دست کندها تا کف رودخانۀ مجاور و قسمت شمالی دژ تداوم پیدا می کند.

<<<
تصویر 5: ورودی قلعۀ مسلمانان گرسک 

)نگارندگان، 1395(



<<<<<
تصویر 6: ورودی تونل زیرزمینی قلعۀ 
بیرون  و  داخل  از  گلشن  طبس  غُلات 
ترسیم  1401؛  )نگارندگان،  قلعه  )؟( 

کروکی: محمدعلی بزرگمهر(
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علاوه بر این، در این قلعه ساختاری زیرزمینی )تونل( وجود دارد که دارای چاه های هواکش در 
مسیر این سازۀ زیرزمینی و در بخش میانی دژ می باشد. ورودی این تونل در میانۀ قلعه متمایل 
به جنوب و مسیر و جهت این تونل زیرزمینی شمال شرقی جنوب غربی است و احتمال می رود 
در گذشته ورودی این ساختار زیرزمینی در بیرون قلعه و در درۀ شمالی آن بوده  است، چرا که 
اکنون نیز دست کندهای مختلفی در بافت حاشیه ای رودخانۀ چشمه آب گرم مرتضی علی/کال 
سردر دیده می شود، که به احتمال برخی از این دست کندها، تاریخی غیر از قدمت قلعۀ قرون 
میانی غلات را دارند )تصویر 6(. پل آمیر در کتاب خداوند الموت از قلعه ای که دارای تونل های 
زیرزمینی بوده و به داخل رودخانه راه پیدا می کرده، یاد می کند و این قلعه را در محدودۀ طبس 
گلشن دانسته، ولی به-طور دقیق به مکان آن اشاره نکرده  است. احتمال می رود قلعۀ مورد بحث 
پل آمیر همان قلعۀ غلات در روستای خرو شهرستان طبس گلشن باشد که سازه های دست کند 

آن به رودخانه و به محدودۀ کال سردر دسترسی داشته اند.
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>> 
صخره  در  بریدگی  ایجاد   :7 تصویر 
بایخان  حسن  قلعه  از  دفاع  جهت 

)نگارندگان، 1384(

6- ساختارهای دفاعی: گونۀ دیگر ساختارهای دست کند در دژهای اسماعیلی، ایجاد بریدگی هایی در 
قلعه های  بیشتر  این شکل دفاع در  بوده است.  به داخل دژ  نفوذ مهاجمین  از  به منظور جلوگیری  کوه، 
دشتی با استفاده از خندق به عنوان یک شیوة دفاعی مورد استفاده قرار می گرفته، اما در بلندی ها به دلیل 
ساختار ویژة صخره ای کوه و قلعه ای که روی آن ایجاد شده بود، امکان ایجاد خندق در اطراف قلعه 
ممکن نبوده و تنها مدافعین برای کُندکردن و یا جلوگیری از نفوذ مهاجمین به داخل دژ و رسیدن به 
پای دیوارها، اقدام به این کار می کرده اند. نمونۀ این گونه دیوارها و برش های صخره ای به منظور دفاع 
از قلعه ها، در قلعۀ حسن بایخان شاهرخت زیرکوه و قلعۀ غُلات طبس گلشن، قابل مطالعه می-باشد. در 
قلعۀ حسن بایخان، بخشی از صخره های اطراف کوهی که قلعه بر آن ساخته شده را برش داده اند تا مانع 
از نفوذ دشمن یا کندکردن حرکات آن ها شوند )تصویر 7(. در قلعۀ غُلات طبس که در میانۀ یک دره و 
بر بالای یک بافت فشرده از شن و خاک )کنگلومرا( ساخته شده اند، به منظور حفاظت از دژ، اقدام به برش 
بافت فشردة خاک محل که ترکیبی از شن و خاک است، کرده اند. در گذشته نیز ایجاد سازه های مسکونی 
در این گونه بافت ها در منطقه سابقۀ بس طولانی )ساسانی( داشته است. ایجاد برش/خندق در بخش شرقی 
نفوذ مهاجمین از سمت شرق می شده  است  از  با محیط پیرامون بوده، مانع  دژ که تنها کانون ارتباطی 

)تصویر 8(.

<<<<<
تصویر 6 : ورودی تونل زیرزمینی قلعۀ 
بیرون  و  داخل  از  گلشن  طبس  غُلات 
ترسیم  1401؛  )نگارندگان،  قلعه  )؟( 

کروکی محمدعلی بزرگمهر(



<<<<<
تصویر 8: ایجاد بریدگی در بافت خاک 
دشمن  نفوذ  از  ممانعت  منظور  به  منطقه 
 .)1401 )نگارندگان،  غُلات  قلعه  به 

)ترسیم کروکی: محمدعلی بزرگمهر(
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در  کمتر  و  بوده  معمول  دژها  از  بیرون  در  که  دست کندهایی  از  دیگری  گونۀ  معماری:  7-فضاهای 
ایجاد شده(،  بر آنها  قلعه  )به دلیل ساختار صخره ای کوه هایی که  اسماعیلی کاربرد داشته اند  قلعه های 
فضاهای معماری یا دست کندهایی است که به طور معمول در نقاط مختلف کشور درون بافت ترکیبی خاک 
و شن فشرده )کنگلومرا( ایجاد شده اند. در دژهای اسماعیلی، به دلیل اینکه دژ ها عمدتاً در بالای کوه ها 
و صخرها ساخته می شدند، امکان ایجاد ساختارها و فضاهای معماری دست کند کمتر وجود داشته؛ ولی 
در برخی دژ ها این اتفاق رخ داده است. نمونۀ این گونه دست کندها را در قلعۀ غُلات خرو طبس گلشن 
و قلعۀ کوه زردان زیرکوه می توان مشاهده کرد. در قلعۀ غُلات طبس چهار فضای دست کند در بخش 
جنوب شرقی قلعه است که در بخش انتهایی این فضاها با یکدیگر توسط درگاه هایی در ارتباط بوده-اند 
ولی در حال حاضر راه دسترسی به این دست کندها مسدود و یا اگر از داخل قلعه بوده، تخریب شده 
 است. بخشی از این فضاهای دست کند به دلیل فرسایش دیوارۀ جنوبی قلعه، تخریب شده است )تصویر 9(.
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بیشترین نقش را در  از کلیدی ترین بخش های معماری دژ را تشکیل می دهند، چرا که  راهروها یکی 
مرتبط ساختن فضاهای داخلی ایفا می کنند. این راهروها بسته به مکان و جایگاه خود در ابعاد مختلف و 
به شکل ها و فرم های گوناگونی ساخته شده اند. برخی از این راهروها در کوه تراشیده شده و برخی نیز 
به صورت سرپوشیده یا بدون پوشش بوده اند، برخی نیز دارای سکوهایی برای نشستن و استراحت بوده اند 
)قلعۀ کوه قائن(. در کف این راهروها، مسیرهایی با کمک ناودانی )کانال( تعبیه شده تا آب های جاری 
حاصل از بارش باران را در خود جمع کرده و به آب انبارها هدایت نمایند، که نمونۀ این کانال ها در 
برخی قلعه ها به دست آمده است )قلعۀ کوه قائن(. در برخی از دژ ها، راهروهای دسترسی متفاوتی برای 
به-راحتی  قلعه، مدافعین  به  تا در هنگام ورود دشمن  ایجاد کرده اند  به بخش های مختلف دژ  رسیدن 
بتوانند از مسیرهای زیرزمینی از قلعه خارج شده و یا با ورود دشمن به داخل این مسیرها و آشنا نبودن 

با مسیر به راحتی بتوانند او را از پای درآورند )قلعۀ کوه زردان زیرکوه(. 
سربازخانه هم از جمله قسمت های مهم در دژ های اسماعیلی محسوب می شده که به دلیل قرارگیری در 
نزدیکی برج و بارو و شیب کوه، برای ایجاد این فضاها نیز قسمتی از کوه را تراشیده اند. این فضاها 
به دلیل وظایف دفاعی که بر عهدة ساکنین قلعه خصوصاً سربازان است، در فاصلۀ بین حصار یا بارو با 
حصارهای داخلی و ارگ قرار داشته و عموماً به-صورت اتاق های تودرتو ایجاد می شده اند )پازوکی، 
1376: 163(. سربازخانه ها را در محل هایی از قلعه قرار می دادند که افراد به راحتی بتوانند خود را برای 
دفاع به بالای حصار و برج ها برسانند. معمولاً سربازخانه ها را در سطوح میانی قلعه می ساختند )قلعۀ کوه 
سربیشه، قلعۀ کوه قائن و قلعۀ رستم خوسف( و اتاق ها به صورت ردیف هایی پشت سر هم با یک راهروی 
مرکزی می باشند که به وسیلۀ راهروی مرکزی به سایر بخش ها مرتبط می شده است، مانند قلعۀ قلاع 

مود سربیشه )فرجامی، 1390: 134(.

 نتیجه گیری
صحنۀ  تاریخ،  درازای  در  که  می آید  حساب  به  بزرگ  خراسان  از  بخشی  و  ایالت  به عنوان  قهستان 
درگیری ها و رقابت های سیاسی، نظامی و مذهبی بوده است. به دلیل جایگاه و موقعیتی که قهستان در 
بین دو ایالت بزرگ و کلیدی ایران قدیم و جدید، یعنی سیستان و خراسان داشته، همیشه رقابت برای 
تسلط بر این منطقه، بین حاکمان این دو ناحیه وجود داشته است. به دلیل موقعیت مکانی دژهای اسماعیلی 
در پهنۀ قهستان و در دیگر نواحی جهان، که غالباً در نواحی کوهستانی و بر بلندی ها ایجاد می شده اند، 
امکان ایجاد فضاهای دست کند مشکل بوده است، لذا فضاهای دست کند مگر در موارد خاص و ضروری 
ایجاد نمی شده  است. قلعه ها به عنوان محل اسکان همیشگی خانواده های اسماعیلی به حساب می آمده اند، 
به همین منظور در این قلعه ها تمامی امکانات نخستین خود را تأمین می کرده اند. تهیۀ فضای معماری و 
محل زندگی و استفاده از کوچک ترین فضاها به بهترین شکل ممکن در دستور کار دژنشینان اسماعیلی 
بوده است. نظر به اینکه آب حیاتی ترین ماده در این دژها بوده است بیشترین فضاها و خصوصاً فضاهای 
دست کند را به موضوع ساخت آب انبارها و پس از آن ایجاد حوض  انبارهایی به منظور نگهداری خوراک 
اختصاص می داده اند تا در هنگام حملات مهاجمین و محاصره های طولانی بتوانند، مقاومت نمایند. لازم به 
ذکر است که برخی از این سازه های دست کند عمدتاً کارایی دفاعی یا در بخش هایی از دژ جنبۀ خدماتی 

را نیز داشته اند، مانند سیستم زهکش و دفع فاضلاب.

>> 
تصویر 9: فضاهای معماری دست کند 
گلشن  طبس  غُلات  قلعۀ  جنوب  در 

)نگارندگان، 1400(



<<<<<

60 | نشریه تخصصی اشکفت. شماره سه

مآخذ
آمیر، پ.، 1388. حسن صباح خداوند الموت، ترجمۀ ذبیح الله منصوری، جاویدان، تهران.

فرهنگی  میراث  سازمان  اسلامی،  ایران دورة  در  دفاعی  استحکامات  ناصر، 1376.  پازوکی طرودي، 
کشور، تهران.

جوینی، علاءالدین عطاملک محمد، 1387. تاریخ جهانگشا، به کوشش احمد خاتمی، نشر علم، تهران.
حاجی پور، میثم و دیگران، 1393. توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی، 

چهاردرخت، بیرجند.
کاشانی، ابوالقاسم، 1364. مجمع التواریخ السلطانیه )قسمت خلفا علویه مغرب و مصر و نزاریان و رفیقان 
از تاریخ حافظ ابرو، با مطالب اضافی همین بخش از جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی و زبدة 

التواریخ ابوالقاسم کاشانی(، به اهتمام محمد مدرس زنجانی، اطلاعات، تهران.
قهستان(،  جنوب  قلاع  موردی  )مطالعۀ  قهستان  قلاع  باستان شناختي  بررسي   .1389 ستار،  خالدیان،   

گروه باستان شناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران.
رضایی، محمد، عباس ایرانشاهی و حسین تبریزي، 1383. »دژهاي باستانی در منطقۀ کومش حلقه اتصال 

اساطیر و تاریخ«، اثر، شمارة 36 و 37: 135-112.
زارعی، علی، علی اصغر محمودی نسب و محمد فرجامی، 1400. »پژوهشی بر معماری قلعۀ کوه آبیز در 

شهرستان زیرکوه«، دومین کنفرانس دوسالانۀ ملی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، بابلسر.
ستوده، منوچهر، 1345.  قلاع اسماعیلیه در رشته کوه هاي البرز، دانشگاه تهران، تهران

سروش، محمدرضا، علیرضا نصرآبادی و رقیه زعفرانلو، 1386. »درآمدی بر مطالعات باستان شناسی قلاع 
اسماعیلیه قهستان«، اثر، شماره 42 و 43: 112- 128.

سعیدزاده، سیدمحسن، 1371. تاریخ قاین، فروردین، قم.
فخرمدبر، محمد بن منصور، 1346. آداب الحرب و الشجاعه، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، 

اقبال، تهران.
فرجامی، محمد، 1390. »علل شکل گیری قلاع اسماعیلیه در منطقه قهستان«، تاریخ پژوهی، سال سیزدهم، 

شماره 49: 140-113.
فرجامی، محمد، 1399. دژهای کوهستانی قرون میانی اسلامی در خراسان جنوبی، پژوهشگاه میراث 

فرهنگی و گردشگری، تهران.
میراث  کل  اداره  بایگانی  سربیشه،  شهرستان  باستان شناختی  بررسی  گزارش   .1392 محمد،  فرجامی، 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، بیرجند.
فرجامی، محمد، 1395. »معرفی چند قلعه اسماعیلیه در شهرستان درمیان)قلاع کل حسن صباح، مسلمانان 
به  فرهنگ(،  )پزشک خادم  رفیعی  نامۀ دکتر  ارج  قهستان«،  در  اسماعیلیان  و کافران گرسک( مرکز 

کوشش محمدحسین قریشی، رزقی، بیرجند:  305 - 327.
فرجامی، محمد، علی زارعی و علی اصغر محمودی نسب، 1400. »پژوهش و بررسی قلاع اسماعیلی شهرستان 
طبس ) مطالعه موردی: قلعه غلات خرو و قلعه کوه خراوان(«، پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران، 

بیرجند.
فرجامی، محمد، علی اصغر محمودی نسب و امیر انوری مقدم، 1395. »شاهدژ نهبندان«، چهارمین همایش 

ملی باستان شناسی ایران، بیرجند.
اسلامی خراسان جنوبی-  میانی  قرون  »مطالعه قلاع  علی اصغر محمودی نسب، 1399.  فرجامی، محمد، 
مطالعه موردی قلعه کوه فردوس«، نخستین همایش دوسالانۀ بین المللی انجمن علمی باستان شناسی ایران: 
برهم کنش های فرهنگی، پیوست و گسست، به کوشش سیدمهدی موسوی کوهپر و همکاران، آریارمنا، 

تهران: 342 - 323.
فرقانی، محمدفاروق، 1381. تاریخ اسماعیلیان قهستان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

محمودی نسب، علی اصغر، رضا مهرآفرین و محمد فرجامی، 1398. »تاثیر محیط جغرافیایی و فرهنگ بر 
شکل گیری قلاع اسماعیلی، مطالعه موردی: قلعه کوه زردان شهرستان زیرکوه«، مطالعات باستان شناسی 

پارسه، شماره 7: 77 - 94.
 مهجور، فیروز و ستار خالدیان، 1391. »بررسی باستان شناختی قلاع قهستان«، مطالعات باستان شناسی، 

شمارة 2: 141 - 158.
مهریار، محمد، 1343. »شاهدژ کجاست؟«، ضمیمه مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 

دورة اول، شمارة اول، اصفهان: 15.
ناصرخسرو، 1373. سفرنامه ناصرخسرو، به کوشش نادر وزین پور، علمی و فرهنگی، تهران.

 نصرآبادی، علیرضا، 1391. قلعه های تاریخی خراسان جنوبی، فکربکر، بیرجند.



Investigating Troglodyte Structures in the Castles of Ismailia in South 
Khorasan

Mohammad Farjami & Ali Asghar Mahmoudinasab

Abstract
Quhestan is considered as a state and a part of Greater Khorasan, 
which has been the scene of political, military and religious conflicts 
and rivalries throughout history. Because of Khorasan›s position 
between the two great and key states of old and new Iran, namely 
Sistan and Khorasan, there has always been competition between 
the rulers of these two regions to dominate this region. The Ismaili 
fortresses in South Khorasan are one of the amazing defensive 
structures built by the Ismailis in the period between the 5th and 7th 
centuries AD. The castles are considered as the permanent residences 
of the Ismaili families and for this purpose they provided all their 
basic facilities in these castles. The preparation of the architectural 
and living space and the optimal use of the smallest spaces were on 
the agenda of the Ismaili inhabitants. In the architecture of these forts, 
various structures have been created and in some of these forts and 
structures, rock and mountain structures have been cut or carved as 
required. Most of the troglodyte structures in these fortresses were 
related to water structures, defensive structures, access routes, etc. 
Given that water is the most vital substance in these fortresses, most 
of the spaces, especially the troglodyte structures, were dedicated to 
the construction of water reservoirs, and then storages to store water 
and grain to resist the attacks of invaders and long sieges. There are 
many storage ponds in such fortresses, for example, eighteen  storage 
ponds can be seen in Qain Castle, nine very large storage ponds in 
Ferdows Castle, the existence of a well and three very large storage 
ponds in Rostam Khousf Castle, Birjand Dareh Castle, and Castle, 
Sarbisheh Castle prove the importance of this life-giving substance in 
fortresses. Another common way to supply water to Ismaili fortresses 
is to dig water supply channels or dig qanats near the castles and 
dig access channels to these qanats and rivers or dig transmission 
channels in soil and stone, Some of these troglodyt structures mainly 
had a defensive function or in some parts of the fort they also had a 
service aspect, such as the drainage system and sewage disposal. In 
a number of Ismaili castles, there are places where building materials, 
especially rubble or soil for roofing, etc., were collected in these areas 
and, as has been said, in some parts these spaces were utilised as 
reservoirs or storage ponds.
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In mountainous areas and ancient fortresses, they carved into the 
mountains to reach these important structures and improve access. 
For the passage of people and sometimes cattle, mountains or rocks 
have been carved out. To create these paths, rocks were dug up in 
places where they were needed, and the castle›s inhabitants had no 
choice but to optimise the path by digging up rocks. The purpose of 
the carvings in the mountain was to be a barrier to the attackers from 
the inside of the fort. This form of defence was mostly used in castles 
on the plain, where a moat was used as a defence method, but in the 
mountains, due to the particular structure of the rock and the castle 
built on it, it was not possible to create a moat around the fort, and 
only the defenders did this to slow down or prevent the attackers from 
penetrating the fort and reaching the foot of the walls.

Keywords: South Khorasan, Ismaili’s Fortifications/Castles, Troglodyte 
architecture, Eistern.
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»معبد میترایی دست کند در محوطۀ باستانی سوتری، استان لاتزیو، ایتالیا «

تهیه و تنظیم:  محمّد 
کشاورز دیوکلایی

عضو کمیتۀ علمی معماری 
دست کند ایکوموس ایران، عضو 
انجمن بین المللی ایزمئو رم؛ ایتالیا

چکیده
معابد  ساخت  شاهد  روم،  امپراتوری  در  میترایی  تفکرات  و  آیین  ورود  با  میلادی  اوّلیۀ  قرون  در 
میترایی در شهر تاریخی رُم و اطراف آن هستیم. تعداد معابد میترایی به دلایلی در نقاطی از روم بیش 
از حدتصور است؛ برای مثال محوطۀ اسُتیا آنتیکا در نزدیکی  رم، بیش از شانزده معبد میترایی را در 
خود جای داده  است. همچنین در شهر رم نیز بیش از دَه معبد تا به امروز یافت شده که بیشتر آنها زیرِ 
زمین حفر شده اند. اما نکتۀ جالب توجه وجود معبد میترایی دست کندی است که در شهر کوچکی با 
نام سوتری در سی کیلومتری شمال رم قرار دارد. معبد دست کند سوتری به  موازات رودخانۀ توِِر 
در بستر سنگ آتشفشانی ساخته شده و مانند بسیاری از معابد میترایی در ایتالیا، به قرن دوم میلادی 
برمی گردد. از مهم ترین شباهت های این معبد با سایر معابد میترایی می توان به نزدیک بودن معبد به 
رودخانه، طرح پلان معماری، فضای ورودی به یک اتاق با کاربرد هشتی، تالار ستون دار و در آخر 
ایتالیا، همچنین  مهِرابه و یادبود سنگی خدای میترا اشاره کرد. مطالعات میدانی و مستندسازی در 
توجه به نقش برجستۀ خدای میترا و مراسم قربانی گاو نر، از اهداف این مقاله می باشد. این مقاله بر 
اساس مشاهدات میدانی و پژوهش های کتابخانه ای نوشته شده است. همچنین در این مقاله تلاش شده 
است در حد امکان به پرسش های مرتبط با گونه-شناسی بستر ساختی معابد میترایی در رم و نیز تاثیر 

تحولات سیاسی-مذهبی بر ساختار و تزیئنات معبد سوتری نیز پرداخته شود.
واژه های کلیدی: معبد میترایی سوتری، رم، امپراتوری روم، معماری دست کند، نقش مراسم قربانی
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مقدمه
آیین میترا آیین اسرارآمیزی است. پیروان آیین میترا، ۲۵ دسامبر که  روز تولد مهِر بود را جشن می گرفتند. صخره ای آبستن شده 
و میترا از دل آن صخره زاده می شود. بیرون آمدنش از سنگ با برهنگی است، اما کلاه شکستۀ مهِری بر سر، خنجری به یک دست و 
مشعلی به دست دیگر دارد. میترا در آغاز با خورشید پیمان بسته و متحد می شود؛ گاوی زورمند را در یک کشمکش طولانی دستگیر 
کرده و به غاری می برد؛ گاو از غار می گریزد؛ میترا با یاری کلاغ که پیک خورشید یا اورمزد است، گاو را یافته و به غار برده و 
با ضربت خنجر او را می کشد؛ از محل جاری شدن خون گاو، خوشه های گندم و درخت انگور و سایر گیاهان می روید. میترا به معنی 
دوست، پیمان، مهر، محبت و خورشید، و نیز نامِ هفتمین ماه سال است. مهر خداوند روشنی بوده و از پیمان ها و مردم وفادار به پیمان ها 

حمایت می کرده است ) وِرمازِرن، 1387: ۵(.
آیین میترایی به عنوان آیین سّری، با تشریفات و آداب مخصوص در کماژن و سوریه شناخته شده است. آیین میترایی بعد از آنکه از 
سدۀ دوم قبل از میلاد، ابتدا در آناتولی رواج داشته است، از این مکان و آسیای غربی به اروپا رفته و قرن ها عدۀ بسیاری از مردم پیرو 
این آیین شده اند. آیین میترایی، ازجمله ادیانی است که گستردگی چشمگیری در جهان باستان شامل اروپا، آسیای میانه، خاورمیانه 
و آفریقا داشته که معابد آن امروزه یافت شد ه اند. روم در دوران اقتدارش سرزمین مقدس پیروان میترا بود. گِروندگان آیین میترا 
غالباً آیین پرستش را در دخمه هایی که به عنوان جایگاه مقدس در دل صخره ها می کندند، برگزار می کردند و ترجیح می دادند که 

پرستشگاه ها در جاهایی باشند که چشمه ای از خاکش می جوشد و یا نهری از کنارش  می گذرد.

آیین میترا و معابد میترایی در ایتالیا
درسال 67  قبل از میلاد مسیح آیین سّری پرستش میترا وارد روم شد. دزدان دریایی کیلیکیه1 که متحدان مهرداد )پادشاه پونتوس( 
بودند، آیین و اعمال سّری خاصی انجام می دادند که پس از اسارت توسط پومپئوس )سردار رومی(، آن آیین را با خود به ایتالیا بردند. 
پس از آنکه آیین میترایی به ایتالیا رفت، معابد در غار ایجاد )حفر( می شد. سربازان رومی آیین میترایی را به روم بردند. در سال  71 
پ. م.، وسپاسیانوس۲، کوماژن3 را به امپراتوری روم ملحق ساخت؛ که از آن جا دسته های کماندار برای پیاده نظام رومی گرفته می شد. 
کومودوس4 امپراتور روم )180 ـ 19۲ میلادی( برای پیشواز سربازان، از پرستش میترا حمایت کرد و خود به این آیین درآمد. در 
قرن سوم میلادی در میان نظامیان رومی، رقابت مسیحیت با آیین میترایی آغاز شد. آیین میترا در روم ابتدا با فرقۀ آپولو )خدای آب( 
و سپس با فرقۀ سول اینویکتوس6 که امپراتور اورلیان7 در سال ۲47 میلادی رسمیت داده بود، ادغام، و از این طریق یک آیین رسمی 
در  سیستم حکومتیِ روم ثبت شد. آورلیانوس8 در ۲74 م. مایل بود که یک آیین دولتی برای پرستش میترا تأسیس شود، همچنین، 
دیوکلیسین9 بنیادی برای پرستش میترا درست کرد و آن را پشتیبان و حامی امپراتوری خواند، اما پیشرفت مسیحیت با سرعت و قدرت 
انجام گرفت و با وجود حمایت کامل امپراتور یولیانوس10 و سناتورهای رومی، آیین میترایی در برابر مسیحیت شکست خورد و پس از 

سال 400 م. رو به فراموشی رفت )وِرمازِرن،1387: 8-6(.
پرستش میترا، الهه ای با ریشه و اصالت هند ـ ایرانی، اما کاملًا متفاوت با اصل اولیۀ آن، در قلمرو سرزمین های امپراتوری روم در قرون 
دوم و سوم میلادی بسیار زیاد دیده می شود. گسترش این آیین در اروپا )تصویر 1( در نخستین سده های پس از میلاد مسیح منجر به 
پیدایش فرم جدیدی در معماری مذهبی اروپا گردید که در ارتباط با آیین و مناسک مهرپرستان از فضاهای ویژه ای تشکیل می شد )لباف 
خانیکی، 1391: 646(. در ایتالیا، به  طور ویژه، بیش از ده معبد میترائیوم در ترِیسِته )Trieste( تا ناپل )Napoli( وجود دارند، و در 
محوطۀ باستان شناسی اوستیا آنتیکا )Ostia Antica( در نزدیکی رم نیز حدود شانزده معبد میترایی طی کاوش های باستان شناسی به 
-۲018:14 ,.Ottavianelli et al( دست آمده است. معابد میترایی دیده شده در شهر روم، کاملًا متفاوت با معابد میترایی شرقی هستند

.)18

<<<
آیین  گسترۀ  و  پراکندگی   .1 تصویر 

میترایی در زمان سلطۀ امپراتوری روم
www. liceomassimodazeglio.it
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>>>
تصویر2. عکس قدیمی از تالار مرکزی 

معبد میترایی دست کندِ سوتری 
آرشیو

 Pergoli Campanelli, A.

توجه امپراتورهای روم به دین میترایی باعث اهمیت فراوان این آیین در سرزمین ایتالیا به مدت بیش از 
سه قرن شد، با این حال، به مرور و با قدرت گرفتن دین مسیحیت، این دین رو به انحطاط رفت و حتی 
در دوران کنستانتین ممنوعیت ورود به پرستشگاه های میترایی به صورت رسمی اعلام شد. با این همه، 
معابد برجامانده از آن دوران یعنی قرن اول و دوم میلادی همچنان بقایای خود را حفظ نموده اند که 
معبد میترایی دست کند برجای مانده در شهر سوتری11 نیز از معدود معابد میترایی دست کند در ایتالیا 
می باشد. در بیشتر این معابد شاهد نقش برجستۀ خدای میترا و قربانی کردن گاو نر هستیم که به صورت 
تندیس یا نقاشی دیواری حک شده  است و عمدتاَ به موزه ها انتقال پیدا کرده اند. آثار مخالفت دین مسیحیت 
با دین میترایی را در قرون بعدی با نابودی این نقش برجسته ها و یا پوشاندن نقش های دیواری می توان 

.) 30-27 :1999 ,Pavia( دید، که معبد سوتری نیز یکی از این معابد می باشد
زمانی که ریخت شناسی )مورفولوژی( زمین اجازه  دهد، برای ایجاد فضاهای کاربردی به صورت مشخص 
از بستر سنگی به عنوان عنصری مهم جهت ساخت معابد میترایی استفاده می شود. از نمونه معابد میترایی 
اشاره کنیم  ایتالیا  در  آنجِرا13  و  اسِپولتو12،  )تصویر2(،  میترایی سوتری  معبد  به  دست کند، می توانیم 

.)2017:23 ,.Arduino et al(

با توجه به وجود منابع ایتالیایی در مورد معبد میترایی سوتری، و بررسی های معماری، باستان شناسی و 
مرمت،که بیشتر به صورت مقالات و ارجاعات ایتالیایی بوده است، این فرصت برای نگارندۀ مقاله ایجاد 
گردید، که با ترجمۀ مقالات به شناخت بیشتری در مورد این معبد میترایی برسد که حاصل آن در این 

مقاله دیده می شود.

جغرافیا و تاریخ شهر سوتری
شهر کوچک سوتری14 در شمال استان لاتزیو15 و در شهرستان ویتربو16 در کشور ایتالیا قرار دارد. 
  ’’24,18 ’14 °42 :N( ارتفاع شهر سوتری از سطح آب های آزاد 300 متر است و با مختصات جغرافیایی
تا شهر رم حدود 30 کیلومتر است و در  فاصلۀ آن  قابل شناسایی می باشد.   )’’39,37 ’13 °12 :E و  
خیابان کاسسیا17 یکی از مسیرهای مهم و اتصال دهندۀ مرکز ایتالیا به شمال و جنوب این کشور است. 
تاریخ شهر برجای  ماندۀ سوتری به قرون وسطی برمی گردد و در جبهۀ جنوبی این شهر، شهر مردگان 
)نکروپلی18( از دوران اتِروسکی و آنفی تئاتر رومی19 و معبد میترایی  از قرون دوم بعد میلاد مسیح 
باقی مانده که ارزش تاریخی این منطقه را چند برابر کرده است. در شهرستان ویتربو آثار فراوانی از 
دوران اتِروسکی شناسایی شده که از محوطه های مهم این تمدن در ایتالیا است. معابد و یا مقابر دست کند 
اتروسکی بخش مهمی از این آثار  است که معبد میترایی سوتری نیز در اصل یکی از همین آثار است. 
محوطۀ باستان شناسی ای که معبد میترایی در آن قرار دارد، حدود دو کیلومتری جنوب شهر سوتری 

است )تصویر 3(.
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<<
تصویر 3. عکس هوایی گوگل ارث، سال 
2022: 1( نقشۀ کشور ایتالیا، 2( موقعیت 
شهر سوتری و3( محل قرارگیری معبد 
میترایی در کنار آمفی تئاتر رومی و شهر 

مردگان

<<
در  میترا  معبد  ورودی  نمای  تصویر4. 
سوتری که بر بستر صخره از جنس توف 

حفر شده است )ماخذ: نگارنده، 1401(

معبد دست کند میترایی سوتری
معبد میترایی سوتری یکی از آثار دست کند مهم در استان لاتزیو است که احتمالَا در اصل یک مقبره یا 
خانۀ اتروسکی بوده که پس از آنکه در قرن دوم میلادی به معبد تبدیل شد، در قرن چهارم و در قرون 
 Ottavianelli( وسطی نیز به نوبه خود تبدیل به کلیسای دست کندی با نام سانتا ماریا دِل پارتو20 شد
Pergoli Campanelli;15 :2018 ,.et al, 2020:1(. نام این معبد با نام  سَن میکله آرکانجلو21 نیز 
شناخته شده  است. می توان گفت که به صورت معبد میترا و یا بعدها کلیسا شناخته شده  است )تصویر4( 

 .)27 :1999 ,Pavia(
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ویژگی  های معماری معبد میترایی سوتری
قدمت  به دربی چوبی می رسد که  حدود 700 سال  پله  با شش  توف،  تراشیده شده در سنگ  پلکانی 
دارد. داخل بنا، می توان سه بخش اصلی را در نظر گرفت: ورودی با هشتی مربع شکل، سالن سه بخشی 
با ده ستون در گوشه ها، بخش اصلی عبادت گاهی یا همان سکوی مقدس و  محیط  چند ضلعی دیگر 
که امروزه کمترین بخش آن باقی مانده و ساختار آن از هم گسسته است و به بخش اصلی عبادتگاه و 

ورودی مربوط می شده است ) تصویر5 (. 



>>
تصویر 5. پلان معبد میترایی سوتری

42 :2020 ,Pergoli Campanelli

>>>
تصویر 6. فضای ورودی و هشتی مانند 
معبد دست کند میترایی سوتری )ماخذ: 

نگارنده، 1401(
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جابه جایی در ورودی بنا و بسته شدن در اصلی آن به سال 1737 م. بر می گردد و طی مرمت هایی که توسط 
وینچِنزو وِکییارِللی22 انجام شد، می تواند دلیل این جابه جایی بر اساس ریزش های داخلی بنا بوده باشد. 
سالن اصلی معبد، در سه بخش به وسیله ستون هایی دیده می شود که سقف آن با طاق های پیوستۀ دست کند 
پوشانده شده است و ازاره های سنگی حفر شده، در دل صخره است. مهم ترین بخش معبد میترایی سوتری از 
لحاظ مذهبی، سکویی است که مراسم در آن به نمایش گذاشته می شد. بنا را با خاک کف سازی کرده اند که 
شکل منظم ندارد و از ورودی به سمت سکو و سالن، رو به پایین شیب دارد. بر روی دیوار های بنا، طرح ها 
 ,Pergoli Campanelli( و نقوش بسیاری دیده می شود که به دوره های مختلف میلادی برمی گردد

.)4-3.pp :2020
مانند که پلان مربع دارد،  به فضای هشتی  به داخل معبد می رسد،  پله  با چند  بخش دهلیز ورودی که 
مرتبط می شود که تا قرون 18 و 19 میلادی برای مراسم مذهبی مورد استفاده بوده است. بعد از ورودی 
اصلی که تنها ورودی این بنا است در همین بخش هشتی مانند، نقاشی های دیواری از مریم مقدس23، سن 
کریستوفرو24 و یادبودی از سن میکلِ دِل گارگانو25 دیده می شود. ویژگی معماری تالار اصلی با دو 
تالار جانبی، به صورتی است که تمام سقف با طاق و تویزۀ دست کند انجام شده است. در تالار اصلی نیز 

آثار نقاشی دیواری دیده می شود )Rosati, 2021( )تصویر 6، 7 و 8(.



<<
برای  توف  سنگ های  تراش   .8 تصویر 
در  سوتری.  میترایی  معبد  ساخت 
نقش  ایجاد  برای  رنگ   از  بخش هایی 

استفاده شده است.
)ماخذ: نگارنده، 1392(

<<
تصویر 7. فضاهای معماری معبد میترایی 

دست کند سوتری
ماخذ: )نگارنده، 1392 و 1401(
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>>>
تصویر 9. مجسمه خدای میترا و قربانی 
گاو نر، معبد میترایی چیرکو ماسسیمو، 

رم، ایتالیا 
)ماخذ: نگارنده، 1394(

با پلان مستطیل شکل، مساحت کم و سکوهای ستون دار دوطرف، یک غار  دست  کند میترایی سوتری، 
تاریک است که بعدها دو نورگیر به آن افزوده شد. یک کانال برای کنترل آب و یک حفرۀ کنده شده 
معبد  مورد  در  مهم  مسائل  از  یکی  شده است.  طراحی  در حوض،  خون  ریختن  برای  مرکزی  تالار  در 
با  شده بود،  طرح  دیوار  روی  بر  که  میترا  خدای  معروف  نقش برجستۀ  که  است  این  سوتری  میترای 
 LARILLIUS( نقاشی های دیواری دوره های بعدی پوشیده شده است. با توجه به وجود جمله ای به لاتین
RUFINUS  POSUIT( در معابد میترایی که در معبد سوتری نیز وجود دارد، می توان این مکان را 

.)4( ) 2 :2020 ,Casini ( معبد میترایی دانست

نقش خدای میترا و قربانی کردن گاو نر
داخل معابد میترا، با توجه به کاربرد و فعالیت های مذهبی، بخشی به صورت سکو در مرکز برای اجرای 
مراسم دینی قرار داشته که قسمت  اصلی معابد میترایی است. این سکو مستطیل شکل بوده و بر روی آن که 
روبرویش راهروی سرتاسری قرار داشته-است، معمولاً تصویری از مراسم قربانی گاو نر توسط خدای 
 Arduino et( میترا، یا به صورت مجسمه، یا به صورت نقش برجسته، یا حتی نقاشی دیواری دیده می شود

p :2017 ,.Arduino et al ;2017:234 ,.al.234 ؛ مرکلباخ، 1394: 284-225(.
طرح و نقش خدای میترا و قربانی کردن گاو نر، که با نام ترَوکتونی26 در زبان لاتین معروف است، از 
دو بخش ترَو و کتونی تشکیل شده که بخش اول به معنای گاو نر و بخش دوم به معنای قربانی کردن 
است )Enciclopedia, 1998: 3203(.  در معبد میترایی سوتری، این نقش نمادین با رنگ دانه بر روی 
دیوار نقش شده  است )Melega, 2018: 22(. در بیشتر این نقش ها، خدای جوان )خدای میترا( به شکل 
یک سرباز زیبا27 طراحی شده است که در حال قربانی کردن یک گاو می باشد. وی کلاهی قیفی شکل و 
شلواری کوتاه و گشاد با کمربندی محکم پوشیده است. همچنین وجود سگ و مار از عناصر اصلی این 
طرح است. از دیگر طرح های فیگوراتیو که بسیار نمادین به کار رفته، ماه و خورشید هستند. همچنین 
 :2018 ,.Ottavianelli et al( )10 نقش کلاغ به عنوان خبررسان در صحنه وجود دارد )تصویر 9 و

.)17
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<<
طرح  از  برجسته  نقش  دو   .10 تصویر 
در  نر  گاو  قربانی  و  میترا  خدای 

کلیسای سنت کلمنته شهر رم 
)ماخذ: ملیحه جعفری، 1400(

نتیجه گیری 
با توجه به تبادلات فرهنگی و دینی از دنیای شرق به غرب، شاهد اتفاق مهمی در پذیرش فرهنگ ها 
هستیم. مسئلۀ مهم تر، تغییر و رشد در ساختار تفکرات فرهنگی و دینی است که در قالب فلسفه و یا در 
ساختار معماری معابد میترایی در اروپا دیده می شود، ساختاری که در ایران و شرق شکل متمایزی داشته 
است. یکی از موارد مهم در مورد آیین میترایی، وجود معابد برجای مانده در شهر رم و اطراف آن و حتی 
در بسیاری از کشورهای اروپایی است. ساختار معماری این معابد )از ورودی و هشتی، دالان ها، راهروها 
و تالار ستون دار اصلی تا مهرابۀ معبد( عمدتاَ هنوز برجای مانده   است. درحالی که در کشور ایران، معابد 
میترایی یا از بین رفته اند، یا به سختی ردی از آن ها باقی مانده است. بیشتر آثار به جای ماندۀ آیین 
میترایی در ایران آثار باقی مانده از متون است؛ اما در اروپا، بقایای معماری بیشتر و نقش های به جای 
ماندۀ مراسم قربانی گاو نر توسط خدای میترا یا به صورت نقاشی دیواری و یا به صورت مجسمه هستند. 
معماری و نقش )مجسمه یا نقاشی دیواری( دو مبحث بسیار مهم در مورد کشف و تشخیص درست معابد 
میترایی است. با وجود معابد میترایی به جای مانده در محوطۀ باستانی اسُتیا آنتیکا در نزدیکی شهر رم از 
جمله معبد حیوانات28، معبد مارها29، معبد هفت آسمان30، معبدی به نام فلیچیسسیمو31، که همه موازی 
با دیگر آثار موجود در شهر هستند و همچنین معابدی در شهر رم به مانند معبد کریپتا بالبی32 که در 
کنار بازار شهر است، این نظریه که معابد میترایی در زیر زمین و مخفی ساخته می شده اند، رد می شود. 
زمانی که به اصالت خدای میترا که زائیدۀ سنگ بوده  می پردازیم، دلیل ساخت بیشتر معابد در غارها و 

بعد به صورت زیر زمینی یا صخره ای روشن تر می شود. 
معبد سوتری در شمال استان لاتزیو یک معبد میترایی دست کند است که شاید در خاک ایتالیا با ارزش ترین 
معبد میترایی دست کند باشد که تا به امروز یافت شده است. اصول بدوی بودن را در ساخت این معبد 
کاملًا می توان مشاهده نمود. طراحی و اجرای این اثر معماری از دل صخره های آتشفشانی موجود در این 
منطقه انجام شده است. علاوه بر وجود عناصر محیطی و معماری مشترک در این معبد با سایر معابد میترایی 
)مثل نزدیکی به گذر آب و یا توجه به شکل سازه(، ایجاد نقاشی های دیواری بر روی سطوح دست کند، 
معبد میترایی سوتری را بیش از پیش زیبا جلوه می دهد. این معبد که یادبودی از تمدن اتروسکی و متأثر 
از هنر آن دوران است، بعد از تغییر کاربری به معبد بار دیگر در قرن چهارم میلادی به کلیسا تبدیل شد 

و نقاشی های دیواری متعددی به آن افزوده شد.
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تشکر
تشکر ویژه از ملیحه جعفری، برای همراهی و مستندسازی از معابد میترایی موجود در شهر رم و اطراف. 
اکبر  علی  از  تشکر  میترایی.  آیین  به  مربوط  منابع  دادن  قرار  اختیار  در  برای  هژبری  علی  از  تشکر 
عنایتی، سید رحیم موسوی ساروی، ابوالفضل نیکوبیان صرمی، مهدی خلیلی، وَلسِسیا تانگو  و فرانچِسکا 

دی السِاندرو برای نظرها.
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پی نوشت ها
a. این استان مرکز ایتالیا است که شهر رم، پایتخت ایتالیا، نیز در این استان است. در کنار شهرستان رم، 
شهرستان هایی چون ویترِبو، ریتِی، لاتینا و فروزینونِ از شهرستان  های این استان هستند. تراکم معابد 
میترایی در این منطقه بسیار زیاد است؛ چنان که تابه امروز بیش از 30 معبد میترایی در آنجا شناسایی 

شده است )برای اطلاعات بیشتر، نک: مآخذ پایانی(.
از فرهنگ و هنر بالایی برخوردار بودند و تراکم زیستگاهی آن ها در  b. تمدنی که پیش از رومی ها 
استان های لاتزیو و توسکانا در مرکز ایتالیا بوده است. شهرت آن ها در معماری، سفال گری و همچنین 

در طلاسازی بوده  است.
c. گونه ای از سنگ های آتشفشانی که به دلیل سهولت در حفر، معمولَا در بسیاری از نقاط جهان بسترخوبی 
برای ایجاد آثار معماری دست کند شده است. نگارندۀ مقاله برای شناخت سنگ توف به یکی منابع معتبر 
جهت تدریس در دانشگاه های ایتالیا در رشته های زمین شناسی، پتروگرافی، رشته های مرتبط به میراث 
فرهنگی رجوع کرده است )نک: Morbidelli, 2004: 151-155(. خوانندگان محترم همچنین می توانند 

به کتاب زمین شناسی ایران، نوشتۀ علی آقانباتی، انتشارات سازمان زمین شناسی ایران رجوع کنند.
d. نگارنده فرصت بازدید از این معبد میترایی دست کند را در سال های 2014، 2021 و 2022، داشته 
است و طی آخرین بازدید در بهار سال 2022 شاهد آثار حفاظتی بیشتر در حوزۀ مرمت این معبد بوده 
است. برای مثال، بازدیدنندگان در گذشته می توانستند به راحتی بر روی سطح اصلی معبد قدم بگذارند؛ 
حال آنکه در آخرین بازدید نگارنده، مدیریت مجموعه با طراحی مسیری چوبی که مانع از تماس مستقیم 
است.  دیده  تدارک  آن  برای  بیشتری  حفاظتی  اقدامات  می شود،  اثر  سطح  با  بازدیدکنندگان  گام های 
تفاوت دیگر اینکه، در سال 2014 نورپردازی فقط مربوط به نقش های به جای مانده از دوران مسیحیت 

بود، اما در بازدید آخر، توجه به نورپردازی به منظور معرفی و شناخت معماری نیز دیده شد.
1. Cilicia.
2. Titus Flavius Vespasianus.
3. Commagene.
4. Marcus Aurelius Commodus Antoninus.
5. Appolo
6. Sol Invictus
7. Aureliana
8. Lucius Domitius Aurelianus.
9. Diocletian.
10. Flavius Claudius Julianus.
11. Sutri
12. Speleto.
13. Angera.
14. Sutri.
15. Lazio.
16. Viterbo.
17. Via Cassia.
18. Necropoli.
19. Anfiteatro.
20. Santa Maria del Parto.
21. San Michele Arcangelo.
22. Vincenzo Vecchiarelli.
23. Madonna.
24. San Cristoforo.
25. S. Michele del Gargano.
26. Tauroctonia. 

27. یکی از مراحلی که پیروان آیین میترا باید از آن بگذرند، مرحله و یا مرتبۀ سربازی است. آیین نیایشی 
میترایی حکم یک نوع خدمت نظامی است و زندگی در جهان خاکی نبردی در راه خدای پیروز است. 
بنابراین اگر در میان لشکریان رومی، در هر مقام و منصبی که اغلب شرقی هم بودند، علاقه و جذبه ای به 

دین میترا احساس می شده، مایۀ تعجب نیست.



<<<<<
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28. Mitreo degli Animali.
29. Mitreo dei Serpenti.
30. Mitreo di Sette Sfere.
31. Mitreo di Felicissimo.
32. Crypta Balbi.
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Troglodytic Mithraieum, an Ancient Site of Surti in Lazio Province 
of Italy

Mohammad Keshavarz Divkolaee

Abstract
In the early centuries AD, with the arrival of the Mithraic religion and 
its instruction in Italy, under the rule of the Roman Empire, we see 
the construction of Mithraic temples both in and around the historic 
city of Rome. Many Mithraic temples have been discovered in the 
city of Rome and its surroundings; for example, the ancient site of 
Ostia Antica, near Rome, contains sixteen Mithraic temples. There are 
also over seven temples in Rome, all of which are underground. One 
of the most significant troglodytic Mithraic temples is located in a 
small town called Sutri, thirty kilometers north of Rome. The temple, 
along with the troglodytic Amphitheater and the troglodytic Etruscan 
tombs in an area called the Sutri Archaeological Park, has doubled 
the value of the area. Architectural analyses classify it as a unique 
troglodytic Mithraic temple located in Italy, and functional alterations 
may provide insight into the demolishment of Mithraic temples in the 
Christian era between the first and fourth centuries AD. Given that the 
god Mithras was created from the rock, there is a clear relationship 
between the god and both the rock and the cave. During the Roman 
Empire, Mithraic temples were typically constructed underground for 
both religious and security purposes. However, the temple of Sutri 
is an exception to this: it does not retain the basic structure and 
philosophy of Mithraic thought. The rock is a reminder of the existence 
of Mitra. This god comes from the heart of nature, whose name is rock 
and stone. Like many other Mithraic temples in Italy, the troglodytic 
temple of Sutri was constructed in the second century AD on the 
bed of tuff volcanic rock, next to a river. All of these indications—the 
closeness to the river and the typical layout of this temple, which 
consists of an entrance room with a porch, the main hall with columns 
first, followed by the altar, and the stone memorial of the god of 
Mithra—all apply to this temple. One of the remarkable points in this 
Mithraic temple is the absence of inscriptions and reliefs of the god 
Mithras. The walls of this temple were covered with Christian religious 
paintings due to Christian extremism in Italy. It should be noted that in 
the Mithraic temples of Europe, and especially in the Roman Empire, 
the structure of the religious narrative was placed either in the form 
of stone inscriptions and carvings on the altar of the temple or on 
the walls as a mural, as was identified through stratigraphic studies 
carried out in the temple of Surti. Another temple still standing in 
Rome, with a mural depicting the famous story of the sacrifice, is 
the Mithraic Temple of Palazzo Barberini. To comprehend this, field 
research and documentation regarding Mithraism in Iran and Italy 
are required. This is because of the discovery of the mithraeums and 
their importance to the ancient Roman kings, who in a sense started 
the acceptance of Mithraism in Europe.
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This article›s goal is to examine how people›s perceptions of this 
ritual and temple construction have changed, with a focus on Mitra›s 
significant role and the bull sacrifice.

Keywords: Mithraeum, Mithraism, the Roman Empire, troglodytic 
architecture
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»بیمارستان صخره  ای- موزۀ پناهگاه اتمی بوداپست2«

تهیه و تنظیم:  الهه گلذاری
دانشجوی دکترای 

معماری،   دانشگاه فناوری 
و اقتصاد بوداپست

پیتر رب1َ، استادیار دانشکدۀ 
معماری، دانشگاه فناوری 

و اقتصاد بوداپست

از  و  است  شده  واقع  بودا3  قلعۀ  تپۀ  زیر  غارهای  درون  بوداپست،  صخره ای  بیمارستان-پناهگاه 
تپۀ  در  غار  طبیعی  فضای  است.  مجارستان  گردشگری  جاذبه های  جذاب ترین  و  منحصر  به فردترین 
قلعه4 بیش از 10 کیلومتر طول دارد )Buda Castle Budapest, n.d.: n.p.n( که بیمارستان 
 Global Museum( مزبور در قسمتی از فضای آن با بیش از 2300 مترمربع وسعت ساخته شده  است
Digital, n. d.: n. p. n.(. این بنا به عنوان یک بیمارستان نظامی و پناهگاه در طول جنگ جهانی 
دوم ساخته شد و سپس کاربری های متفاوتی پیدا کرد؛ از جمله در زمان جنگ سرد به عنوان فضای 
محرمانه مورد استفاده قرار گرفت )Buda Castle Budapest, n.d.: n.p.n( و امروزه به عنوان 
نشان دادن  باز است و هدف آن  بازدیدکنندگان  به روی  اتمی«  پناهگاه  »بیمارستان صخره ای-موزه 
چهرۀ واقعی جنگ و برجسته کردن ارزش صلح است. نویسندگان مقالۀ پیش رو در 24 فوریۀ 2023 5 
از این بنا بازدید کرده اند. این موزۀ موضوعی، دستگاه های پزشکی و فضای نظامی-پزشکی مجارستان 

در قرن بیستم را به نمایش گذاشته است )تصویر 1(.
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غارهای نادر درون تپۀ قلعه در محل اتصال سنگ آهک و مارن6، به دلیل حل شدن با آب چشمه های طبیعی پس از عصر یخبندان ایجاد 
 Sziklakorhaz, n. d.: n.( شده اند. این غارها از قرون وسطی7 به بعد، به طور مداوم توسط ساکنان محلی مورد استفاده  قرارگرفته اند
p. n(. بر اساس تاریخ شفاهی و شواهد مکتوب، در زمان انقیاد ترکان عثمانی، سربازان مجروح را در این غارها قرار می دادند. همچنین 
فضاهای غار، جان افراد بی شماری را در جریان آتش سوزی منطقۀ بودا در سال  1723 نجات داد. این مکان در طول محاصرۀ بودا در 
1849 نیز مکانی برای درمان زخمی ها بوده  است )Kiss, n. d.: n. p. n(. در سال های 1950 تا 1960، از زیرزمین بسیاری از خانه ها 
در تپۀ قلعه راه های پلکانی و شیب دار به فضاهای طبیعی غار ایجاد شد، که در زمان صلح، مردم منطقۀ بودا از آن ها برای نگهداری شراب، 
 .).Kiss, n. d.: n. p. n( گوشت و اشیاء قیمتی استفاده می کردند؛ آن ها همچنین با حفر چندین چاه، منبع آب خود را تضمین کردند
در اوایل دهۀ 1930، انجمن غارشناسی مجارستان برای کاوش در سیستم این غارها ماموریت یافت و کاوش ها تا سال 1939 ادامه پیدا 

کرد )Tatai, 2016: 5(. )تصویر 2( نقشۀ فضاهای غارهای طبیعی کاوش شده در زیر قلعۀ بودا را نشان می دهد.

این بیمارستان صخره ای در طول تاریخ کاربری های 
متفاوتی داشته است که در جدول 1 به اختصار معرفی 

شده و سپس در ادامه به توضیح آن ها پرداخته ایم. 

<<
تصویر 1: ورودی موزه در 2023 

عکس از الهه گلذاری

<<<
تصویر 2: تصویر 2: فضای غاری کاوش 

 A Szikla Múzeumi( شده زیر قلعۀ بودا
 )2020 ,Közhasznú Alapítvány
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>>
 جدول 1: تاریخچۀ بنا

https://www.sziklakorhaz.eu/
tortenetunk

>>>
 K»« هشدار  مرکز  مقطع   :3 تصویر 

6 :2016 ,Tatai
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بیمارستان تنفسی جنگ جهانی دوم )1945-1939(
اولین بنای ساخته شده درون این غارها، مرکز هشدار با علامت »K« بود که آژیرهای پدافند هوایی 
منطقۀ قلعه بین سال های 1939-1945 از آنجا کنترل می شد )Tatai, 2016: 6(. این مرکز از آجر و 
با لایۀ محافظ بتن در عمق 15 متری درون فضای غار ساخته شد )تصویر3(. با شروع جنگ جهانی دوم 
در 1939، اتصال فضای غارها در سطح وسیع تری ادامه یافت و این غارها با بتن مسلح و درهای ضد بمب 

.)Kiss, n. d.: n. p. n( و گاز استحکام یافتند

از آنجایی که قلعۀ بودا به عنوان محلۀ دولتی در آن زمان مورد استفاده بود، ایجاد یک پایگاه ضد بمب 
کمک های اولیه به منظور ارائۀ مراقبت های پزشکی سریع تر به ساکنان قلعه و مسئولان، اقدامی منطقی 
بود )Sziklakorhaz n.d(. به منظور صرفه جویی در هزینۀ ساخت، بنای پست امداد8 شامل مرکز 
اورژانس با ایستگاه کمک های اولیه در بخشی از فضاهای غاری که قبلًا کاوش شده بودند، ساخته شد و 
ورودی آن از تالار شهرداری منطقه یک بود )Tatai 2016: 8(. تسهیلات با سیستم غار سازگار شد به 
گونه ای که یک سالن غار به اتاق و یک گذرگاه به یک راهرو تبدیل شد )Sziklakorhaz n.d(. در 
نقشۀ مرکز امداد دو اتاق سمت چپ، ایستگاه هشدار هستند و این بنا با ساخت قسمت جراحی، انبارها و 

.)2011 Tatai( )4سیستم آب گسترش پیدا کرد )تصویر



<<
تصویر 5: ساخت بیمارستان در 

فضاهای غاری زیر قلعۀ بودا 
https://gallery.hungaricana.hu

<<
تصویر 4: نقشۀ پست امداد در سال 

)8 :2016 ,Tatai( 1941
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 1944 فوریۀ   20 در  سرانجام  شد.  انجام   1943 و   1941 سال های  بین  زیادی  سرعت  با  ساخت و ساز 
بیمارستان ضد بمبِ اورژانسِ جراحیِ پایتخت افتتاح شد که شامل سه بخش و یک اتاق عمل مدرن بود  
)Sziklakorhaz, n. d.: n. p. n(؛ سپس سایر فضاهای درون غار استحکام بخشی شدند )تصویر 5(.

 ,Tatai( تأسیسات 94 تختخوابی در طی محاصرۀ بوداپست در سال های 1944-1945 کاملًا پر بود
2011(. بر اساس گزارشی که دکتر کواچ9 به شهردار ارائه کرد، 200 تا 230 بیمار در طول محاصره 
اسکان  بیمارستان  در  نمی توانستند  که  کسانی  عینی،  شاهدان  گفتۀ  به  و  داشتند  حضور  محل  این  در 
قرارگرفتند  غار  طبیعی  فضاهای  در  می شد،  باز  غار  سیستم  به  که  گذرگاه  چندین  طریق  از  یابند، 

)Sziklakorhaz, n. d.: n. p. n(. بیمارستان در ژوئن 1945 تعطیل شد )تصویر 6(. 



>>
تصویر 6: نقشۀ بیمارستان در سال 1944 

)13 :2016 ,Tatai(

>>
بیمارستان  گسترش  نقشۀ   :7 تصویر 

)29 :2016 ,Tatai(
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موسسۀ تولید واکسن ویروس )1948-1945(
 Sziklakorhaz,( این بنا توسط یک شرکت خصوصی به نام موسسۀ تولید واکسن ویروس10 اجاره شد
n. d.: n. p. n(. این مؤسسه مهم ترین وظیفۀ خود را تولید واکسن حصبه، که بعد از جنگ شیوع پیدا 
کرده بود، می دانست و پس از اتمام همه گیری این بیماری، فعالیت خود را در سال 1948 متوقف کرد 

 .)2011 ,Tatai(
در ادامه، به دلیل برنامۀ ملی شدن دارایی ها در مجارستان، این بنا بخشی از دارایی بیمارستان یانوش11  
شد )Tatai, 2016: 27(؛ سپس بازسازی بیمارستان آغاز، و دو بخش جدید تا سال 1955 تکمیل شدند 
)Tatai, 2011(. طرح قسمت های جدید بیمارستان وسیع بود، اما به  دلیل کمبود مالی، تنها دو بخش 

ساخته شد )تصویر 7(. 

بیمارستان انقلاب )1956(
در روزهای اول انقلاب 1956 12، بیمارستان دوباره شروع به کار کرد و مجروحان غیرنظامی و سربازان 
در آنجا مورد درمان و مراقبت قرار گرفتند )Tatai, 2016: 30(. پس از شکست جنگ استقلال، بیمارستان 

.)Sziklakorhaz, n. d.: n. p. n( تا دسامبر 1956 به کار خود ادامه داد



<<
تصویر 8: نقشۀ گسترش بیمارستان  

)35 :2016 ,Tatai(
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فضای محرمانه برای گسترش جنگ سرد )1962-1958(
در طـول جنـگ سـرد، این بنا یـک فضای مخفـی با نـام LOSK 1/0101، بـه اصطلاح »بیمارسـتان 
اورژانـس پدافنـد هوایی13«، بـود )Global Museum Digital, n. d.: n. p. n.(. بین سـال های 
1958 و 1962، ایـن بنـا بازسـازی و توسـعه پیـدا کـرد و به یـک پناهگاه هسـته ای ارتقـاء یافت تا 
در صورت حملۀ شـیمیایی یا هسـته ای از آن اسـتفاده شـود )Sziklakorhaz, n. d.: n. p. n(. در 
ایـن مرحلـه، مسـاحت بنا حـدود 30 درصـد افزایـش یافت و مهندسـی مـدرن، این مرکـز را قادر 
بـه پذیـرش بیمـاران، حتـی در صورت حملۀ شـیمیایی یا هسـته ای )دسـت کم در سـطح فرضی( کرد 
)Tatai, 2016: 34(. در آن زمـان، همچنیـن، سیسـتم های تصفیـۀ هـوا و آب سـاخته و بـه بنا اضافه 
شـدند )Tatai, 2011( و فضاهـای دیگر نیز تا سـال 1962 گسـترش پیدا کردند )تصویر 8(؛ سـپس 
بـه دلیـل توسـعۀ فنـاوری نظامی )بمـب نوترونـی(، اسـتفاده از این بنـا به عنـوان پناهگاه هسـته ای 

.)Sziklakorhaz, n. d.: n. p. n( منسـوخ شـد

بیمارستان، پناهگاه اتمی و انبار دفاع غیرنظامی ) 2007-1962( 
بیمارستان صخره ای که در آن زمان بسیار مدرن بود، هنوز توسط بیمارستان یانوش14 اداره می شد و 
دفاع غیرنظامی از آن به عنوان یک انبار استفاده می کرد. از سال 2004 تا 2006 نیز برخی اوقات تئاتر 
تاریخ  موزۀ  وزارت  ابتکار  به  سال 2007،  در  می کرد.  استفاده  اجرا  برای  فضاها  این  از  کرتاکور15 
نظامی16، این بنا با مشارکت بسیاری از سازمان های حرفه ای بازسازی و در سال 2008 قسمتی از آن به 

.)Sziklakorhaz, n. d.: n. p. n( روی بازدیدکنندگان باز شد

موزۀ پناهگاه اتمی
عموم  مورد علاقۀ  موزۀ  به عنوان یک مجموعه  فرهنگ  و  علوم  وزارت  توسط  بنا  این  سال 2010،  در 
بزرگ ترین  شامل  موزه  این  می شود.  نگهداری  موزه   عمومی  بنیاد  توسط  امروزه  و  شد  طبقه بندی 
نمایشگاه مجسمه های مومی مجارستان است که تاریخچۀ بیمارستان صخره ای، توسعۀ پزشکی- نظامی، 
 Global Museum Digital, n. d.: n.( و ابزار و تجهیزات دفاع غیرنظامی را نیز نشان می دهد

.)p. n
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Abstract
Several limestone caves can be found under the houses, on the northern 
half of Buda Castle Hill in Budapest, Hungary. They were already used by the 
inhabitants of the Middle Ages. By connecting the individual caves, a 10 km 
long cave system was formed, in which most wines were stored. After the 
outbreak of World War II, many of the caves were reinforced and turned into 
air-raid shelters. At that time, the Castle district primarily served government 
purposes, so it was a logical step to create a bomb-proof hospital in the 
caves. The rock hospital, consisting of three wards and an operating room, 
was handed over at the beginning of 1944, but was intensively used only 
later, after the American air raids. 230-200 patients were treated here during 
the annual siege in 1945-1944. The hospital was reopened during the 1956 
revolution. After that, it was modified to be used in a possible nuclear attack. 
It has been operating as a museum since 2008.

Keywords: Budapest, bunker, Buda Castle Hill
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